


62۵ ۰ 





لا فولاع» 24 


[. 6: . ۲۷۲۷ ۷۲ 


و۱۵ )مدع 6۲06 ۵ وه ماع عظ 2افطه اووط عت7 
ز اوما 136 .جدل جی وک 0عع۱ عط للم ظه ۵ که ههد علی۲ه هه 
2۰ ۱۱۸۶ عبط ۵1ع۲ 



































0*۱ ۰ 





۵۱۱ فالطا۵ ۸46 
۱۳ 
۰ ۱۱۵۵۵ اعدا مج عولط ۵۶ وه 4عصتناع: عط نیمه تاموط عن۲۵ 


عذ اممنا 3۳6 .هل جم بو] ۱6۱60 عط له ۵ که دنه یاه ده 
۰ +قط) 4و۵روظ ۲مع1 








پثت جد : پر-نوس 66۷۵ ۰ خدائ ی که 
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تا رد رخحج۹ مختصر میت و لوژی پو نات » 


وتأثی رآن در ادب و هنرجهات 


تابلو از استادان بزدك ارو پا و تصاو یر خدایان یوثانی 


با چندین 
ازروی قدیمترین مجسمه هایآ نها که درموزه های 
مختلف ارو پا موجود است ‏ 


ناشر : بنگاه مطبوعاتی گوتمبرك 


چا؛خا نه اتحاد 
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تیصو ب له تآ یال 


تال استه با 








ی ۳ ۳ يمن لا 











مقدمه: انسانه خدایان 

ز عوس(ژو بیتر) »خدای‌خدایان 

هرا (ژوین ) .ملکه آسمان ربةالنوع زنان 
فبوس (آبو لون ) » رب‌النوع موسیقی‌وهنروشبا نی 
آرس ( مارس - مریخ) » رب‌النو عجنك 
آفرودیته (و نوس - زهره ) ااچهعشق‌وز یبائی 
آتنا (مینرو) » الهه عقل 

ارتمیس (دیانا) .ال شکار 

هرمس (مرکور) » خدای سفرو تجارت 
فأمیتوس (وو لکن) » خدای حقیقت و آهنگری 
بوزتیدون (بلوتون) » خدای‌در یا 

هستیا (وستا) .البةٌ آتش 

دمتر(سرس) ۰ الههٌ زراعت 

موزها . فرشتگان الهام بعش شعروهنر 
برومته » قپرمان ز نجیر شده 

هر کول بپوان‌افسانه ای یو نان 

نظری بقپرمانان بشرگ افسانه خدایان 


فهرست مجسمه ها وتا بلوهای کتاب 


زعوس » مجسبة یونانی ۲۸۰۰۰ شال پیش موزة کپیتول ددم 


له کوه‌او لمپ » مقر فرمانروائی خدای‌خدایان 


هرا مجسمه یونانی ۲5۰۰۲ ال بیش در »وزء ان 
آبولون »مجسمه یونانی ءدرحدود ۲۵۰۰سال‌پیش» موز»روم. 


ابولن چنك نواژ »مجسمه قدیمی یونان 


مریخ » مجسه قدیمی‌رومی ۲۰۰۰سالپیش» موزة «ترم>دو) 
زور آزمال ی آتنا (الپه عقل )ومریخ (خدای‌جنه) + 


تاباو کار ۷4 2(] موزه اوور » بادیس 
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زهره ,مه قدیبی یونانی ۰ کار<[نادیومن >حجار پزركه بونان + 


و بلالودو بزی ۰ دم 
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صفحه 





زهرهء‌ومنوچهر (و نوس و آدو نیس )۰ تابلو معروف تیسین 

منهذ . کاخ کورسینی؛ رم 1 
آتنا . مجمهٌ قدیمی یونانی » موزه آتن ۷۰ 
ار تمیس ۰ مجسمه‌قدیمی رومی- موز ملی نایل ۸۲ 


دیانا » الهه شکار»در کناد چشمه , هنگامیکه به گناه< کالیستو»> بری 
جنگل پی‌می برد. تا بلوفر انجکوسو متا (مصعهن و5 مععععصه1) 





موزه فلورانس‌ایتالیا ت 
هرمس ؛ مجسمه مفرغی یوتانی ۲۰۰۰۰ سال‌پیش » موزءملی نایل ٩۷‏ 
هفایستوس » مجمهٌ قدیمی یونانی » موزه بارا کو‌روم ۱۰۳ 
زهره ازشوهر خود هفائستوس» برای «رنه» اساحه میطلبد. تابلو 
ناتوار ۱۷۵۱01۲6 موز مون‌پلیه » فرانسه . ۱۰۷۲ 
پوز تیدون ۰ مجسمه قدیمی یو تانی»موزة ملی آتن ۱ 
بقایای معبد بزرك پوزدون در پا/-توم ایتالیا ‏ که‌اژ بیست وینح 

قرن پیش باقی مانده ۱۰ 
هستیا : مجمه قدیمی رومی مر بوط به‌قرن بجم بیش از میلاد 

مسیح - موز و کءوناله» روم ۱۲ 
معبد ممروف وستا الچه آ تش درروم ۱۳۳ 
دمتر - مجمه‌یونانی مر‌بوط به «پارتنون > ونان کار ۳۰۰۰ 

سال پیش »بر یتیش میوژیوم » لندن ۱۳۲ 
پری جنکل » حجاری قدمی ایتالیائی »مر بوط به‌بیست قرن پیش ۰ 

مورهة لاتر آنو- روم ۱۳۰ 
بزم بریان درپار ناس - تاپلو کار ما نتینا ۱1۵۱6۵0۵ » موزه 

لوور پاریس ۱:۱ 
پرومته در ز نجیر» تابنلو گوستاو مورو ۱۱۵۲6۵۱ ۵۲6 

موژه لوور پاریس ۱:۷ 


هر کول مجمه یونانی ۲۰۰۰ سال‌پیش -موزهکاپیتول -روم ۱۵۵ 
هر کول در گم-واره - مجسمه یونانی ۲۰۰۰ سال پیش » موزة 
بور گزه - روم ۱۰ 





مقدمه 


در تادیخ هنر و ادب جهان » کمتر فصلی شیرین تن و شاعرانه تس 
از <دانسانه خدایان> یونان ءیتوان یافت . این‌افسانه دلپذی رکه در طول 
قرنها ۰ |تدك|نمك بر آب ور نگتر وزیباترشد و باریزه کار یپای بسیار در 
آمیخت » از نس کلی يك شاه-کار هثر بشری ات زیرا هنوژ ش 
افسانه بررداژ» هیچ شاعر ونوسنده و هیچ هنر مذ-دی نتوانسته است اری 
و برحادنه تر وشیر ین‌تر اذاین دانانه خدایان» بیافر یند. 
رمان دلیذیر و پرماجرامیاکه یونانبان درباراة عالم[فر نش وخدایان <ود 
ساختند تقریبا ازهيچيك از آن حوادئی که« انتر يك > واساس برد کترین 
رمانها وداستانهاو افنانه‌های معروف ادبیات جپان بشمارمیرود ع-اری 
نیست : عشق کینه » انتقام » دوستی » فداکاری » امید و -ومیدی » غم و 
شادی ۰ وفاداری وخیانت» پا کدامنی وهوسبازی» زیبائی وزشتی؛روشنی 
وتاریکی » راست و دددغ » جدایت و مجازات » تسلیم و عصیان » همه 
احساسات وعواطف معتلف بشری» دداین دافانه » عحرب با تک تکر 
د ر[ميخته وحوادئی چنان متنوع و پرهیجان بوجودآورده| ند که ما کنون 
داستان نویسان وخی الپردازان جبان نتوانسته‌اند چیزی بالاتر از آن‌وحتی 
نظمر آن بدیدآور ند . 

شا ید وان انه عدایان» بونان رایتوان‌واتعاطن کفتة بیادی از 
نات «خدای اسانه‌های جهان> خواند . 

چیزبکه دراین‌افنانه ازهمه جالبتر است » این ت که در طول‌هزاران 
سال میلیو نپامردم یونان ور وازک ای وله چون[نان فکرمیکر دهان-د 
واقعاً باین واستان اعتقاد داشته و |نرا با قلب‌وروح وفکرخود در آمیخته 


مقدمه 





۱۰ 
بودند . درطول قرنهای دراز مردم بیشمار قپرمانان این‌افسانه عجیب را 
بعنوان خدایان خود پرستیده وروی نیاز بسویآنهاآورده‌اند » وبدین 
ترتیب این‌خدایان » این قهرمانان‌یکی ازشیرین ترین افانه‌های تاریخ 
بشر ۰ نقشی بزرك درتاریخ تمدن وفرهنك نوع بشربازی کرده‌اند. 

اهمیتی که امروز برای‌افسانة خدایان یونان وروم قائلند ازهمین‌جا 
سرچشمه میگیرد . 

نه‌تنپا تحول وتکامل تمدن بشری در مذرب زمین » درطول‌سه‌هزار 
3 مسده] با این معتقدات مذهبی ار تباط داشته و تحت تأثرآن‌مورت 
گر فته است ‏ بلکه هنر و ادب جپان نیز تا حد زیادی بدین < انانه 
خدایان» مر بوط است . حتی میتوان گفت که اگر این «افسانهٌ خدایان» 
و جود نداشت و بدانصورت شاعرانهة پرحادته‌ای که اکنون در دست ماست 
ساخته و پرداخته‌نشده بود ۰ قسمت اعظم از[ ثار هنری سه هزارساله‌جهان 
بوجودتمیآمد. بسیاری از یبا ترین ]نار ادبی‌قدیم وجدیدشعرو نثر» زیباترین 
تابلوهای نقاشان وزیباترین‌مجمه‌های حجاران آفربده تمیشد .گر این 
دافسانه خدایان > نبود» امرو زدنیای‌هنرو ادب و اندیشه ازخیلی ازعا لیترین 
شاهکارهای ذوی وفر بح بشری‌محروم بود » و بسیاری ازموزه‌های بزرك 
گنونی جهان نیمی از آن گنجینه‌های کرانبهای تقاشی‌ومچسه‌سازی‌را که 
مروژه مایة افتخار واعجاب جهانیا نند صاحب نبودند : اگرفهرستی از 
بر راکیر ‏ 251 شبر و نقاشی و مجسمه سازی قدیم و جدید دنیتای 
رب فر اهم آورده شود » معلوم خو اهدشد که ق-مت مهمی از آنآثاری که 
شاهکارهای‌جاودا نی ادب وهنر نام گر فته‌انده براساس این «افسانه‌خدایان» 
بونان ورم بوجود آمده‌اند . 

گذشته ازعا لم‌هنر وادب ۰ قهرمانانو خدایان این انانهدآسانی> 
در طول قرون‌در از اصولاشر يك ز ند کی رو زمرة#مردمی‌شدهاند که وادث‌تمدن 
بونان بشمارمیر و ند » واین آمیختگی چنان‌عمیق و کامل‌است که حتی امروز 
نیز* اثر این خدایان درجزتیات و کلیات فرهنك وتندن عرب که ازتمدن و 
فرهنك یو نان‌زمین‌سرچشمه گر فته باقی‌و موس است .دوح جمال‌برستی 
ءونانی و خدایاتی آزقبیل زهره (و نوس)» مریخ(مارس) ۲۰ پولن" ژوییتر 
وغیده گو نی‌هم۱ کنون نیز ازعناصرو اجزاء اصلیز ند گا نی‌مفرب زمین هستند. 
الهه‌ای مثل دونوس> در زندگی روزمرة مرا کزهتر وذوق جهان » ودر 
استقرار و نفوذ دوح جمال‌پرستی دردنای کنو نی تعشی چنان بزرك بازی 


سح 
میکن د که گاه ۰ برای يك نفر غر بی با ذوق تصور اینک»ه چنین الپه‌اک 
براستی وجود ندارد دشواد است » زیرا نام <ونوس> روزی صدهابار 
" بانواع واق-اممختلف ۰ د رکتا بها مغازه‌ها » سینماها وتئاترها؛رادیوها» 
سا » سالتهای »د ۰ آرایشگاهها » اپراها »کار گاههای‌نقاشی» 
نمایشگاهپای هتری ‏ مدارس ‏ سالنهای ادبی » سخنر انیا » تکرار 
میشود . 
علت این نقو وتوسعه‌عجیب افسانة خدایان یونانی درتمدنو فرهنك 
ومخصوصاً هنردنیای غرب » فرق اساسی وعمیقی است که بین این <افسانه 
خدایان> بو نان ودافانه‌های خدایان> سایرملل جپان وجود دارد هیچ 
ملت قدیم‌دنیا نیست که برای خود «میتو لوژی»> (علم‌اساطیر ) خاص نداشته 
باشد ودارای خدایانی معین نباش د که هر کدام يك قسمت ازز ند گی بشر 
را تحت نظر وفرمان خود دارند و بر سر نوشت مردمان نظارت میکنند. 
مر دم‌مصر »کلده .آشور فینیقیه ؛ ژرمن‌ها ‏ لاتن‌ها ‏ سلت‌ها" اسلاو ها 
لیتوانی‌ها ۰ او گر و فنلاندی‌ها؛ مردم‌هندوستانچین» ژابن» ملل اقیا نوسیه ‏ 
ملل اذر یقا » ملل قدیم امریکا وسایر ملل هر کدام افسانهةٌ خدایانی خاصس 
خودداشته | ند » منتها همه ‌جا قپرمانان این‌افسانه‌هاخدا یا نی عجیب وغر یب 
موحش وخوف‌انگیز » بدقیاقه وخونخوارند که جز, قربانی و خون » هیچ 
نمیخواهند . غالب این‌خدایان‌شکل حیوانات را دار ند. بسیاری‌از | نهانیز 
دیوان وغولانی وحشت آور هستند که جز ایجاد خوف و هرای در دوح 
آدمیان کاری نمیکنند . 
اما بخلاف همه[ نها » خدایان یونانی خدایانی هستند که از نزديك 
بابشر و زندگی روزمرء ان ارتباط دار ند . مثل افر اد بشر عشق میورز ند 
مثل[ نها متا تر یا خو شحال‌میشو ند» مثل [ نهاراه دوستی و دشمنی پیش‌میگیر ند» 
مثل آ نها بوسیقی ورقص وشعر علاقه دار ند . مثل‌افر اد بشر نیز » همه آنها 
شق روی خوب ومنظر ء زیا هستند . حبی‌این خدایان بحدی باز ندرکی 
انسان در آمیختها ند که غالبا بمیان‌افرادبشرمیاً بند وشريك خوب وبدآ نها 





میشو ند و سیار نیز اتفاق‌میافتد که رب‌النوعهای[سمان دل بزنان ز یباروی 
زمین می بند ند و الپه های زییای جمم خحدایان » مثل زهره البه 
ععق وجمال » و بسیاراز بریان ماهرو ۰ بزمین مبآیند و ازمحبوبان‌زمیتی 
خود دلبری مککتند ‏ 

بدین ترتیب این خدایان ,زن و مرد» این پریان » این نیمه خدایان» 
این!جمم بیشمار ارباب انواع بزرک وک وچجك که قپرمانان د افنانةٌ 


۱۴ سس سس مقدبه 
خدایان > یونان بشمار میروند و محصول روح شاعرانه و جمال 
پرست ملتی‌هستند که شایدظر یفتر.ین وهنر آفر ین تر ین‌ملل تار یخ‌جهان بوده» 
بعلاف ار باب انواع دیکر ‏ ازهرجبت باز ند کی روزمرة مردم جپان 
در آمیخته| ند وان آمیختگی ابشان در میان خودشان و بامردم رویزمین؛ 
ماجراها وحوادث دلبذبری بوجود میآورد که هر بك از[ نها کم‌وبیش يك 
شاهکار ذرق و خیالیردازی بشری است . بهمین جهت غالب این‌ماجراها" 
درطول قرون دراز » الپام بخش شعرا و نویسندگان و نقتاشان ومجسبه 
سازان و موسیقیدانان وافسانه‌سرابان شده‌است ‏ 

تباید ذر اموش کرد که درعی‌حال ابن «افانه‌خدایان» قدم بقدم 
وفصل بفصل دار ای مفهوم فلفی‌خاصی است.یعنی هرو اقعه ا سبول> ومظپر 
يك اصل فلسفی بشمارمیرود که بزنداکانی بشر مر بوطاست . 

اختلافها » قهرو آشت ها 1 عشق‌هاو کینه‌های خدایان ؛ همیشه نمابنده 
دوری‌ها و نزدیکی‌ها ۰ سازش‌ها و ناساز کاریپای عناصر مختلف طبیعت و 
زندگی بشری یامظهر امطعاات عواطف و احاسات گوناگون ومتنافش 
انانی‌است . بطور کلی این ماجراها ‏ غالبا جنبة دسمبوليك» دازندو 
بدانصورت که نقل میشوند از يك حقیقت عمیق‌تر وبز کت سارت میکننی" 

2 

آشنائی بااین «افانه خدایان» امروزلازمة هرنوع آشنائی باهثر 
وادب دئیای غرب‌است » زرا ادبیات غر بی براز اشارات دور و نزديكت 
بماجراها و حوادت قهرما نان مختلف این اساطیریو نانی |ست . 

در اشعار شعرای مغر ب زمین ٩‏ در نوشته‌های بزر گ ادبی » در آثار 
برجسته نة-اشی و حجاری » پیوسته بای این[ بای قپرمانان 
کوچك و بزرك‌انانه خدایان‌یو نانی وحوادتکونا کون!تها بمیان‌مآیره 
و امروز که این ادبیات وهترغربیبتمام دنیاراه یافته‌است » جز در صووت 
آشنائی با اصول افسانة خدایان یونانی » نمیتوان مفهوم بسیاری ازایسن 
آثار نظم و نثر وهثر غرب را دریافت . بااین نظر است که ما در اینجا 
سعی کرده‌ايم اطلاعات کلی مر بوط بدین افسانه شیرین را که البام‌بعش 
چند هزار سالهٌ ارباب هنر و ادپ جهان غرب بوده وهست » دردسترس 
خوانند گان عز یز فر اردهیم : 

4ج 

بطور کلی قهرمانان «افسانه‌خدایان» یونان » ارباب انواعی‌هستند 

که هر کدام از آتها بريك یا چند جنبهً مختلف از زندگي بشری و کره 


نی 





مجح 
زمین وهرچه که مر بوط بعا(م وجود است نظارت و سرپرستی دارند و 
جمع آنان د عالم خدایان > را بوجود میآورد که دنیا تحت نظر ایشان 
اداره میشود . 

1 خدایان از لحاظ سلسله مراتب وطبقه بندی ؛قدرت وضعف ۰ 
کاملاشبیه مردمزمین هستند: بر خی خیلی مقتدر وتواناهستند » بعضی اختیارات 
محدود دارند » عده‌ای نیزفقط درخدمت بزر گترها کار مک ۱ 

مقر خدایان زر ک واصلی » قلهٌ کوه «المپ> است . این کوه 4-5 
درقست شمال شرقی بو نان » در مرژ مقدو نیه و ساحل دریای < اژه > 
واقع اش کوه مرتفمی‌اشت که دامنهة شبالی آن شیب ملایم و دامنهة ۳ 
آ نکه رو بیو نان‌دارد شیبی بسیار تند و تقر یا عدودی دارد و بصورت‌صخر : 
عظیمی تا ۰ متر ارتفاع بالامیرود . 

قله آس 259 بعکل ك « امفی تثاتر > طبیعی را داردکه جایجا 
سییر ه‌های مسطحی در آن بنظر میر سد » ومثلاینست که اصولاطبیعت ‏ نجارا 
برای اجتماع موجوداتی خارق‌العاده وفوق بشری پدید ورده‌است ۰ 

بو نانبان این قله مر تفع را که همیشه ازابر ومه بوشیده است» مقر 
خدایان خود قرار دادند و کاخ و بزمآسمانی خدایان رادر [ نجاجای‌داد ند. 

درین منزلکه آسمانی پر عظمت » خدایان هر کدام خان»تی خاص 
خود دار ند وجمع‌ایشان جع خدایان‌جاودانی را اتکی( میدهد که از لحاظ 
اهمیت بچند بندسته طبقه ,ندی‌میشو ند . مهستر ین[ نها «خدایان‌دو ازده گانه> 
هستند که <دو ازده خدای بزرك > نام‌دار ند وقدر ت[آنها را حدوحصری نیست. 

این خدایان» که یکی از آنها یعنیز توس یاژو بیتر (خدای خدایان) 
برسایرین فرمانرواتی دارد » شش‌تا مرد وشش‌تا زن هتند» و بتر تیب 
اهمیت عبارتند از : زوس یاژو پیتر (خدای‌خدایان) ؛ پوزئیدون یا نپتون 
(خدای دریا) ؛ هفائیستوس یاوو لکن (خدای صنعت) ؛ هرمس یا مر کود 
(خدای‌تجارت و سفر) رس یامارس (خدای‌جنك)؛ فبوس‌باآ بو لن (خدای‌هنر 
وموسیقی) ؛ هرا یایونن زوجهٌ خدای خدایان (الهٌ حامیز تان) ؛ انا یا 
میثرو (الپهٌ عقل وخرد) ؛ ارتءیس یادیان( له شکار)؛ هستیا یاو-تا(الهٌ 
لاس 4 [فرودیته یا و نوس ( الههٌ عشق وجمال ) ؛ دمتر یاسرس ( الهٌ 
زراعت ) . 

بلافاصله بعداژ ایشان خدایا نی هن د که [آنها نیز قدرت واحترامی 
وق العادة دارند وعبارتند از هلیوس » سلنه » لتو » دیونه » دیو یزو ی 
(با کوس)» میتس » انوس . 





۴ مقدمذ 
پس از خدایان نوبت دسته‌ای میرسد که میتوان آنهارا ملازمت با 
ندیه»‌های خدایان خواند . اینها عبارتند از : موزها ( فرشته‌های الپام و 
هنر) ؛ جاذبه‌ها (خدمتگزاران‌زهره » الهه‌عشق وزیبائی) ؛ پریان‌جتگلها 
وچشمه‌ها ورودخانه‌ها » هورها وموییرها . بغیرازین خدایان وواستگان 





آنها سه خدا » هادس و پرسفونه وهکات نیز هستند که‌خدایانز بر زمینند 
و کتر به اولبٍ میآیند . 

خدایان » که زئوس یا ژوپیتر ( خدای خدایان ) بر آنپاحکومتی 
مطلق و لی عاقلانه دارد غالبا دربزمآسمانی او لپ اج سح ام 
و به‌خنده و گفتگو وبازی میبرداز ند . کاهی باهم اختلاف نظر پیدامیکنند » 
دلی قبرودعوایآنها زودیپایان میرسد . 

دراین بزم * خدایان پیر امون‌میزهایز رین نشته‌اند و بادة آسمانی‌را 
که <شپدیا کسیر خدایان» (۱۰0۱0۶) نادار ددرجامپای طلا مینوشند وءطر 
چوبپای معطری را که‌آدمیان بافتخار ایشان درمعا بد میسوز انند میبو بند. 
ساقی‌این جعم «هبه>الهة زیبای«جوانی > است که کیسوانیز رین‌و بریشان 
دارد وبا سبوئی پر از باده آسانی ؛ ببوسته دورمیکردد وییاپی جام‌معای 
خالی خدایان را برمیکند » ودراین‌شین<]پولن> خدای موسیقی » بانفمهٌ 
سحرآمیز چنك خود دلهای همه را بطرب می‌افکند . 

موزها «بریان الهامبخش> نیز [و ازمیخوانند وپایکو بی میکنند و 
گاء سر دردامن خدایان میگذار ند . 

بالاخره شامگاهان»خدایان بر میغیز ندوهر کدام برای خفتن بخاته‌ ای 
میرو ند که هفا *یستوس خداو ند صثعت برایشان ساخته است . 

اکرزندگی این خدایان بادمیان شاهت دارد » ب-رای اینشست که 
ساختمان بدن [ نها از هر حیث‌شبیه آدمیان است. شتکل ظاهری ایشان نیزمئل 
مردان و ز نان ز مین است ۰ فقط قوی‌تر وزیباترهستند » بااین تفاوت که در 
ر گهای ایشان بجای خون مایمی‌فادناپذیر بنام «ایکور> درجریان است 
و بااعجاذ این خون سحر آمیز این خدایان هیچوقت پیر وشکته نمیشو ند. 
سلاحهای مختلف » حتی‌سلاح آدمیان » دروجود ايشان کار گراست » ولی 
زخمی که برتن ایشان نشیند همیشه التیام مییابد وهیچوقت قادر بکشتن 
نان نمیشود» ذیراآ نها جاودانه جوان وزیبا باقی‌میمانند . 

یکی دیگراز امتیاز ات خدایان این است که‌میتو | نند خودرا بپرشکل 
مایل باشند دراآور ند » يعني بصورت انسان یا حیوان یا گیاه و حتی 


مر 
بصورت نك و آب درآیند ودرموقع معتضی دو باره عکل اصلی خودرا 
باز گیر اد . 
از لحاظ روحی ومعنوی ۰ این خدایان تمام احساسات پشری‌را دارا 
مت بل افراد تشر عشی مور ند و کینه توزی میتکنند ودچار خشم د 
تقریباً هیچوقت پای بند مقررات و موازین 


حسد و تومیدی میشو ند . 
اخلاقی نیستند وهر کار دلغان بخو اهد میکنند .کسانی‌رازکه درمقا بل‌ایشان 
کردتکش یکنند» ولو [نکه <ق واشته باسند ۰ که مهن فاکش 
داز رازن موردا بسندشان فراد کیرد بحداعلی از اطف خودبر خوردار 
7 مککنند اه نز کار توح جانی در مورد 
زهره الیهٌ عفن وزن زیبای هفائیستوس » خدای زشتروی صنعت دیده 
میشود بزن همدیگر چشم طبع میدوزژ ند و یا مثل زهره » در ءين شوهر 
داری سایرخدایان را ازراه بدرمیبر ند . 

گاه نیز مثل خدای‌خدایان» بقدری هوسباز و <چشم‌چران>هستند 
که در آسمان وزمت وت رد اه هیچ زن زیبائی زمیگذار ند ّ 

شاید این ماجراها با مفهوم < خدابان > که قاعدتا باید سنتکت و 
موقر و عاری از تسام اسانات و شپوات بشغری باشند جور در 
ات و پنظر عجیب جلوه کند رو اتفاقاً آنچه < افسانه خدایان > 
یونان را این‌انداژه شیرین ودلانگیز کرده » همین است که این خدایان 
نما ینده‌های کامل نوع بشرهستند و جزقدرت وابدیت خود هیچ تفاوتی با 
[دمیان ندارند . بهمین جهت » این خدایان مرد وزن و پریان فرمانبرداد 
آانپبا با روح و عواطف ما سرو اد دار ند و ما خودمان رابا نها 
نزديك وصیمی احساس میکنیم »ره ارات ابواات سرد حسن و 
بیروح وازسانه‌های خدایان> سایرملل» دنیاتی‌خاس خود دار ند که بشررا 
بدان راهی نیست و ناچار هیچ ار تباطی بایشر ندار ند تاالهام بخش‌هنر مندان 
و خیال برداز ان‌شو ند و قدرت خلاقه داشته باشند . 

در صفحات بعده ما افسانه یکايك از خدایان دوازده گانه 
بزر گ و بعد ار باب انواع و پریان وقهرمانان وفصول برجسته این‌افشسانه 
دلپذیررا که اتفاقاً بعش قستپای آن از نزديك باایران ما سروکار دارد » 
تقل خواهیم کرد , 
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زئوس(ژو پیتر ۲ خد(یخدایات 


زعوس یونانیان ‏ که بعدها رومیان بدوژو پیتر ( پو پیتر ) نام‌دادند 
موی وت دای افسانه‌ای و «خدای خدایان > است. همه خدایان 
جاودانی‌دینگر» همة مر دم‌روی زمیت» سر بقر مان اودار ند. هر چه اومی خو اهد 
خواهدشد» هرچند بعشی از خدایانمیکوشند که‌در ین‌میان‌جای چون‌و چرائی 
باقی بگذارند. هوسبای زئوس نیز » همه » بهرحال بصورت‌عمل‌درمیآید. 
وغالیاً این هوسپاهیج منطق و دلیای ندارد» حتی شایسته مقام بزرك 
«خدای خدایان >هم نیت . بسیاری‌از عشقبازیپای پنپان و آشکار ز توس 
باز نان زیبای‌روی زمین اززمرء همین هوسپای‌فر او ان‌خدای‌خدایان‌است. 

< زئوس > دراوائل خدای نورو آسمان بود؛ ولی اندك اتدك به 
صورت بز را گتر ین خدایان‌د رآمد و صاحب اختیار مطلق‌شد . میتوانست 
همه چیز را ببیتد و همه چیزرا بداند . هیچ چیز از او ینپان نبود » هیچ 
چیزنیز نیتوانست برخلاف [نچه‌او خواسته بود صورت‌گیرد » واگر جز 
این میشد ز موس چنان بخشم میم که زمیت و زمان بلرزه میافتاد ۰ 

با این هبه زوس خدائی عاقل‌و خرده‌ند است . هرچه را که‌فرمان 
می‌دهد واراده میکند * قبلا با قانون کلی و اصلی < سر ت-وشت > تطبیق 
میدهد تا نظم چجپان دابرهم نزده باشد آوعت#که خوی‌ه او بدی‌ها » 
تندرستی و بیماری » شادی وغم رایغر می‌دهد : و لی‌نطر تا خدای‌خدایان 
خوش لب و بخشنده است. بدکاران را کیفرمی‌دهد » اما همیشه بیشترد لش 
می‌خواهد که پاداش‌دهد تا کیفر . غالبا برحم می آید و مجازات سختی 
را که در احظهٌ خشم در نظر گر فته بودتخفیف می‌دهد . 


۳ زوس (ژو لیتر) 

بسیاری ازدردها و بدیپارا ازسرراه بشر دور میکند . ضعیة-ان و 
تتکدستان و فراریان وبطور کلی همه آنها که دست تقاضا و استرحام 
بجانب اودراز می‌کنند » تحت حمایت‌وتوجه‌وی‌ه تند . نسبت به‌خانواده» 
ازدواج » دوستی ۰ مجمان نوازی » نظم اجتماعی ۰ اجتماعات‌عمومی‌توجه 
خاس دارد » زیراو خدای يکايك اژین امور است ‏ ودر هريك از ین‌موارد 
نام‌خاصی دارد . علاوه برهمةٌ اینپا وی خدای حامی سرزمیت یونان نیز 
هست » وتمام یونانیان تحت حمایت خاس‌او یند ۰ 





پر ستشگاههای ز وس 

درسرتاسر یو نان » طبعا معا پدو پرستشگاههای‌بزر گی بر ای‌زئوس 
وجود داشت و در امپرائوری. پمناور روم نیز بعد ها همین معابد بزركت 
برای پرستش ژوپیتر بر باشد. بزر گترین وقدیمی ترین پرستشگاه زئوس 
در < ددونس > شهر معروفی بودکه درناحیه < ابیروس > قرار داشت. 
این‌معبددرخت بلوط کهنا لی نظیر < چنارامامز اه صا لح ماداشت کهو قتی که 
نسیم یا بادی‌بدان می‌و زید » ازشاخه‌های آن ,صورت خاصی‌صدا برمیعاست 
و یونانبان این زمزمه ها را صدای زئوس میدانبتند » و از روی آنها 
تفأل می زدند و ب-رای مسئوالات خود جواب می گرفتند . هرودوت 
در بارة پیدایش این‌معبد می‌نویسد : < روزی دو کبوتر سیاه از < تبس> 
( شهر معروف مصر ) پرواز کردند .یکی از آن دوبه‌لیبی رفت ودیگری 
بشهن دودو نس درنونان آمد » دوی درخت بلوطکپنالی نشب وبا- 
صدای انسانی فریادزد ک» باید این‌جارا بصورت معبدی در آورد ودر 
آن‌از آینده خبز کرفت . مردم دودو نس این‌بيام رااز جانب‌خدای‌خدایان 
شمردند ودر [ نجامعبدی برای‌اوساختند >. 

معبد بزرك دیگر ز توس در بالای کوه له > درآر کادی بود . 
این معبددو ستون بلتد داشت که.درتمام یو نان مشهور بودو می گفتند که 
در قدیم در [نجا مراسم قربانی انمان درپیشگاه خسدایآ فتاب انجام 
می گر فته است . 

سومین معبد معروف زئوس معبد تاریعی اولپی بود که در تاریخ 
هنر جهان مقام خاص دارد » زیرا دراین معبد بو دکه محسهه بیار عالی 
ومشهور < زوس > کار فیدیاس نصب شده‌بود . این‌محه ۰ که سعدها 
صورت رسمی, خدای خدایان شناخته شد ۰ برروی پایه‌تی از مرمر بطول 
۰ مترو عرض ۷ متر نصب شده بود » وخود محسمه ۳متر طول داشت, 


,دتطنا ۵ ناما عق روز 
وت و دما ط. 0-۰ کت زمصمیی ۸ 


دون 
تمام این‌بنا آزمرمر ومفر غ و طلا وعاج و انوس ساخته شده بود . دردست 
راست خدای خدایان تاجی بود و در دست چیش عصائی که عقابی بال 
گشوده بر بالای آن بود . جامهٌزعوس ازطلا بودکه جابجا گلپای‌مینا کاری 
براات نشانده بودند و بر بیشانیش حلقه‌ای از شاخه‌ز یتون نهپاده شده بود. 
عشتهای ز وس 

خدای خدایان * بمقام‌خود و بادارة دنیائی که زیرفرمان او بود * 
و بدانچه که درقلمرو خدایان ودر روی زمن‌متگذشت علاقه بسیار داشت ؛ 
اما بپیچ چیز با ندازة ذنو عق ات ری بت ی ات 
او[ نقدر باما جر اهای‌مختلف عاشقا نهد ر [میخته است که حتی ز ند گی‌دون‌ژوان 
و کازانوای‌خودمان پای آن نمیرسد ؛ این‌ماجراهای عاشقانه» نیمی‌مشروع و 
نیمی نامشروع بود » زیرا خدای خدایان چندین زن دسم ی گرفت که بشید 
از < هرا هه را عوض کرد و دوشادوش نان معشوقه ه-اعا 
گونازکون آسمانی وزمینی نیزداشت که طیعا آن‌ها هم عوض می شد ند. زن 
اساسی وئابت او که ملکهٌ دنیا باقی ماند » < هرا» بودکه رومیان‌اورا 
< یونون >( ژونن ) نامیدند. 

این‌زن که خود جزو خدایان بود » رسما شريك مقام خدائی ز توس 
شدو بااو درادارء جپان خرورکت سوت درقدرت خدای خدایان سهی-م 
گردید . ولی این قدرت او بیش از هر چیز اجباراً مصروف بدان شد که 
از میطنع‌ها و با یگوشیهای شوهرش جلو گیری کند و معشوقه های اود! * 
بپر قیمت همست , < بتاراند > . 

بش زهر[ » زئوس چندین باردیگر ازدواج کرده بود . او للت‌ذن 
او دمتیس >( عقل ) بو د که بقول هز یود شاعر بزرك یونانی يك تنه 
اطلاعاتش از مجموع خدایان وادمان بشتر بود . اما دوتا ازخدایان که 
بدو حسادت میتکردند » پیش زئوس رفتند و برایش مایه گر فتند ات 

بدو گفتند که اگروی‌ازایت_زن‌صاحب‌فرز ندا نی‌شود » این‌فرز ندان 
او بقدری عاقل خواهند شد که پدررا از تخت خدائی فرود خواهند آورد 
و بر جا یش خواهند نشست. 

زئوس هم‌ترسید ووقت ی که زنش م.خواست فرزندی بجهان آورد» 
زن‌و بچه هردو رآ بلعید و بااین تر تیب هم‌از خطر احتمالی تجات بیدا کرد 
ودم < عق ل کل > زنش راخورد وخودش پهمان اندازة اوعاقل شد . 


بعداز اوز توس البهٌ دینگری رابنام «تمیس > که‌دختر «اورانوس> 





قلة کوه او لمت » مقر فرما نروانی 
خدای خدابان 


تس رحس سح ۳ 
بودا یز نی گرفت . ثمیس ال نم وقانون مادیو معن-وی‌بود » وا ی 
«عقل کل » نداع ت که زئوش‌ازاو نگران شود . بدین جهت خدای‌خدایان 
ازاو صاحب چندین فرژند شد که عبارت بودنداز : فصول ‏ قوانت»عدالت» 
صلح ۰ آرامش شب : س‌از ازدواج بادهرا» زلوی تس راطلاق داد "» 
اما ۶< تمیس > همچنان بسمت مشاور محعوص خدای خدایان در کنار او 
باقی ماند: درالت نیز همیشه ازطرف هه خلاایان ورد احترام بود * 
يك "زن‌دتگر زیموش ممنوزین > نام واشعت که دختر بکی‌از د«ائیتان > 
ها ی گذشته .ود . خدای خدایان نه‌شب پیابی درآغوس این زن: بسر برد» 
ودر نتبجه این زن هنگام وضع حمل نه دختر یبا بوجود آوردکه آنها 
را < موژها > نامیدند ۰ وهر از این دختران ۰ آلهه‌یکی از مترهای زیبا 
شد . این‌ها همان الهه‌های معر وف شعرو ادپ‌و هثر من دکه ازنه‌هزار 
سا بیش تااکنون , شعر | ونوشلند؛گان ونقاشان وموسیقیدانان و مجمه 
سازانو دانش‌ندانوغیره » باعلاقه فراوان اژایشان سب گفته و آنان‌را ۱ 
هترخود بصورت ژ یاترین الله‌ها [راستهاند. 

ون کتک > الپه ای بود که در شب زفاف حاضر 





به‌همءستر ی باحدای خدایان نهد در نتیحه زوس بخشم [ مدو او رابز ود 


وع 





بتصرف در آورد ازین‌ژن فرژ ندی بوجود[م د که < پرسفونه > به! 
مرك و تار یک است" * 

< اورینومه > یکی‌از ربةاللوعهای در یا نیز زن‌زموس شد واز او 
سه‌دخس ریا بدید آم د که مثل «موزها>معروفند و < جاذبه‌های‌سه گانه» 
نام دار ند . 

بعداز ایرد سلسلهةز نهای موقتی بر دکه زعوس‌با < هرا > که‌میبایست 
زن دائعی خدای خدایان وملکة < او لمپ »شود ازدوا ج کرد . این‌هرا؛ 
که‌الهه بیارزیباتی بود؟ املاخو اهرز وس بود» زیر| هردواز< کرو نوس > 
(جوهرهستی) ز اده‌شده نودند: هرا از طر ف بدرش به دا یه می‌سپر ده شد ک در 
جز یره« او به > همت بپرورشا و گماشت. زوس یکروز شنی دکه دهر؛> از 
تمام ر به‌النوع های‌دیگر ذیباتر است ۰ بجز یر او به‌رفت "و اورا دزدانه دید 
وعاشقش شد . برای آنتکه وعظن ویرا جلب تکرزه باشد خودرا در 
قالب فاختهٌ سفیدی در[ورد وچون‌زمستان بودچنین وانمود کرد که|زسرما 
بیحس شده‌است . هر | بدیدن بر نده ناتوان متأثر شدو اورا برسینه خود 
نپاد تا گرم شکند . 7 توقت‌ناگپان زوس قیافة اصلی خودرا باز گرفت 
وخواست وی‌را د رآغوش کشد . امادهرا > [نقدر پایداری کرد که آخر 


۴ ز لوس(ژو پیتر) 
ز توس بدو وعدة ز ناشوئی داد واندکی بعد مر اسم‌اين ازدواج بطوررسمی 
وبا شر کت هی خدایان وربة النوعهای اولپ ۰ باشکوهی که هر گز در 
قلمروخدایان سابقه نداشت صورت گرفت . از آن پس دیگر خدای 
خدایان زن نگرفت» اما سلسلهةٌ شیطنتها و بازیگوشیهای یشمار او که 
بسیار کان را برائر حسادت و دشمنی هرا بر نوشت های تلخ گرفتار 
ساخت آغاز شد . تازه در این راه » زئوس به ربة النوعهای کوچك 
و بزرك واصلی وفرعی اولمپ اکتفانکرد » بلکه سراغ زیبارویان روی 
زمین‌نیز که بعکس ربةالنوعها فناپذیر بودند رفت 
عاشق پيشه خستگبی ناپذیر 
خدای خدایان با طبع عاشق پیشه و خستکی تاپذیر خود» دست 
رد بسینه هیچکدامازز یبارویانآسمان نگذاشت. اما درای,سلسله‌پیروزیها 
و کامروائیهای عاشقا نه چندبار هم‌شکست خوردواینشکستهای‌او درتاریخ 
خدایان یو نان با آب وتاب نقل‌شده .و منبم الهام بسیاری ازآنار عالی 
هنری قرار گر فته است . 
یکی از زنانی که مدتپا در برابر تقاضاها و وعده‌های خدای‌خدایان 
بایداری کرد <نتیس»> بود . بانزده‌سال زئوس‌درعش‌او آه کشید وهر بار 
برای دام کردن و بدام [وردن او حقةٌ تازه‌ای زد . اما هبچکدام از ابیت 
حقه‌ها نگرفت . آخرحوصله «خدا> سررفت وتصیم گرفت این زن‌زیبا و 





سراکش را[ باژور از آن‌خود کند . امادر اینوقت «برومته» که از بندرسته 
بود راژی را که از دیر باز دردل داشت‌وفقط او ازآن] گاه بودبوی گنت 
بعنی خبرداد که ممکن است ازهم بستری اوو تتیس پسری بجپانآید کهز توس 
راازیعت خدائی بزیراندازد و خود بجای او بنشیند . زئوس ترسید و این 
زن راآرام گذاشت . يك شکارسر کش دیگر خدای خدایان «استریا» 
بری زیبای جنگل بود که دختر « کئوس> و«فبه» بود . این ری از اول 
شاته اززیر باد تمنای زئوس خالی کرد و وقت ی که دیدکار بجای ,-اريك 
اکن خودرا بصورت صدفی در آورد و بدریای بو نان افکند و درمیان 
امواج تبدیل به‌جزیره ای متحرك شد که یونانیان ترا «دلوس» نامیدند» 
اين الهه تا آخرهم سلیم خدای خدایان نشد وجوس و خروشهای زئوس 
درمورد او بجائی ثر سید . 

اما جز درچند مورد همه‌جا زئوس درماجراهای عاشقانه ببرو زشد. 
یکی ازاو لین شکارهای او «لتو> خواهر «آستریا بری سر کشی بود که 


سس تحت و۳ 

ماجرای اوقبلا نقل‌شد . ولتو» تقاضای عاشقانه زوس رابا گرمی پذیرفت 
واژاین راه خودرا درمء‌رش حسادت‌شدید وخطر ناك «هرا زوجه خدای 
دایان ۶-رارداد و با ماجرائی دشوار و تلخ مواجه شد . از ین‌زن * 
خدای خدایان صاحب‌دوفر ژ ند ش دکه یکی<پولن> رب‌النوع موسیقی و 
دیگری<آرتمیس> الپه زیبای‌شکار بود ۰ 

يك معشوقه دیگر خدای خدایان < مایا > دختر < اطلس > رب- 
النوع محافظ زمین بود . مایا يك دل‌نه صددل عاشق ز توس شد وچون 
خود را هبه چا در معرضش مراقبت حسودانه < هرا > میدید و اژ عاقیت 
کار بیم داشت + ازاو لپ کناره گرفت و به < [رکادی > رفت وبالای کوه 
< سیلن > مسکنگرفت تا در [نجا محرمانه با زعوس عشقبازی کند . 
همر » شاعر بزرك یونان » ددیکی از سرودهای معروف خوددر این 
بارء چنین می‌گوید : د مایای زیبا که کیسوان پبرریشانش دل‌اژ هر بینشده 
میر بود » از جمع‌خدایان خوشبخت وجاودانی کناره گرفت و بنقطه‌ای دور 
دست ونتاريك رفت و در[نجا خانه گزید. دراین خلوتگاه دور افتاده 
عشق بودکه خدای خدایان » هرشب ,س از آنکه هرای حسود بخواب 
میر فت بسرآغ این بریز یبامیآمد و بافی شب را با آن‌شادی که هم خدایان 
وهم آدمیان رامیفر یفت‌در بستر او بسر میبرد » . زادء این عشق » سری 
بود که بعد ها هرمس< عطارد > تام گرفت و بیامیر خدایان شد . 

خواهر < مایا >نیزاندکی بعد درحلقه معشوقه‌های زئوس‌د رآمد . 
اسم اییت بری « الکتر > بودوفرزندیآوردکه < هارمونی > (تناسب 
دهم آهگی) نام گرفت . سومین خواهرازاین خواهران» که «نایکت» 
نام داشت نیزاز < چشم‌چرانی > خدای خدایان درامان نماند . امادر بارة 
اوروایات مختاف است . ظاهرا وی بخلاف دوخواهر دیگر خود تسلیم 
زعوس نشد ‏ ودر این‌راه < ارتیس > الپةٌ شکا رکه‌دختر خدای‌خدایان 
بود بد ی كمك کرد » بدین معن ی که اورا صورت غزالی زیبا درآوردو 
نقط وقتی ویرا بشکل نخستین با ژ گردانید کاز توس بازیبایانی‌دیگر سر- 
گرم شده‌و آورازاو ال رده بود ز ولی نمسی میکو ند ره این‌خواهر 
سومی نیز بنو به خودتسلیمعشق خدای‌خدایان‌شدو فرژ ندی‌بتام «لاسدمون 
پدید آورد که حامی يك ق-مت بزرك ازسرزمیت یونان شد . 


ز توس و پریان 
زعوس اصلا ببریان جتگل:و دریا علاقهً خاصی داشت . این پریان 


۳ ز لوس(ژویتر) 
دختران بیار زیبائی بودند که مقامشان از خدایان جاودانی پائین‌تر ولی 
از آدمیزادکگان بالاتر بود درواقم نیمه خدایانی بودند که همیشه در 
جنتگاها و آ پا زندگی میکردند و آواز میخواندند و عشق میورزیدند . 
تنها پوشش آنان گی-وان زرین وبریشانی بودکه گاه ازه-رط بلندی تا 
زانوهایشان میرسید . این پریان » مردمان‌روی زمین راء‌یدیدند وعشاق 
رادر جنکلها راهنمائی میکردند ومیکوشیدند تاهیجانهای دل دختران 
جوانی راکه تازه باعغق وهوس آشنا شده بودند آرام کنند . گاه آواز 





میغواندزدو گاه میخندید ند ۰ گاه نیز گلپای و حشی‌میچیدند و بر کیسوان 
زیبای خود میزدند و بسیار نیز ميشدکه بدام < دبوان جتگل > (0-::5) 
میافتاد ند و ناچار تسلیم آنپا میشدند . امااین پریان عموما ناپیدا بودند 
و بچشم افراد بشر نمیرسیدند . ازاین‌پریان کهادبیات وهنرهای زیبای‌قدیم 
وجدید غرب بر از صحبت | :پاست درجای د بتفصیل سخن خواهیم گفت. 

خدای خدایان سخت طالب این پریان زیبا بود و به بیاری از آنان 
با چشم خریداری مینگریست , بدین جهت خیلی از [نها را بهر ترتیب که 
توانست‌ازراه بدر بردودرحلقه معشوقگان‌خویش درآورد . دوتا از زبا 
رین این بریان دا کشین» و « انتیوپ» دختران رودخانه < ازویوس> 
بودند ؛ برای ر بودن < اک > خدای خدایان بصورت عقابی در آمد و 
این بری‌را درینجه خود گرفت‌و بجزيرة ‏ اوینوییا > بردو درهمانجا بود 
که‌این بری ازاو صاحب فرزندی بنام و ائاکونه > شد. 

یکی دیگر ازمعروفترین ماجرا های عاشقان؛ زئوس که موضوع 
داستا نپا و اشمار وتابلوهای نقاشی‌فراوان قرار گرفته » داستان عشقبازی 
او با «دانائه» است . د«دانائه» دختر بیار زیبا ویکی يکدانة بادشاه 
آر گوس نود . غیبکویان بدین پادشاه گفته بود ند که دختراو بسری‌بجهان 
خواهدآورد که بدر بز رگ خودرا خواه د کشت »واو برای جل_و گیری از 
این کار اطاقی ازمقرغ درزیر برجی ساخت‌ودخترش را بادایه‌اش درآ نجا 
محبوس کرد تا وی باهیچ مردی نزديك نشود . اما زئوس که مجذوب 
زیبائی هوس‌انگیز این دخترشده بود » بصورت باران طلا از رخنهٌ بام 
بدرون اطاقآمد وبا «دانائه» در آمیخت , وزاده این عشق آنپا پسری 
بثام برستوس 6256۱5 بود که بعد نیمه خدائی ف این قمت از «افقسانه 
خدایان» یونان از نزديك باایران ارتباط دارد * زیرا یون‌انیان قدیم 
بادشاهان هجامنشی را ازاءقاب برستوس میدانستند و نام‌پارس وپارسیرا 


یود تا 

نیز مشتق اذ نام خدایان میشبردند و بدین ترتیب تسب پادشامان‌هخامنشی 
را مستقیاً به‌خدای خدایان میرساندند . 

درادبیات بونانی نز بتکرات از داریوش و خشایارشا بعنوان 
<«زادگان خدای خدایان> نامبرده خدهاست . 

داستان «یرستوس» حاکی‌است که پدر بزر ک او از تولد این بچه 
بوحشت افتاد ودانائه وسرش رادرصندو قجه‌ای‌در بسته نهادو بدر یا افکند, 
این صندوقچه مدتی تاو رای 
رسید وماهیگیری[ نرا از آب برونآورد ومادر وفرز ند را نات داد.در 
شرح حال «پرسئوس> دنبالهٌ این‌ماجرای شاعران و دلپذی-ر را نقل 
خواهیم کرد . 

انتقامی که هرا » براثرحسادت عدیدخود از«سمله» یکی‌دیگراذ 
معشوقکان ذمینی ز موس گرفت ازین هم سشت ,تر بواد ۰ «سمله > چنانز یبا 
وهوس‌انکیز بو د که گلوی خدای خدایان هم سروک درد . هرا که از 
روابط عاشقان شوهرش بااین ذن مطلم شده بود بصورت ذنی دهاتی 
در آمد و نزد اورفت و بوی تلقین کرد که از محبو بش بخواه که کر و ز با 
تمام جلال وعظمت خدائی خودنزداو بیاید . زموس تامدتی کوشید که‌و بر | 
ازاین هوس غیرمنطقی وجنون آمیز بازدارد » اما زنپا وقت ی که براهی 
بیفتند عقل و منطق نمی‌فهمند . ناچار روزی خدای‌خدایان سوار بر گردو نه 
باعظت وفروژان خود شد و درحالیکه ملازمان مو کب خدائی او یعنی 
صاعقه‌ها و برقهایآسمانی در پیرامو نش بودند » بدیدار او آمد . سمله 
طاقت تحمل اینهمه درخشندگی و حرادت را نیاورد ودرین‌شعله‌ها ی آسمانی 
سوخت و خا کستر شد. زوس بچه‌ای را که وی‌دررحم‌داشت از خا کستر بد ر آورد 
وتاهنگام ی که میبایست زاده شوددرسینه خودتگاهداری کرد " واین همان 
بچه‌ای بود که بعد ها < دیونیزوس > نام گرفت و یکی از مقتدر ترین 
خدایان شد . 

عشقبازی ز توس و «اورو با» ازاین ماجرابی درد رکذ شت و 
عاقبت بخیرترهم بود. داروبا» که نام خودرابه قارة ارو پاداددخترفئیکس 
پادشاه فینیقیه بود . یکرو که کنار رودغانه‌ای همراه دختران جوان‌ندیبه 
خود معفو لگل‌چیدن بود نگاهش به‌قوچی زیبا افتاد که شاخهائی بر بچ 
داعت ودرمیا ن گوسفندان رمه پدرش میچرید . < ارو پا > بی اختیارمجذوب 
جلال خساصی شد که درقافه ونگاه این ق-وج احساس میکرد » 


۸ .سس زلوس(ژویتر) 

و لی‌خبر نداشت که این قوج خدای خدایان است که دل بعش ارداده‌و برای 
دیدار وی بدین‌صورت در آمده‌است . 

بی آ نکه سوعظن برده باشد بدو نزديك شد و شاخم‌ایش را نوازش 
کرد وقوح‌نیز باادب‌تمام دربرابرش زانو برزمین زد . دخترزیبا باز یکنان 
بر بشت حیو انسوارشدتاحلقه گلی‌را که دردست‌داشت بدورشاخ هاش کر 
بزند» اما بمحش آنکه بریشت قوج نشست حیوان با جستی از جبای 
پرید وخودرا بمیان امواج افکند ودوشيزة زیبا را باخودبرد .نقدر برد 
تابساحل جنوبی جزيرةء «کرت» رسید وهنوز در این جزیره نقطه‌ایرا که 
نخستین خوابگاه عشق خدای خدایان ودختر بادشاه «فتیقیه» بوده بته 
سیاحان نشان میدهند . درخت چناری که براین‌نقطه سایه افکنده بود در 
تمام فصول سال تر وتاژه‌میما ند زیر اشاهدعشق خدای‌خدایان شده بود . 
محصول این‌عشق سه‌بر بودند که هرسه را بادشاه‌کرت که مدا شوهر 
اروبا > شد بفرزندی قبول کرد.. ۰" 

معشوفکانی که نام بردیم هیچکدام زنان‌قانونی و مشروع خ-دای 
خدایان نبودند؛ و لی‌هیچکدامهم قبل ازاو بامردی آشنانشده بودندو تعپدی 
درا ی نداشتند . اما «زئوس»> دامنه هوسپای خودش را بپمین‌جا 
محدودنکرد» ژیرا باوجود آ تکه‌خودش‌خدای‌خا نواده وازدواج بود بکرات 
نظر خریداری به‌زنان زیبای شوهردارافکند و آنهارا ازراه بدر برد. 

معروفتر ین ماجراهای عاشقانه او باز نان شوهردار » ماجرای‌عشق 
او نسبت به «لدا> است که درطول قر نپام‌وضوع افسانه‌های فر او ان‌ومنبع 
الپام بسیاری ازشاهکارهای ادب و نقاشی ومجمه‌سازی قرار گرفته و به 
صورت ضرب المثل در[ مده است . «لدا» زن «تیندار» بود وزیبائی‌فون- 
العاده‌ای‌داشت که‌شهرت آن‌درهمهٌ یو نان زمین بیچیده بود . یکروزغروب» 
هنگامیکه وی دراستخری شنا میکرد » قوی سبیدی بدو نزديك شد که 
سپیدی و :رخشند گی وزیبائی عجیبی‌داشت . مدتی قو در کنار اوایستاد و 
با وی‌بازی کرد و بانوك خود سراپایش را بوسید و نوازش کرد - همان 
شب «لدا» باشوهرش ببستر رفت و نه‌ماه بعد صاحب دوپسر ودودختر شد 
که يك‌دخترو يك‌پسر » «هلن-پلو کس>فرزندان «ز ئوس> قوی[آنشبی » 
ويك پسر ويك‌دختر» < کاستور- کلیتمنستر> فرز ندان شوهرش بودند . 

برای عشقبازی با «الکین> ژوجه «مفیتر بون» بادشاه تب»خدای 
خدایان بحیله‌ای دیگر دست زد » زیرا میدانست که این‌زن بسیار یا کدامن 
وعفیف است و جزشوهرش تسلیم هیچکس حتی خدای خدایان نمیشود . 


ار 

بدین‌جپت یکروز که آمفیتر یون برای‌چندین‌ساعت ازخانه غیبت کر ده بوذ 
«زءوس> خودراکاملا بشکل وقیافه او در آورد و بیغبر ازدر بدرون رفت. 
الکمن ازدیداد نا گپانی‌دوهرش خوشحال‌شد و چون احا کرد که او 
ازوی تقاضای هم آغوشی دارد خویش را تسلیم شوه ر کرد . چند ساعت 
بعد» آمفیتر یون بخانهآمد واو نیز ازز نش تمناک همیستری کرد * اما تعجب 
کرد ازاینکه دید ز نش بخلاف همیشه در سترعدی حرارتی ازخود نشان 
نمندهد . الکمن نیز ازاین متعجب شده بود که شوهرش باوجود هم آغوشی 
آتشین و بر -رارت چند ساعت پیش دوباره به-وس [مده است . 
بالاخره غییگوتی این‌راذ نپفته را برای[ نها فاش کرد ومعماحل شد . از 
این‌عشق یکشبه دو پسر توأم بدنیا آمدن د که یکی «هراکلس> (مر کول) 
فرزند زئوس بود» دیگری‌«ایقیکلس> فرز ندآمفیتر یون. 

این چندداستان نمو نه‌ای از معروفتر ین ماجراهای عاشقان-» خدای 
غدایان بود ۰ ولی عشقبا ز بپایا ین عاشق بیشه خستگی ناپذ یر محدود بهمین‌ها 
پیت ومتأسفانه کمی‌جا اجازء نقل‌همه این‌ماجر اهار که‌هر که.ام از لحاظ 
تأثری که درهنر وادبیات جهان برجای گذاشته شایان توجهست » نمیدهد. 
بطورعلی تقریباً هريك ازشهرها ی کوچك و بز ر گ‌یونان تحت سر پرستی 
نیمه خدائی بودندکه یکی ازفرز ندان مشروع یا نامشروع زلوی بسود ۰ 
قستی ازين ماجراهای عاعقانهة خدای خدابان رافهرست‌وار میتو ان‌چنین 
نام برد ؛ از پلوتو » پری‌دریا » وی صاحب فرز ندی بنام «تانتال> شد . از 
دوبری جتگل ودریا بنامهای[نا گر یته و هنریون دو پسر پیدا کر دکه یکی 
شپراوان ودیگری شهر او لید را بنیادنپاد . بعد از آن دخترزیباگی که 
و زعوس بود مورد علاقه پدر بزرگک قرار گرفت . زئوص این 
دخترراکه آلا نام داشت برای خلاصی ازشرحسادت هرا به زیر زمین برد 
وچندین شب‌را باویگذرا نید ودرنتیجه عشق او «تیتیوس> بپلوان کوه 
ح بدنیا آمد . 

اندکی بعد خدای خدایان با «نه‌تهرا» ازدواج کرد وازاین‌ازدواج 
<[ گل»> معروف بدئیا آ مد که ازقپرمانان بز رک اساطیری ونان است. 
یکبار نیزوی عاشق "«برو ت و کنی > زن «ل و کر > شدکه پسر خدای‌خدایان 
بود واین همان بسری بو دکه يك پری جنگل » از بریان ندیمه دخترش » 
قبل‌از مرک برای او [ورده بود . زوس این‌زن‌زیبارا که عروس خودش 
بشمارمیرفت ازشوهرش ربود واژاو صاحب پسری بنام «اوپونس> شد . 


سبس اش خواهر این‌زن ش د که دیتیا» نام‌داشت . زوس درهمان شبی 


ّ ۳۹ رئوس(ژو پیدر) 
که از بسترعشق او بازمیکشت » يك پری‌زیبای جنگل‌رابنام «نیتا» درراه 
دید و ب‌ورت کبو تر سپردی‌در آمد و بنزداورفت و بقیه‌شب‌را نیز با لو گذرا نید. 

یکی دیگر از معشوقه‌های زئوس < تالی > دختر < هفائیستوس > 
خدای مقتدر صنعت بود . هفایستوس ازخدایانی بود که کوه او پ‌راترك 





گفته بود تاامجبور باطاعت کور کورانه اززئوس نباشد وغالیاً نیزتا[ نجا 
که میتوانست در برایر خدای خدایان گر دنکشی مد ْ بااین وصف‌این 
خدا دختر اورا ازراه بدر بردوهفائیستوس صاحب نوه‌ای بنام < باليك» 
شد. يك معشوقه دیکر زئوس و« تیمبریس > بود که د بان > خدای 
معروف جنگاهپا وبتانپا که در ادبیات مغرب زمین مقامی ارجمند دارد 
ازاو بدنیا آمد . معشوقه دیگر او که بکرات درداستانپا ازوی نام‌برده 
میشود « دیا > زن زیبائی است که شوهری نام < هیکسیون » داشت و 
زوس برای فریفتن وی ,صورت اسبی درآمد واورا که‌عادت باسب‌سواری 
داشت بر پشت خودنشا ندو بجنگل بردو ازوی‌صاحب‌فرز ندی بنام«بیر تیوس» 
شد . «کارمه > زن زیبای جزيره کرت که مردم‌از جزایر و کشورهای‌دور 
دست برای دیدنش بکرت میامدند بخوایگاه زتوس راه پافت وربه‌الاوع 
جزیره کرت را بنام « بریتومادتیش > بوجود آورد . د اله > که 
بمدها پدست زئوس بآ-مان رفتو بصورت ستاره‌ای در آمد » فرز ندی‌بنام 
د 1 بمینیوس > بخدای خدایان ارمغان داد . 

در تفیر عشقباز بپای خدای خدایان‌بیاری عقیده دارند که برخو 
از این عشق‌ها دارای مظهر و «سمبول» فلسفی است» مثلا عشقبازیز توس» 
خدای‌روشنی» باه لدا >یا < لتو > که درنزد نختین یونایان‌وبیاری 
از اقوام آریائی الپه شب و تاریکی بوده ۰ آمیختگی روزو شبرانشان 
میدهد . بعضی دیگر اذاين ماجرا ها صورت تاریغی دارد» مثلا شاید 
داستان ءشق زئوس بدختر پادشاه < فنیقیه > و بردن او بجزیرة کرت به- 
صورت گاو وحشی نماينده انتقال تمدن < فنیقیه > بجزیرء کرت واز 
آنجا بیو نان زمین باشد» زیر ا گاووحشی وقوج علامت فنیقی‌ها بوده‌است. 
برخی دیگر از این ماجراها تجم شاعرانة عوامل طبیصی است . مثلا 
باران طلائی که بردانائه بارید واورا باردار کرد » ظاهر] نور زدین 
خورشید است که تخم‌ها ودانه‌هارا دردل خاك بارور میکند . بنابراین 
بایدمتوجه بودکه یونانیان درانتساب این حوادت عاشقانه بخدای‌خدایان 
خود فصبد توهین بدو نداشتند » بلکه فقط میخواستند ءواطف 
خودو معمای ز ند گی‌را بصورتی شاعرانه وزیبا تحلیلو توصیف کنند. 
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(رهر| ) (بو نت) 
مللکه [سمات ور به‌التو ع ز نان جهات 


< اولب > قلمرو خدایان‌جاودانی » همچنانکه پادشاهی‌داشت که 
خدای خدایان نامیده میشد و برجح خدایان بزرك و کرچك و نیمه‌خدایان 
و[ دمیان‌فرما نرو ائی‌میکرد » ملکه‌ای نبزداشت که شر يك‌قدرت و اختیارات 
خدای خدایان بود و بر تخت‌فرمانروائی اوتکیه میزد . این شريك وزوجه 
اصلی خدای خدایان < هرا > 2۸ع11نام داشت که بعدهارومیان‌اورایو نون 
دم [ نامید ند. 
<د هرا > مقتدر ترین الههٌ جمم خدایان بودو از لحاظ اساطیری 
بطو ر کلی < خدای زنان > محسوب میشد » یعنی همچنانکه مریخ خدای 
جنك وزهره دای عشق‌و [ بولن‌خدای هنر بودند »هرا نیز < خدای نوع 
زن > بودو سر نوشت ژ نانرا ازاول تا آخر زندگی ایشان در اختیار خود 
داشت» بدین‌جپت‌عادتا برای‌وی سس معبد مختلف مساختند : کی معبدهر | 
در موقعیکه وی دوشیزه ای بود » دیگری معبد هرا هنگامیکه اوز نی 
جوان و شوهردار بود » دیگری معبد هرا وقت ی که این الهه سر پرستسی 
زنان بیوه راءپده دار میشد . هرادر عين حال الپه ازدواج وزناشوتی 
والپه مادری نیز بود » واو را همیشه نمونه کامل زوجه عاقعل و وفاداد 
میشمرد ند ۰ 
این لپه همیشه بصورتز نی‌جوان وژیبا باقیاقه‌و نگاه جدی وسختگیر 
تجم داده میشد که در او لین نظر به بیننده میفهماند که ویزنی شوهردار 
است و نباید دیگران بدوچشم طمع داشته یاشند . بر پیشانی اوعادتا تاج 


۴ هرا(یولی) 
زیبائی نهاده شده‌بود و برتن‌جامه‌ای بلند داشت که همه اندامش‌رابوشانده 
بود . عصای جواهر نشانی که‌فاختة کوچکی بر بالپای آن بوددر يك‌دست 
واناری که دریونان مظهر عشق زن‌وشوهری وتولید مثل بوددر دست 
دتکر داشت . 

معا بدی که برای پرستش این الهه ساخته میشد » هميشه در بلندیهاو 
قلل ته‌ها و کوهپا قرار داشت ۰ معروفترین مجسه او در کوس بود و 
این مجسمه سراپا ازطلا وعاح ساخته شده‌بود. 





افانه «هرا» 


داستان ز ناشوئی هرا باخدای‌خدایان و ماجرای زندگانی مشتركت 
ایشان از شرین رین فصول افانه خدایان است ۵ تسیا التي 
ز ندگی مشترك ازروزاول با گفتکوها وااختلافات دای ز‌وشوهر وتهرو 
آشتی های هیتعی توام بود . علت این اختلافات این بود که 
«هرا» زنی وفادار بود که فقط برای شوهرش زند گی‌مبکرد» والی زوس 
شوهری باز یکوش بود که دام چشم‌طمم بز نان ودختران مردم داشت و 
بعجش آنکه تکاهش بزنزیباتی میافتاد تعپدات اخلاقی خودرا نسبت بز نش 
ازیاد میبرد . حتی از نهای دیگران نیز نمیگذشت وفقط سمی‌میکرد در 
این موارد جریان را از زنش مخفی نگاه دارد . این‌ماجر ایاختلاف هرا و 
شوهرش در افنسانه خ-دایان یونانی ۰ در حقیقت مظهر اختلاف 
نظر دائمیز نان و شوهران درتمام دنیاوتمام ادو اراست» و نشان میده د که 
اصولا از اول طرزفکر مرد و طرژزفکرزن از لحاظ زناشوئی و وفاداری 
باهم سازءکار نموده وجوردر نمیآمده‌است 

«هرا»چپارفر ز ندب ای‌شوهرش آورد که عبارت بودنداز«دهبه>»ا لپ 
جوانی» <ایلیتی> |ابه‌وضم‌حمل» < آرس> وب النوع‌جنگ.«هفائیستوس» 
خدای صنعت . هرا که هم زوجه و هم مادر خوبی بود این هر چپار 
فرز ند را بامصت وصمیمیت‌بزر ک کرد وفقط یکیبار باهقا ئیستوس‌درافتاد. 
وفاداری اونسبت بدوهرش درهمة المپ ضرب‌المثل بود وهیجوقت نش د که 
وی به‌زئوس خیانتی بکند . 

البته ایو فاداریاو از این‌جهت نبود که <هرا> زشت باشخدیا«مشتری» 
نداشته باشد . بعکس‌هرا بسیار زیبا وخواستنی بود » و برای‌ایتکه شوهر 
با یکوشش را بخود جلب کند دائما بزیبانی خودش توجه داشت .. سالی 
یکبار بچشه معروف و اعجاز آمیز « کاناتوس» میرفت ودر آن آب‌تني‌میکرد 


<ححم. 
وا نی دوهی کی اورا بوی با زمیگردا ند. کاه یکه‌میخ و است از شوه رش 
رای کن » بقول هیر شاعر بزرك یونابی «اندام سیءیت وموزون‌خودرا 
با روغنهای خوشیو س ی رکه ار فا سل وی حوت اش 
درا المپ ودرروی زمین می بیچید بخود میزد و جامه‌ایرا که دنا با 
| -عادی خدامی‌خود بر اءش‌دوخته بود باسنجا قپای‌طلائی که بر روی پستا نپای 
بر جسته اش نصب میشد بر آن میآراست وگو شواده‌هایآراسته به سه گوهر 
درخشان از گوش‌میاآو بخت و نقا بی سیار لطیف» بسپیدی برف‌و بر کی 


[ذتاب » بررومیافکند و به‌بزم خدایان میرفت . زتوس هروقت که اورا با 


ندیده‌ام که اتطور فلت مرابه تیش انکنده باشد !> 

باوجود این زتوس دابا دنبال چشم چرانی وهوسبازی بود » ودل 
هرا بیشتر از این بابت م توح ت رکه بسیاری ازممعوتکان شوهرش ازحیث 
ونجاهت و تناسباندام|نکشت کوچك خوداوحساب نمیشد ند. 

اگر <هر ا> بدیگر ان «رومیداد» » خیلی‌ها خواستارعشق‌او بودند. 
یکبار «دیکسیون > پادشاه لائیس که خدای خدایان بدو افتخارحضور در 
بزمآسمانی المپ را داده بود» درسرمیزغذا تکاهی به هرا افکند وچنان 
گلویش پیش زن خدای‌خدایان گير کرد که همه خدایان برق‌هوس را در 
دید گان اودرخشان دیدند . زعوس بر ای‌اینکه سر بسرا و گذاشته باشدابری 
را بصورت هرا در آورد وبسوی اوفرستاد » ووی نیز دیوانه وادابررادر 
آغوش گرفت و بوسید . اماز وس خش‌کین شد » اورابچرخ آ تشین بست و 
بمیان فضا پر تا بش کرد . 

هرا باتکای همین وفاداری و پا کدامنی‌خود توقع‌داشت که‌شوهرش 
نیز نست بدو وفادار باشد : بدین‌جهت حاضر نبودخیا نتپای دائمی ز توس 
را باتسلیم ورضا تحم لکندو حر فی نز ند . در اوای ل که هنوز عادت بقبول 
اینیمه شیطنت شوهرش نداعت اززندگی خود بتنکآمد وقپر کرد واز 
او لمب بجز یره «او به > که زادگاه او بودرفت . زگوس‌برای باز گرداندن 
او حقه‌خاصی زد * بدینترتیب که سنگی‌را تراشید و بصورت ز نی‌در آورد 
ولباس بر :نش کردوصور تش‌را بانقا می بوشاند نگاه 7 نراب ر گر دو نه اک 
تشاند و برانندکان گردو نه گفت که درجواب همه مردم این‌زن رانامزدتازة 
خدای خدایان معرفیکنند هرایس روا خی وحادسش بجوس(مدو 
پاشتاب به اولمپ با کشت . 


سس هرا(ولن) 
جندی سد » ادامه باز یگوشی‌های زوس اورا بفکر انداخت که از 
و74 خطر ناك در صدد انتقام بر[ ید : آتنا و آپولن و آدس » سه‌خدای 
رت او لیب را که‌هرسه فرزندان زئوس بودند باخودهمدست کردويك 
روز که خدای خدایان بتواب رفته بود هرچپار نفر دست و پای اورا باز نجیر 
طلامی بستند ودر بندش افکندند . ز توس بیدارشد وخوددا درز نجیر یافت‌و 
نزديك بود براثر بروزاین وقفه دراعمال‌تدرت او»کره‌خاك آذهم بباشد و 
نظم آسءان و زمین بکلی برهم بخورد. خوشبختانه «نتیس> زن‌سابیز توس 
ومشاور خرده‌ند وصمیی‌او » موضوعرافپمید وسراسیمه ازغول‌صدبازوی 
«اکتون » کمك خواست . وقتیکه‌غولآمد » خدایان توطنه‌چی فرار کردند 
وا گتون‌بايك زور باژو ز نجیرهاراپاره کرد. بعدازاین توطله بود کهزئوس» 
بطوربکه درشرح‌حال آپوان نقل‌خواهیم کرد اورا بر ای‌تنبیه بروی‌زمین 
فرستاد و بگاوچرانی واداشت . 

هرا اذزین بابت که ز؛وس «آتنا» دخترش را درسرخود برورش 
داده و بدنیا آورده بود وذنش درین‌مورد سهمی نداشت ناراضی بود برای 
اینکه معامله بمژل کر ده باشد» از زمین‌و آ سمان, از < تیتان‌ها > که بدست ز ئوس 
در زیرزمین به بند افتاده بود ند کمك خواست که او نیز بدان دخالت زئوس ؛ 
فرز ندی بدنیاآ ورد که قدرتش باقدرت زئوس برابری کند . [رزوی او 
بر آورده شد و بمد از نه ماه وی صاحب فرز ندی شد که بقول‌هومر< بجای 
آنکه از لحاظ زیبامی و قدرت خلاقه همبایه خدایان‌باشد ‏ از لحاظ ۶-درت 
ویرانی وایجاد وحشت ومخافت » همبایه خدای‌خدایان‌بود و «تیفائون>یا 
طوفان ۰ نیروی نا بود کننده وویرانی شش نام گرفت که تنهاخدائی است 
که زیرفرمان ز نوس نیست , وخدای خدایان مجبوراست دائماً باوی‌بستیز 
پردازد ودست وینحه نرم کند . شاید دراین افسانه بتوان انعکاسی ازاصل 
مذهبی «اورمزد واهریمن> ایرانیان را دید که‌طنق آن ؛میبایست درمقابل 
خدای روتنائی و آفر ینش نیروی مظهر تادیکی وویرانی وجود داشته 
باشد که قدرتی مستل وجدا ازخدای روشنی باشد - 

بدیت ترتیب » هرا نااگزبر بودتمام اوقات خودرا صرفآ نکن د که 
از نازه تر ین ماجراهای عاشقانه شوهرش بوسیله خبر چینان و جاسوسانی 
که وی جا و یجا بکار گماشته بوده‌طلم شود »وازراهپای مختلف‌درصدد 
دور کر دن‌این‌معشوقه‌ها بر آنید . غالبا حادت شدید او اینزتان‌را که کاهی 
شغماً دراین میان گثاهی نداشتند دچار کترفتازیها و سرنوشت های 


غمانگیز میکرد ِ 


۳۹ 





سس 

زوس سعی میکرد این حسادتها وال وت ای دنس دا ۶ 
خو نسردی تحیل کند » اما گاهی از کوره درمیرفت واورا بقصد کشت کتك 
مراد . یکبار که هفائیستوس گر به کنان بکمك مادر شآمد » زئوس پای 
پسرش را گرفت واز بالای او لمپ پرتا ب کرد . هفت شیانه‌روز این دخا» 
در آسمان پیچ وتاب خورد وغلطید تاآخر بحز بره دوردستی‌افتاد نار 
دیکر نیز زئوس دست وپای هرا را باز نجیری‌طلاگی بست و اورا و ارو نه‌از 
ابرها آو بخت؛ وهرا[ نقدر آو یزان ماند تاگر به کنان‌قول‌دا دکه‌دیگر دست 
از آزارشوهرش بردارد . 

از آن س هرا تامدتی جرئت ابرازحسادت نداشت » وددیت مدت 
دق دل خو درا فعط سرز تانی که رقیب اومیعدندخالی‌متکرد. «سمله پری 
زیبارا بدست‌مر گ سپرد . «یو> را مورد[زار وتعقیب‌دائم‌قر ارداد.سعی 
کرد ازدضع حیل د لتو» و <الکمن> دومعشوقه وژن ز ئوس بهر قیمت‌هست 
جل و گیری کند » و تمام خشکیپاو جز بره‌ها و [بها راتبدید کرد که اگر این‌دو 
را بناه بدهند ۰ بلائی بسرشان خواهد[ور دکه درداستا نپا بنویسند . حتی 
از بجه‌های رقیبان‌خود نیز نگذشت ‏ چنانکه با «ه رکول» درافتاد . 

|| این‌روح کینه‌توژی وانتقامجوتی الپه » فقط در آن‌موقع ی که‌عزت 
نفسز نا نه او باخیا نتپای‌شوه‌رش جر یحه دارمیشد بروز نمیکرد » درموارد 
دیگر نیز وی عکسالعمل‌های شدید نشان‌میداد » مثلایکبار که‌«انتیگون> 
دخدرلائو بدان »گیسوان خودرا از گیسوان هرا زیباتر شمرده بود » هرا 
"گیسوان طلائی او را بصورت افعی همائی در [وردکه دود هم حلقه 
زده بودند . 

دودختر رتوس » بمجسمه چو بین این الپه بی‌احترامی کرد ندو یکی 
از[نها گرفتار. جذام ودیگکری دچاردیوانگی شد . این‌دختران ازفرط 
خشم وجنون بابرهنه درسرزمین پلوپو نز براه‌افتاد ند » و فقط با دخاات 

ملایبوس»> که‌حرف او پیش خدای خدایان درروداشت نجات‌یافتند. 

ملایبوس‌درء و ضاین‌شفاعت خود » يك ثلث ازقلمرو پدر [ نپارابرای 
خود خواست ووی بناچارتقاضایش‌را قبول کرد . 

کینه‌توزی شدید هرا نسبت به «باریس> قهرمان معروف «ایلیاد» 
نیز درادییات اروپا ضرب‌المثل است . ای نکینه اه بو دنه در 
مسابقه معروف ی که دربالا ی کوه ایدابین هرا> و«[تنا» و زهره> سه 
الهٌ زیبای جمع خدایان صورت کرادت 9 خدایان اختیار به«بار یس >داد ند 
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رب النو ع موسیقی و هنر 





آیولن » رب‌النو ع موسیقی و هنر 


«<آپولن> یکی ازه‌عروفترون و سرشناستن‌ین ارباب.انواع یو نان 
است . شاید اژخدای‌خدایا ن گذشته » فقط ارس (مر بخ) رو تست نت و 
۲فرودیته (زهره یا و توس) له عشق‌اژاومشهورتر باشند » بهمین‌جهت از 
روزاول < آ بوان > خدارزد هر وذوی:و بتیارچیزهای دیگر ‏ قپرمان 
داستا :با وافسانه‌های بیشءارقرار گر فت ومتبع الهام آثار فراوان ذدق و 
هثر در دنیای قدیم و جدید ۱ توستلدرکان نعا2-آن » محسمه 


سازان » داستان‌هرایان ۱ 
بائدازه | و علاقه نداشتند » ز برازی خدای مستقیم خودایشان بودو هر جا 
که بای ذوق و هر بمیان میآمد بای آپولن نیزخواه ناخواه در میان 
نود ۰ 

7 پولن‌راگاه یکی از خدایان آسیائی دانستها ند که اصلااز [ سیای‌صفغیر 
یا ازءر بستان بیونان رفته .گاه نیز یکی ازخدایان شمالی آرو پا شمرده‌اند 
#3 نی رانان بونانی ین برستش 7نرابیو نان آووده‌اتد. بپرحال وی 
از لحاظ اصل وریشه ات خدای یوناتی نیست » وممکن‌است اصولا خداتی 
آریائی‌هم نباشد » ولی یو نانیان اورا با[ نقدرافسانه وخیال در [ميخته اند 
که اندك اندك بصورت یکی از اصیل تر ین‌خدایان او لمپ در [مده است. 

۲ بو لن‌در اصل‌خدای نوروروشتاتی بود> بدین‌دلیل اورادر یو نان <فبوس> 
+دط0۰عظ میناهیده‌اند که معنی درخشان».دهد. به‌وی « خدایزر :ن‌مو > نیز 
لقب داده‌اند » زیرا وی چون مردم‌شمال ارو یا ککس ات کف راک وطلاتی 


داشته‌است. ؛ همچنین ویر | خدای محصول » خدای میوه ها و کشتزلر هب 


۳ فبوس (آپو لن) 
مدا نستند که همه[ نپا به خورشیدو ور آن وابسته بودند. اوراخدای کما ندار 





نیز مین‌امید ند وهمین‌جنبه‌وی‌همارتباط باخورشیدداشت» زیرا کما نداری‌او؛ 
مظپر کمانداری خورشد بودکه تیر های اغعةٌ خود رابسمت زمین 
پرتاب میکند . 

آبولن خدای غیبکوئی و یش‌بینی نیز بود . معا بداو درهمه بونان 
دارای غیبگویان معروفی بود که «سیبیل > نام‌داشتند ومردم برای تفأل و 
اطلاع بر آینده و کسپ تکلیف بدانها رجوع میکردند. معروف‌تر ین‌این 
معاید » معید «داف» بود که درهمه دنیای قدیم‌شهرت‌داشت ‌ یکی ازغیب 
کولیپای معروف آن غیبگونی‌شومی است که کاهنهٌ معبددلف برای کرزوس 
بادشاه لیدی‌درموردشکست او درتر ار اکورس کی ورد ۰ 

آبوان خدای شبانان نیز بود و مأموریت حفظ وحراست کله‌ها و 
کوسفندان را داشت » بدین‌جپت درافنانه‌ها غالباً نام اوبا نام شبانان و 
ماجراهای تلخ وشیرینآ نان در آمیخته‌است . 

اما مپمتر از ین‌همه ۰ وان خدای موسیقی بود و قسمت اعظم‌شهرت 
«خدائی> وی مر بوط بهمین جنبه اوست . وی رب‌النوع سازو آواز بود 
و قدرت او ازاین لحاظ چنان بود که در برابر آواز وساز او » برندگان 
خاموش میشدند و آبپا درجویبارها ازحر کت میایستادند و گاهی خدایان 
المپ چنان مجذوپ میشدند که حتی‌خدای‌خدایان نیزذمین وتوجه بدان را 
فراموش میکرد » ودراین‌موقع بود که هرچه درروی زمين درحر کت نود 
از رفتار باز میماند » تاوقتیکهآ بوان‌دست از نواز ندگی بردارد وخدایان 
دو باره بیاد وظائف ومئولیتپای خویش یفتند .آبوان با این نیروی 
موسیقی خود میتوانست همه را مطیع اراد خویش کند و داپای همه زنان 
زیبارا بدام خوداسیر سازد . 

بالاخره .1 پولن خدای ساختمان و خدای]بادانی‌نیز بود» و این 
صفتاخیر اوموجب‌میشد که یونانیانی که به‌سر زمینهای دوردست میر فتندو 
در آ نجا مستعمراتی کوچك بنیاد میکردند » بیدر نگ معبدی‌بافتخارآپولن 
میساختند ض 


تجسم آ پوان 
باااشکه آبولن انپته شخصیت مختلف داشت » هیجوقت 


اور اجز بيك‌صورتو احدمجسم نکرد ند:صاحب‌این‌صورت جوانی بودفوقلعاده 
زیبا , با اندام نیرومند ومتناسب » سبنه عریش وخاصره تتک . صورت 


اس 





او هیچوقت اتری ازمو نداشت . پب نی‌وسیم و گیسوانی‌انبوه و بلندداشت 
کهگاه بر بشتثر افشا نده شده بود و گاه حلقه‌میخورد . تقریباً همیشه‌اندام 
اورا برهنه نمایش میداد ند » فقط در مواردیکهمنظورتجسم او بعنو آن‌خدای 
موسیقی بود وی‌جامه‌ای بلند و پررچین در برداشت. 

چیزهائیکه همیشه بااو بود» کمان وت رکش وچو بدست‌چوپا نی‌و چنک 
بود . حیوانات وابسته بدو عبارت بودند از : قو؛ خفاش»کلاغ » خروس» 
شاهین؛ز نجره .گرگ مار. گیاهان‌مر بوط بدو نیز عبارت بودنداز : عشقه + 
نعل » زیتون ۰ بوته‌گز . 

تولد آ بوان 

آبوان زاده عشق مشروع زعوس خدای خدایان با دلتو> دختر 
آفتاب بود . لتو پیش از«هرا» زن‌قانونی زئوس بود » بدین‌جهت آپوان 
خدائی اصیل بشما رمیر فت . 

ولی هرا نسبت 24 لتو » حسادت فراوان نشان‌داد » واین حسادت 
لتورا دچار گر فتار یپاودردسرهای بیشمار کرد . لتووفتیکه وضع‌حمل‌خود 
را نزديك دید در جستجوی جای آرامی در روی زمین برآمد تادر [ نجا 
فرز ند خودرا بجپا ن آورد . امادرهمه‌چاهر اباخشم وحسادت به‌دنبال‌او بود» 
لاجرم درهمهً سرزمین‌های[ تيك » او به » ترا کیه وجزاتردریای اژه » هیچ 
زمینی چربت یناه دادن بدورا نیافت . زیراهمه از خشم و انتقام ذن 
خدای خدایان میترسیدند . با اینوصف بالاخره وی توانست کوشه امنی 
بر ای‌خود پیدا کند . در شرح عشقبازی های خدای خدایان گفته شدک4 
<7ستریا» خواهر لتو» برای[ نکه خودرا تسلیمز وس نکرده باشد بصورت 
صدفی در آمد وخویشتن رابدریا افکند و[ نجا تبدیل به جز یره‌ای‌مو اج شد 
که داورتیگی > نام داشت . 

«لتو > بخواهرخود وعده داد که برش دراین بر ره ستگلرج و 
بیحاصل معبدی عالی خواهد ساخت و آنجا را حاصلغیز خواهد کرد و در 
زتیجه خواهروی رضادا د که او دراین جزیره وضم‌حمل کند . چون‌هراقسم 
خورده بود که وضم‌حمل رقیبش فقط درجاتی صورت خواهد گرفت که‌حتی 
يك شماع خورشید بر آن نتا ید «پوزئیدون> خدای دریا» بامواج دریا 
فرمان داد که بصورت سایبانی بلند بالای جز یره قر ار گير ند و آ نر ادرژ بر 
خود بپوشانند» و برای ایتکه حر کت جزیره لتورا هنگام زادن ن-اراحت 
نکند »7 نرا باچپارستون محکم به‌ته دریا متصل کرد . در چنین شرايطي 


۴۴ فبوس (آپی لی) 
بود کهآ پو لن‌بدنیا آمد . هر[ که نتوا نسته یود ازپناه بافتن لتوجلو گیری کند: 
سفی ]کر دلا ال وضع حمل اور بتأخیر | ندازد. بدین‌جهت» هنکامیکه همه خدایان 
بر ای حضور درمجلس تواد آپواون به <دلوس >رفته بود ند؛وی«ایلی تی > 
اه وضم حمل را پیشخود نگاهداشت . در نتیجه لتو روز و نه‌بدجار 
ر نجی جانگاه؛و "کشنده شد . آخر الامر خدایان < انیریس» قاصد. خودرابه 
المپ فرستادند واو بپر طور بود «ایلن‌تی>؛ را هدر اهآوره »وبا آمدن او 
وان دیده بروی جپنان گشود. 

هءراهآبوان » دختری نبذام « تس ي نیز بدنینا آمد که بعد ها 
جزوخدایان اصلی او لپ شد . وی همان « دیانا > ربه‌النوع شکاراست 


که ازم‌روفترین و بور گترین ار پاپ انواع یو نان‌است . 





ازدهای بیتو 


ان بخلاف سایر بچه ها از شیرمادرتغذیه نگرد » زیرااتیس» 





محبو یه زوس اکسیرخدایان را که «نکتار> نام دارد برلب اونهادو 
اورا از آن سیراب کرد ولین اکسیر برای همیث»آپوالن را ازشیر خوردن 
ی نیازی خشید.. 

هنوز آابولن بچه ای «شیرخواره؟ بیش نبود که با «پیتون>اژدهای 
معروف دحت وپذجه نرم کرد پبتون, اژدهای ماده‌ای‌بود که از زمنزاده 
شده .و تیفون (طوفان),و | شیرداده بود . <هرا> که تصیم گر فته بودرقیب 
خوددا بپرقیمت شده‌ازسرراه خویش بردارد » این اژدهار! بسراغ«لتی» 
زن خدای خدایان ومادر | بو لن‌فرستاد . 

آما خدای‌دریا لتورا درامو اج‌خویش بنهانکرد و اژدها اورانیافت‌و 
ناچار به‌دامنة پرجنگل «بار ناس» باز گشت . آپولن‌چهارروز بعداز تو لد 
خود » درجستجوی مکانی برآهدکه«معبد خویش را در آانجا برریا کند . با 
ی و کملنی 158 خدای صنمت برای او ساخته بود از او المپ بائینآمده 
ازچندین خشکی‌وجزیره گذشت تا به کر بسا وسید» يك بری‌جنگکه.در 
اين سر زعین حکومت داشت اورا فریب داد وبه گردنهة وحشی و بوبتگل 
«پارناس»"راهنماگی کرد که جاییگاه اژدهای‌بیتون‌بود . ادها » وقتبکه 
۲ بولن را دید شمله‌ای ازدهان بر آورد وسوی اوچست ؛ اما آبولن‌باتیر 
خداي صنمت اورا ماج خود قر اردادو اژدها ژخم‌خورده وخونین برزمین 


.سس 

افتاد و [ نقدر نعر» کشیدتامرد . بعدها درهمین نقطه معبد ,زر گ ومعروف 
«دلف > ساخته شد. 

خاطرء این‌و اقعه و این بیروزی شگفت انگیز همیشه دردلف‌باقی 
ماند» بطوریکه هر نه‌سال یکبار روزی را بنام‌آن‌جشن میگرفتند ودداین 
مر اسم » نوجوانیکه ازمیان خاندانهای درجة اول یونان انتخاب شده بود 
و نقش آ یو ات راداشت » همراه عده‌ای دیگر از نوجوانان کلبه‌ای‌را بنشان 
کنام او لیه اژدهاآتش میزد . 

معبد ذلف 

[بولن س از کشتن اژدها » مار اورا جایگاه اصلی معبدي 
قرار داد . سس ازخود پرسید که برای اداده این معید از کجا روحانی 
و کاهن بیدا کند , درینموقع بود که ازدور چشمش در درا عت رک ۳ 
مسافری افتاد که ازجز برة کرت میآمد ۰ فوراً بعورت ت9۹ در آ مدوخود 
را ۳ زد بطوریکه ناخدا وملاحان وحشت‌زده دست از باروزدن 
برداشتند و کشتی خود بخود راه‌خویش را:وض کرد وشیه.جز برةپلو پو نز 
رادورزد ودرخلی جکورینت بصخره‌تی خورد ودرهم‌شکست .نوقتآ بو ان 
بصورت واقعی خود در آمد و بدیشان؟گفت 3 

-ازین بس هیچيك ازشما بز ادو بوم خودباز نعواهید گشت. هیچکدام 
زان محبو بتان را باز نخواهید دید و بخانه‌های ژیبایتان مر اجعت نخواهید 
کرد ۰ درءوض نگاهبان معبدمن خواهید شد و به اسر ارخدایان راه‌خو اهید 
یافت وهرچه که مردمان‌برای من‌هدیه آور زد مال شماخواهد بود » وچون 
اول مرتبه مرا درقیافه نهنگی‌دیدید (بز بان یونانی دلفین) این معبد را 
«دلف> خواهیم نامید . 

7 پولن‌ترتیب‌کار این‌معبدر | که‌ازمعرو فتر ین معا بد یو نان‌و بزر گترین 
مر کز غیب گوتئی دنیای کهن بود ( چنانکه از کشورهای دور و نزديك » 
حتی ازمصر و لیدی وسیسیل و فثیقیه براک تفأل بدا نجا روی‌میآوردند) داد 
و.عد خود بسرزمین شمالی مرموزی رفت که همیشهآفتاب بر آن میتا بید و 
مر دمش ازدرد ور نج بر کنار بودند 5 

بولن کماندار وتیرافکن خدایان بود . تیرهای او چه‌از دور وچه 
از نزديك همیشه بپدف میخوردوهیچوقت خطانمکرد . بدین‌جهت‌حوادث 
بسیار برای او رخ داد که در نپا وی گاه باخدایان و نیده‌غدایان و گاه با 
دمیان».طرف بود . 

بزر گتر بي,واقعةٌ تیراندازی و بیروزی‌او » مر بوط به زد وخوردوی 


۳ فبوس(۲پوان» 
با دوغول نیرومندی ,ود که فرز ندان خدای دربا بودند . این‌دو که‌یکبار 
درجشن عروسی «هرا» شراکت ور ده تودید 9و یل بل تاخودرا بکوهالمپ 
بر سانند و بعقرخدابان در ] بند واژاین راه دست باقدام متم ورانه نی ز نند که 





سابقا< تیتان»‌ها انجام داده بودند . 

آن‌شبآ بو لون پاسدار اولمپ بود و تیرهائی که درچلهٌ که-ان‌نپاد 
در-ت بهدف‌خورد وا گراین هشیاری وز بردستی وی نبود غولانتوانته 
بودند بقلءر وار باب ابواع نقوذ یابند . 

یکباردیگر آبولن‌باد تیتیوس» غول‌نیرومد وشکت نا پذیردرافتاد 
واورا بایرجانکاه خود ازبای در آورد. این‌غول راست یادروغ » ادعا 
رده بود که بامادر | بو ان روابط خصوصی داشته است . 

کماندار خدایان در مورد حریفان ودشینان زمینیخ-ود نیز همین 
انداژه سختگیر بود . در «فوسید» مردی بنام «فورباس» زندگی‌میکرد 
که نیروی بدنی خارق العاده‌ای داءت وهبچکس ازعهدة زور باژوی او 
بر تما مد. فورباس در سرراهی که بهمعیددلف میرفت‌مسکن‌داشت وزوار 
این معبدرا مجبور میکردبااو بکشتی پرداز ند و بعداز [ تکه مغلوب میشدند 
ایشان راباا نواع شکنجه بقتل‌میر سا نید آ بو اون عورت رهگذر یور زشکار 
در آمد ورو بمجد دلف براه افتاد . فور بای سرراه براو گرفت و آپولون 
نیز زورآزمائی بااورا پذیرفت ودر زد و خوردی که کردند ۰ وی‌فور باس 
را بايك ضربت مشت ازیای در آورد . 

یکبار نیز پولن‌بادهر کول»> بهلوان‌نامیو نیمه خدای یو نان که‌هر گز 
شکست نخورده بود پنجه در افکند لت ری آن‌بود که‌هر کول 
برای تفال به‌معید دلف رفت و جوابی را که »یخواست نشنید ‏ لاجرم 
از فرط خشم سه‌پایهٌ مقدس معبد را برداشت و درهم کوفت . این عمل‌او 
آپوان را که‌خدای معیدد لف بود برسرغیرت آورد » وی‌خودرا بشتاب به‌سید 
رسانید وداد وقال راه انداخت و کار او با هر کول به زد و خوردکشید. 
اما این دوحر یف قوی‌پنجه هم‌ژور بودند وعاقبت زئوس , خدای‌خدایان » 
مجبورشد برای بایان دادن به کشتی آنها شخصا درین اختلاف دخالت و 
میا نجیگری کند . 

آبولن چنان درم‌ورد حفظ احترام معبدخود و دفاع ازطرفداران و 
پرستنداکان خویس سختکیر نود که دد این مورد حاضر به هیچگوته 
سازشي نبود . درجنات‌معروف«تروا>» چون <1 کامنون» سرداريو ناني 


نا بزام »م۲۲ ۲:9 مرو[ 
ی سس و .ی ماو عوزعممی 





آپولن» وقتیکه چنگ خودر | بدست میگرفت » همه خدایان 
و ] دمیان را از خود بیخود میکرذد 
( مجسهةٌ قدیمی یونانی » ۲۵۰۰ سال پیش ) 
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ات ۳ 


ی ی ره 
به « کریزیس> کاهن معبدآپولن توهین کرده‌بود » وی نهروز ونسهشب 
صاعقةٌ خشم خودرا برسرسپاه یونان نازل کرد و نقدر ازجنگکجویان 
یونانی بدان دنیافرستاد که «هادس>رب النو ع<۱سقل السافاین >از پذیر الی 
وصورت برداری عاجز شد وشکایت بیش‌خدای‌خدایان برد 

درجمع‌خدایان او لمپ 7 بو ان احتر ام و محبو بیتی خاص‌داشت . هروقت 
که و ارد محفل ميشد هبهٌ خدایان باحترام او ازجای برمیخاستند.مادرش 
تر کش و کمان اورا میگرفت و بدانستونی که مخصوص خدای‌خدایان بود 
به‌میخی زرین م ی آو بخت . زوس پسرش را با علاقه کنارخود مینشاند و 
درجامی ازطلا بدو «نکتار» خدایان میداد . فقط <«هرمس> ( عطارد ) 
قاصد خدایان که بر ادر ناتنی آپو ان بود یکبارجر نت کرد که سر ببر او 
بگذارد و کوساله اش را بدزدد . 

و لی با و جودعلاقه خاصی که ز توس بدین پسر خود داشت وهمیشه اور| 
<«دلوس> میکرد » دو بار آ بو ان‌مورد خشم‌خدای خدایان قراراگرفت .یتکیار 
موقعی بو د که وی در توطثه ای که «هرا> علیه شوهرش زوس ترتیب‌داده 
بودشر کت جلت . والی‌ونتیس > باهوشمندی خود این توطثه‌را بموق م کشف 
کرد و به‌ز وس اطلاع داد » و خدای‌خدایان از فرط خشم آپولون رامآمور 
کرد » مدت یکسال » با (پوزتیدون) خدای دریا » بشهر‌تروابرود ودد 
خدمت پادشاه[ نجا درآ ید . دراین‌مدت پوز تیدون بسءت عملگی‌درساختن 
استحکامات حصار تروا کار میکرد و آیو لن گاوهای پادشاه‌را دردامنة کوه 
ایا میچر ا نید, وقتی که این دومزد خودرا:مطا لبه کردند » پادشاه‌ازدادن 
آن خودداری کرد وتهدید کرد که | کر یکبار دیگر ازاین حرفها بز ند 
"کوششان را خواهد بر ید .۲ پولن برای انتقام شهر را دچار طاعون کرد و 
پوز تیدون حیوان‌مپیبی را ازدریا بیرون آورد و بمزادع فرستاد که آدمپارا 
بخورد .دفعهً دوم ی که آپولن مورد خشم خدای خدایان قراز گرفت وقتی 
بود که گوس بسر پولون را غضب کر ده واورا باصاعقه خود سوزانده 
بود .۲ پوان ددق‌دل» خودرا سریکی‌از« کیکلوپ‌ها» خالی کرد و اورا 
کشت . واین‌بار زوس اورا برای تنبیه محکوم بچرانید ن گوسفندهای 
پادشاه «فرس»> کرد . آ پو ان این بار نسبت بار پاپ خود که. با او مهر بانی 
رک مت بیار بخرج داد و یکبار تیزوی‌راازمرك نجات بخشید. 

وان ,موم کوسفندچزانی نی میزدوجاذبه این تیاو بقدری بود که 


سح وس( 
ازفواصل دورهمهٌ غزالان ومیشان وحتی حیوانات وحثی‌جنگل بوی او 
میا مد ند و برامو نش حلقه میزدند . 

آپوان حاض_ نبود هیچکس را از لحاظ قدرت موسیقی همپای؛ او 
شمار ند . کسی‌هم جر کت چنین‌ادعائی را نمیکرد . امایکروز» در بالای کوه 
«ت.ولوس> نی‌زنی بنام «مارسیاس> خ-ود را حریف میدان او دانت ‏ 
مارسیاس اه کی را که روزی ازدت« 61 الهه بزر ک افتاده ب-ود 
برداشته وبا آن نی‌زنی آموحته بود . برای تعغیص اینکه کدام ازین دو 
بهتر نی میز نند » انچمنی مر کب از موذها > ( فرشتعان هیر ) ومیداس 
بادشاه فر یگه وعده‌ای از استادان فن تشکیل‌شد . حاضر ین موسیقی هر دو 
را شنیدندوجانب | بواون راگرفتنده فقط «۰داس »رای خودرابه‌مار یاس 
داد و درنتیجه آ پو لون بر اک‌تنبیه ار کوش اورا با گوش‌الاغی عوض کرد. 
مارسیاس را نیز بدرختی بست وز نده زنده بوست کند و بوستش را بر سر 
درو از »ای در فریگیه آو بخت ۰ 

عشتهای ] پولون 

خدائی مانند ۲ پوان که هم جوان و ذیبا وهم نیرومند و جذاپ و 
هنرور باشد» طبعاً باپد محبوب زنان نیز قرار گیرد . عملاهمی:طوربود » 
یعنی | پولن ماجراهای عاشقان؛ فراو ان یافت ‏ اما در چندین مورد زنانی 
"که مُو رد علاقهٌ او قرار گر فته بودند درمقابل وی پایداری ۳ 
کردند و تقریبا در همه این موارد ماجرای آنپا بصورت غم انگیزی 
پایان بافت . 

«ملیا» پری دریا و« کوریسیا» پریدیگر ود کاکالیس»> نیمه الهه: 
ازمعشوقکا نی بود ند که خودر !7 سان دراختباراو کذاعتند» اما «دافته»بری 
ژیبای‌رودخانهة < بنه > که هم بسیارزیبا وهم بیار عاقل بودبه هیچ قیمت 
رام او نشد . آیوان همه فو تپای کاسه گری را بکار برد وهیچکدام از [ نها 
موٌ ثر نشد + عافبت حوصله ای سررفت وعواست به‌زور متوسل شود اما 
دافته متوجه شدو گر بخت . آپولن بدتبال آورفت و بوی رسید » و لی‌درست 
در آن لحظه که میخو است وی‌رادر اغوش کشد؛ دخترك« گانا > الپه‌زمین‌را 
که قدیمی تر ٍن خدای اساطیر بونان و»حترم ترین‌۵ | نپباست » بیاری‌خود 
طلبید و نا کهان ژمین دهان باز کرد وااو را بکام خود قرو برد و درجای 
او بو تف عشقه‌ای‌اززمین سبزشد کهآ پو لن‌همیشه‌اوراییادبریز یبا کهآ خر الامر 
شکازش نشده بود عز یزداشت . 

«سیرن>دختر بادشاه «هیپیوی> يك پری شکارچی بود. آپولن يك 


ات زد 

روز اورادردامنهة پردرخت کوه پلیون‌دی که باشیری جنك میکرد. بی اختیار 
مجذوب زیباعی ودلیری اوشد. اورا بر گردو نةً زرین‌خود نشاند و باخود 
به لیبی (افریقا) برد وازوع‌صاحب‌فرزندی بنام <اریسته شد . 

نه‌فقط چند الپه و بری ازتسلیم خود »7 بولت سر باززدند. بلکه 
ازجمع آدمیزادکان نیز » چند زن در مقابل او س رکش ی کردند وتسلیش 
نحدند . یکی ازایشان« کاستالی > دخترجوانی بود که درمعبد داف خسدمت 
میکرد » وقتی که دید [پولن با دیدة دوس بدو میننگرد خودرا بچشمه‌ای 
لا کرن تا از آن‌پس نام اورا بعود گرفت ۱ 

یکبار نیز آبولن وهرمس ‏ دورب‌النوع درجهةٌاول او لپ که بر ادران 
نا تنی‌هم بودند» باهم عاشق دودختر بنام ۱2 اک لیس > و « کیون> شدند . 
کیون يك بر از [ بوانو يك پسر ازهر مس پیدا کرد و باغرور سبک رانه‌ای 
داز رای یا «دیانا» دختر خدای خدایان وربهة‌النوع شکاررا که حاضر 
بهوهر کردن و بچه‌دارشدن نبود موردتءسخرقر ارداد [رتمیس بخشمآمد 
و باتیری و وراه رد اکاکالیس از آپولن او رشن که 
آزترس یدرشنپارابجنگل دوردستی برد» ولی[پولن ازین بچه‌هامر اقبت 
کرد و آن‌ها را بدست[کر کج سررداکه بز ر گشان کنند . بعدها یک یآذین 
دو» باسیای صغیررفت و شهر «میلت » را بنیاد نهپاد . 

ماجرای عشقآبوان و « کورو یس> ۳ معروف وغم‌انگیز است. 
کودو نیس دختر پادشاه «لاپیتس* بود .یو لن اورا دید وعاشقش شدو 
کورو نیس نیز خودرا تسلیم او کرد . وقتبکه فجمید از آپولن باردارشده 
ست ‏ بازدواج «ایسکیس»> مردی از اهالی آ رکادی در [مد . اما کلاغی 
که از طرف [ بو لن‌مآمور مراقبت کرو نیس شده بودتا از احوال اوبه آ یو لن 
اطلاع دهد » خبرچینی کرد وجریان روابط نامشروع کرو نیس و آپولن‌را 
بخداو ندان او لعپ خبرداد . 

آپولن ازفرط خشم پرهای کلاغ را بر نك سیاه در آورد و کرو نیس 
وایسکیس هردورا بدست مرك سپرد و بعد جسد[ ندور! بدست خواهرش 
آرتمیس‌داد. آرتمیسآآتشی برافرروخت وهردو جد رادرآن نباد تا 
بسوزاند » اما پیش از[نکه جس دکرونیس بسوزدهآپولن فرزندخودر! از 
شکم او یرون کشیدو این فرز ند هیانت که بمدها اسکلپیوس(اسکولاپ) 
نام گرقت ورب‌النوع طبابت شد . | دکی بعد » پد رکرو نیس که دخترو 
دامادش را ازدست 3اده نود » فهمداکه تمام ای نکارها زیرسر [پولن بوده 
است . سباهی فراوان برداشت ورو بمعبد دلف نپاد و آنجا رااش‌زد . 


۲ فبوس(1 بو لن) 
اما ۲ پوان اورا مسکوم بدان کرد که با شکنجه‌ای طاقت‌فررسا بمیرد . 
از« تیریا» که دختریزیبا بود؛ آ پولن‌صاحب پسری بنام< کو کنوس» 
شد که زیباتی خارن‌الداده و باور تکردنی‌داشت . ولیک و کنوس> وقتی 
که بسن‌جوانی رسید عاشقبردیگری بنام «فیلیرس» شد که رفیق‌شکار 
او بود . فیلیوس اورا ترك گفت وک و کنوس ۰ پسرآپولون» خودرااژفرط 
تومیدی بدر راچه < کانوپ» افکند . مادرش نیز » بدنبال‌س خودش‌رادر 





این دریاچهانداخت وآبولن هردورا بصورت دوقوی سبیددر آورد . 
داحتان آبولون و دکاساندر» نیز خیلی معروف است ودرعالم ادب 
بکر ات بدان اشاره میکنند. کا-۱ ندر دختر «بریام > بادشاه «نروا» بسیار 
زیبا بود . آپولون عاثق او شد ودختر وعده کرد ه درمقابل آموختن 
فن غیبگوئی از آ بولن » خودش را تسلیم‌او کند. دی این‌نن را بدو آموخت 
ولی کاساندر از تسلیم خود صرباز زد . 
آپولن حاضر شد توقم خودرا فقط بايك بوسه‌مصالحه کند » ودختر 
قبول کرد . ولیآپوان " موقع بوسیدن او » دردهانش‌دمید وبااین دمیدن 
قدرت مجاب کردن طرف را آزاو کرفت . از آن یس با اینکه کاساندر 
آینده را درست میدید و پیشگوئی‌مبکرد » هیچکس حرف ‌اوراتمیپذیرفت. 
گذشته از ربه‌الاوع‌ها و پریان و زنان روی زمین » آپولن چندین 
بار به‌بران نیز عشق‌ورزید . یکی ازایشان را بنامد کوباریسوس>تبدیل 
بدرخت سروی کرد . یکباز نیز عاشق پسری بنام د هیاسینتوس» شد » 
که هم سبیدة صبح وهم بادشمال عاشق او بودند . این‌دو» ازروی‌حسادت؛ 
,ك روز که این‌سر با پولن‌به بازی پرتاب‌وزنه مشغول بود» وزنه‌رابست 
شقیقه او بر گردا ندند » واو کشته عد ۰و از خون‌وی کلی روئید که نام 
آن جوان را بر آن نبادند . در«لاکونی> یونان »هرساله بیاد اینواقمه 
جشنی بنام «سنبل> میگرفتندو آنرابافتخار نوجوانی که پس ازمر له بدست 
آپو لن‌جزو نیمه خداییان‌در آمده‌بود خامه‌میداد ند . 
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گم فففت. تسا 








پسر قلدر و آشوب‌طلب خدای خدایان ‏ دائماً دنبال جنگ و جدال 
بود و[ تش‌افرو زی میکرد . باخدایان دعوا داشت » مردم‌روی زمین‌رانیز 
بجان هم میانداخت واز کشتار و خون وویرانی لذت میبرد » و یکبار که‌با 
زهره عشق ورزید» شوهر الپه عدی از اوانتقامی کرفت که درداستانها 
نوشتند ۰ 

«مر بخ ۸۲0۶ > خداو ند نك وملحوری است . هیچتکس نیست 
که در زندگی روزمره بکرات نام اورا نعوانده ونشنیده باشد » زیرا 
هرروژ درصفحات روز نامه‌ها » دراخبار »و نطقهای سیاسی وغیر‌سیاسی ۰ 
کار یکاتورها و تصویرهای مطبوعات ۰ ازاین‌خدا که درقرن ماسایهٌاو بیشتر 
ازهر قرن دیگر روی زمینکسترده شده نام‌برده میشود . وی یکی ازسه 
رب‌النوع بز رگی‌است که حتی کودکان دبستانی نیز با نها آشنائی دار ند 
ونام هرسه آنها بانام ستارگان مجموعه شمسی توآم است : مشتری یا 
د ژوییتر > ( خدای خدایان )۰ زهره یاو نوس ( الپه‌عش) ۰ مربخ 
یا مارس (خدای‌جنك). 

مریخ را در کاریکاتور های مطبوعات غالباً بصورت مردی 
بدقیافه باصورت پردیش و نگاه خشن‌وغرقاسلحه مجم‌میکنند » اماقيانة 
اصلی که یو تانیان بر ای وی قائل شده بودند وهمیشه نیز اورادرمجسه‌ها 
وتا بلوهای‌قدیم وجدید بدانصورت‌نثان داده‌اند » درست بعکس این است. 
وی جوانی‌است‌قوی هیکل وخوش‌اندامو تقریباً برهنه » که گاه کلاه خودی 
برسر و نیزه ای بر دست دارد و گاء روی چلیکی نشسته‌است وسری برهنه با 


۰ ارس(ءر نج) 
موهای حلقه حلقه دارد ۰ قیافه او دراین هردوحال زا و لی‌خشن است و 
فتط در نتگاهش حال جنکجولی و پیکار طلبی احساس میشود . 

یو نانیان که غالب خدایان خودر ادوست‌داشتند و با نظرعلاقه بدانها 
میشگر بستند ۰ از این خدا همیشه وحشت داشتند و اورا بچشم -رس و بیم 
میشگر یتند ۰ بدینجهت بخلاف خدایان محبوب خود که برایشان چندین 
وظفه واختیار مختلف قائل میشدند ( کمااینکه آپوان ۰ در آن و احد نقش 
چندین خدای مختلف را بازی میکرد) مریخ از اول يك عنوانمشخس و 
دوشن بیش نداشت و آن خدای جنك وخونریزی و دلاوری وحشیانه و 
کشتار بود . مقام این خدا . فقط وقتی بالا رفت که ازیونان برم رفت و 
نام < :۱۰۳ مارس > بتخود گرفت . رو میان‌مر یخ‌را که فقط یکی از دوازده 
خدای بزرك‌المپ بود » تبدیل ببزر کترین خدایان ( بعداز یوبیتر که‌خدای 
خدایان بود ) کردند واور! رب‌النوع ملی خود شردند واصولا رموس و 
روحو لوس موجدین روم رافرز ندان اوشمردند و در تءام امیر اتوری دمبه 
پر ستش مطلق او برداختند . 

‌ مر یخ » که بونانیان اورا < آرس ۸۵ > می نامید ند اصلا يك 





خدای‌یو نانی نبود ۲ زیر این پرستش این‌خدا ازسرزمین < سیتها» که‌قبایل 
ایرانی ناد بود ند بیو نان‌رفته بود. شایدبتوان گفت که وی اصلا متعلقباسا طیر 
ايز ان بوده » و طیعاسمت خدائی نیز نداشته »بلکه مظهریکی ازعتاعر طبیعی 
بوده » و بعدازراه‌ترا کیه بیو نان رفته و تغییر شکل داده » چنانکه‌درانتقال 
ازیو نانبرم نیز تحول‌یافته ودر ایت نقل و انتقال‌ها پیوسته برهیبت وعظت 
اوانزوده شده » تاجائی که بصورت بزر گتر ین‌خدای‌بزر کترین امپر اتوری 
جپان درآمده است . 


خشم مریخ 

هومر شاعر بزرك‌یونان » درمنظومة و ایلیاد > اززبان<زتوس» 
خدای خدایان » يك‌شب که خدایان همه‌در بزم آسمانیاو لپ حط و ردار ند » 
خطاب بمر یج چنین میگوند : 

< میان همه خدایانی که درالتپ خانه‌دار ند مناز دشت‌تو بیشتر از 
هرک یت عاجز شده‌ام . دا از ظرف تو گرفتار درداسر هستم ۰ 
ذیرا توزوز وشب دنبال شر بلندکردن » آش افروختن »جارو جتجال 
با کردن ؛جنگیدن و یجهت بهاین و آن بریدن‌هشستی . درست اخلایز نتده 
وتحمءل تأیذیر مادرت ( هرا ) زابارت برده‌ای که هیچوقت حرف احساب 


<< 

سرش نمیشود و( جاگی فز دقوا وم افنه داود . خر 
بچه‌جان اینکه کار نش د که کسی داعماً به‌این و آن بپرد و با همه‌غعداهای 
کوجك و بز رک و بامردم دنیا دعوا داشته باشد !> 

گفته خدای خدایان تمایندة عقيدة هه عن[های دک بود زیر 
ات ریم ال جوم تکنفر بان به‌طرفداری از مریخ نگشود.علت 
این بو که در این‌جمع» هیچکس نبود که و اقعا بدین‌خدای‌قلدر < بزن‌بپادر > 
قلبا علاقه‌ای داشته باشد , 

اما طبیعی بو د که مریخ طرقدار جنك وزد وخورد باشد ‏ ژیر او 
خداي ج:ث بود . غالبا ذرهی بولادین برتن‌میتکرد و نیزه‌ای بلند بدست 
میگرفت وسواربر گر دو ای کهبّا اسبان بادپیسای‌زرین دهانه رانده میشه 
رو بمیدائپ-ای جنك میکرد و چپ و راست حدله میبرد و با هررضر بت 
نیزه ۰ خون جنکجویان را بزمین مر بخت . دو ملتزم دای ر کاب او ۰ 
<وبوس>(ترس) و «فوس >(وحشت) که گاه هر دورابران‌اودانته‌اند » 
همراه «اریس> (اختلاف) و داینو > (ویرانی) همیشه کاای وود و ۲۳۷۱۱۳۶ 
اعباح شوم وموفی نی زکه< کرس> نام داشتند واژ خون‌سیاه‌جنکجویان 
زخمی ومحتضر تغذ یه میکر دند » دورادور دنبال اینعده میر فتند . 

دلاوری وبیبا کی آرس»> میان‌خدایان معروف بود و از این حیث 
حسی ارامی نیت واه آرجادمیتکرد اما این‌شجاعت. او باسفا کی و 
قساوت قلب و عطش داتمی خون آشامی و کشتار و خشونتسی وحشیان» 
"همراه بود و همت سنگدلی بود که‌ویرا مورد انزجار خدایان و در 
معرش ملامت[نها قرارمیداد . اختلاف اساسی او و«آتنا» الهه جنگجو 
و تیافک نکهر بةّالنو ع‌عقل ودختر خدای خدایان بود نیز از همین جا 
بود » زیرا جنگجوئی آتنا هميشه با بلند نظری و جوانء‌ردی و دلیری 
همراه بود » و هیچوقت نشده بود که وی بخاطر لذت خونر یزی دست 
بخون کسی بیالاید یاضمی فکش ی کند .[تنا فقط ستمگران و گناهکار ان‌را 
میکشت ولی مریخ اصو لا از کشتار لذت میبرد » بدینحهپت تقر یبا همیشه 
میان اءن-دو » کشکش بود . حتی‌چندین‌بار ایندو خداسر خدای‌خدایان‌را 
دور دیدندو بزدو خورد -رداختند . مریخ اصلا از دبدن 





آتنا خشمکین میشد ودست بناسزا وجنجال میزد . یکبارفرباد زد : «زن 
فاسد بداخلاق » چرا همیشه خداها ازتو جا نبداری میکنند و بر ای‌خاطر تو 
بامن بزد وخورد میپرداز ند » ولی هیچوق تکسی نت مرا فکگزرده:دمان 
میکنم امروز موقع آن رسیده باش دکه تکليقم را باتویکسره کنم> وبا 


۸ «ر بع (ادس) 
نیز سنگین خودش که کوه رابدونيم میکرد » برزرهآتنا کوفت ۰ امااین 
زره که از بوست‌دیومعروف < گور گون» بودتنهاچیزی بود که حتی‌صاعقة 
خشم خدای خدایان نیزدرآن اثر نداشت . نا وحشت‌زده به عقب‌رفت و 
تخته‌ستگ سیاه عظیمی را که نزديك او بود برداشت و سویرگردن مریخ 
افکند » مریخ ازاین‌ضر بت زانو خم کرد و برذمین غلطید ودراین‌غلطیدن 
هفت فرسنك را زیر بدن گذاشت وسلاحازدستش افتاد . آتنا ابخند زنان 
فریاد زد : «حالادیدی که فقط ولدری و کردن کلفتی بر اک‌بیش ر دنمنظود 
کی نست؟» 

اتفاقا این ماجرا درز ند گی < آرس» کدراات کرادم ود بر[ 
بخلاف][ نچه که انتظارمیرود وی غالبا اززد وخوردها فانح بیرون‌نمیآید 
وفط بخود <۶آدری» وزدو خورد علاقه دارد ؛ تازه نه«قط زورش بخیلی 
از خدایان اولمپ نبیرسد» بلکه چندبار اتفاق میافتد که مردم‌روی زمین 
نیز اورا شکست میدهند . یکبار«اوتوس» و «افیالتس»> دو برادر بپلوان 
مءروف اودا پزمین میز نند وز نجیرمکنند وسیزده ماه در زنجیر نگاه 
میدارند . یکباردیگر نیزوی به «هر کول» که پپلوان دنه خداگنی مش 





نیود دشنام میدهد وبا او دست وپنچه نرم میکند وزخم‌خور:ه و نالان به 
او لپ برمیگردد ۰ میگو یند «زتوس> که نمیخواست هيچيك ازاین دورا 
مغلوب ببیند ناگپان صاعتهٌ خودرا بمیان[ندو انکنده و آنها دا ازه-م 
جدا کرده ود . 
عشتهای مریخ 

این خدای‌قلدر در عشعرازیپای خود نیز چندان خوش شانستر از 
بیکادجو نیهایش نبود. معروفتر ین‌ماجرای عاشقانة او داستان عشقبازی‌وی 
با ژهرهالبه او پرهوی عشق است . زهری باهمه‌ژیبائی و خونگرمی 
خود؛ زن «هفائیستوس» زشت‌ترین خدای او لمب بود. بدینجهت از 
همانوقت که دیدمریخ باچشم خریداری بدو نگاه میکند بوی چشمکی زد 
وبانگاهی بدوفمما ند که‌او نیزعش ویرا طالب است . بسیاری‌نیز گفته‌اند 


ژ» 








که اصولازهره بود که‌مر یخ‌را ازراه بدربرد . 

اولین شبی که هفائیستوس گر فتاری پیدا کرد و بخانه نیامد» مر یخ 
به بستر ژهره راه یافت وبی کهترین ملاحظه و شرمی بناموس دای 
بزرگ زیرزمین خیانت کرد . اما «هلیوس> رب‌النوع‌نضول که بر ازاین 


٩۱6 0۱۵0۱‏ که راو 
رح ره ۳۵ و ۱۵ وی ۹۶ 








افانه-دای رل ٩‏ 
دوعاشق و معشوق پی برده بود » خبر آ ترا بکوش هفائیستوس وسانید و 
هفائس:وس بجایاینتکه‌داد وفریاد راه بیا ندازد و خودش را مورد تمسخر 
بری از مو باریکتر واژ بولاد 
استوار تر شد » سبس يك‌روزاین ز نجیر نامرئی را بصورت توری‌دراطراف 
ت و خودگترد و بعد بسادگی بزنش اطلاع داد که خیال داردچندی 
به «لینوس» مسافر ت کند . زهره نیز بظاهر ازدوری‌او اشك ر یخت‌و بدو 
سفارش؛کر که زودتر بر گردد. اما بمحش‌رفتن شر هرش » مر یخ را باخیر 


کرد و مرج با حرارت و اشتیاق بغانه او آمدو گفت : 2 زهره » بیا 


خدایان قر اردهد » دست بکارساختن ز 





به بت رین شوه رآحعت برویم که جامی‌را ببتر |زاین جزیرة خراب شده 


بر ای سغررفتن بیدا تکرده است.> اما بمحش‌اینکه به بستر رفتند ودر کنار 





هم خفتند ز نجیر نامرئی هفایستوس[آنها را تنك در میان دود وت و 
هرقدر بیشتر دست ویا ژدند و تقلا کردند گره‌های رس در 
همین موقم بود که هفائیستوس » خدای و زشت رو و زرنك » از کمینگاه 
خود بیرون آمد وبا فریادی بلند که بکوش همه خدایان او لمپ رسید 
گت : دی زموس » ای خداهای بزرگ و کوچك » بیائید تايك منظرة 
دیدنی نشانتان بدهم که تا دلتان بخواهد بر یش‌این [قای‌مر یخ بخندید. 
بيائید ببینی د که چون من لنک‌و بدقیافه هستم: این‌زهره‌خانم‌شما سراغ‌این 
مریخ خوش قیافه شوم و خونخوار رفته است . بیائید وهر دوی|نهارا 
در بترمن ببینیداکه خیلی برای آزادی خود دست وپا میکنند . اما من 
[نقدر [ نپارا دردام خود نگاهمیدارم تا خدای خدایان بیاید و لااقل 
تمارفپا وهدیه‌هائی‌را که من برای نامزدی وازدواج بااین زن هر جبائی 
پدو داده‌ام بین پس‌بدهد>. 

خدایان بشنیدن قریاد هفائیستوس دویدند ودرر عشاق بدام افتاده 
حلقه زدند وقپقپه برداشتند » مر بخ وژهره بالتماس افتادند و بالاخره 
هفایستوس در مقابل قول مر یخ که خارت اورا جبران کند راضی به [ز اد 
کردن[نها شد . بعدازاین واقعه زن گناهکار او بجزیرة قبرس درار کردو 
مریخ نیز باخجالت راه کوهستانپای دوردست ترا کیه را در پیش گرفت . 
درجز بر #قبرس»زهره دختری از مر یخ‌زاد که «هارمو نیا (تناسب) نام‌داشت و 
بزوجیت بادشاه «تب> در آمد . 

مریخ از معشوقه دیتکر خود <1 گلوروس» که یکی‌از بریان تک 
بود » دختری بنام داسکیپه> یافت . یکروز پسر <«یوزتیدون» * خ, دای 


دریا » این دختررا فریفت و بااو هم‌بستر شد . مریخ بخشم آمد و اورا 


1 آرس(هر بخ) 
کشت ۰ وبوزئیدرن بو نخواهی سر شکابت بداد گاه خدایان برد . در 
این دادگاه » ده خدای بزرک اولمپ ( باشتننای مریخ و ,وزئیدون ) در 
بالای تیه ای معایل] کرو پول آنن بعرضحال او رسید کی کردند ورای به 
برائت مریخ دادئد . از آن پس » در آتن تمام محاکمات چنائی دد این 





تیه صورت میگرفت ۰ 

يك فر ز ند دیگرمریخ «فلگیاس> بدست <[بوان> کشته شد .,-ر 
دیگرش «دیومد» که پادشاه <بیستن> شده‌بود » بدست دهر کول>بقتل 
۹ 9 بسردتدر مر یخ که مثل پدرش بیرحم وقلدر بود و 
سرش برای دعوا ومر افعه درد میکرد راه را بر کاروانهپای مسافرین‌در 
<به» میگرفت و[ :هار امیکشت تا از استخوانپایشان برای سأختن‌معیدی 
بافتخار پدرس‌مر بخ استفاده اکند . این سر یز بدست د«هر کول» بقتلر سید 
وچرن مریخ به پتیبا نی پسرش [مدهر کول او را هم زخی کرد 3 

مریخ چند معشوقٌ زمینی نیز داشت که معروفترین آنها <آتروپ» 
بود ۰ این زن‌هنگاموضم‌حمل‌مردو لیذاوپ-ری بدنیا آمد که« تروپوس> 
نام گرفت وخدای خدایان ‏ بتقاضای مریخ اجازه داد که این‌نوزاده‌چنان 
از بستان مادر م..ده‌اش شیر بتورد تابزر گ شود . 


۳ 
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زهره الهه عسشق و زیبائی 


7 لپه‌عدی وخداو ند ناز [دمیان را مسبت گذاز .. 
شیو وی عاشقی اموختن خرمن ابناء بشر سوختن .. 
ایرح 


اکنون در < افسانه خدایان> نوبت بمعء‌رفی الپه‌ای رسیده که گل 
سرسبد خدایان و جذابترین و شاعرانه ترین آنهاست . این الهه 
را باید چاشنی غذای خدایان وشیم محفل [:پا و گل عطر افثان گلزار 
الب دانست , زیرا ازروز اول همه هثرمندان وار باب ذوق یو نان وغرب 
همه حمال برستان ۰ همه عاشن‌بیشگان » همه شعرا و نویسندگان و نقاشان 
ومجسمه‌سازان این‌الپه را بکطرف گذاشتهاندوتمام خدایان دیگر باضافه 
خدای خدایان را یکطرف دیگر . 

این الپه که باید او را ملکه واقمی بزم المپ و قسرمان افسانةً 
خدایان نامداد » زهره الهه عشق و زیبائیو بقای تل است . 

۱ نام‌ژهره در یونان< آفرودیته > ۸:00:0۵ ودررم<و توس > ۲6۱۷5 
بود واز همان اول از بزر گترین خدایان محوب شد . پیش ازیو نانیان 
ورومیان این‌الهه‌را بنامپای مختلف در فینیقیه » کرت » لیدی » آسیای 
صفیر وجاهای دیکر پرستش میکردند ودر همه جا او را بقاعرانه ترین 
صورت جمع خدایان تجسم میدادند ۰ 

از قدیم‌ترین [ثار ادبیات وغثر یو نان تا بامروژ » همواره ژهره 
بزر گترین منبع الپام نویسندگان و شعرا وهنرمندان بوده‌است . در [ثار 
ادبی وهنری یو نان‌قدیم وروم‌قدیم » هیچ قهرمانی نقشی بزر گتر از نقش 


1٩‏ زهره(آفروداث 
این‌الهه بازی تکرده و هیچ شخصیت آسمانی یاز مینی با ندازه و موضوع 
شه‌ر و نثر و تآتر و نقاشی وحجاری وترانه‌های عامیانه قرار نگرفته 
است . عالیترین مجسمه‌های درران کپن مجسمه‌هایست که برای این الهه 
ساخته شدی عالیتر ین اشعارقدیم بو نان ورم بوصف اینر بهالنوع اختصاس 
بافته ۰ زیباترین معابد و زیباترین کاهنه های قدیم مال زهره بوده‌اند. 
دریونان کچن‌عادتاً خوشگلترین‌دختران» وقف ژهره میشدند . این 
دختر ان که غالبا از خا ندانهای‌بزرك بودند؛ همه هنرهایزیبارامیآموختند: 
رف ۰ موسیقی * شعر؛ فلسفه ۰ نقاشی وفنمساوره وشیرینزبانی را نزد 
استادان فن فرا میگر فتند ۰ سپس خودرا در اختبار الپهعشق میگذاشتند . 
جز بر ۶< قبرس> که‌قلءر ومخصوص زهره بود همیشه پر ازدختران ماهروی 
یو نانی بود که‌ازاطراف وا کناف ونان بدانجا میآمدند و تاوتتیکه دراین 
جزیره بودنده به بیروی از الهه خود خویشتن را وقف عذق میکردند . 
هرمعد آفرودیته دحلقه‌ای» بنام «حلقه دختران‌زهره» داشت که فقط از 





دختران وژنان زیبا وجوان تشکیل میشد ودراین جمع ۰ مر اسم مذهبی و 
مقدسی صورت میتگرفت که وصفآنها را در این صفحات نمی‌توان کرد 
زیرا بامفهوم امروزی اخلاق جور در نمیآید . 

ازدورة درنسانس > بیعد» یعنی‌در طول چهارقرن‌آخیر»«و نوس» آلپه 
عث وزیبائی یونان وروم دوباره بصورت بزر کتر ین قپرمان هثر وادن 
مفربزمین در آمد . نقاشان و محیه‌سازان بزرك دورء دنانس 1 او 
بانوع و اقسام مختلف موضوع شاعکار های هنری خود قر ار دادند و از 
«وادتگوتااگون افانه زندگی وی برای آفریدن آثار خویش الهام 
گرفتند . شعرا و نویسندگان » در کشور های غرب اورا منبع الپام خود 
خود قرار دادند قطعات بیشماری در باره او و ماجرا های زند کانیش 
ساختد که یکی از عالیترین انپا < و نوس و آدو نیس 53 
واین‌همان اثرشاعرانه‌ایست که توسط دایرج» پنام د زهره و منوچپر > 
بصورت بسیار استادانه‌ای بشعرفارسی ترجمه شده ومتأسفانه عر شاعر 
مجال اتمام این‌اتر را که از شاهکار های شعر فارسی معاصر است نداده 
است . 

موزه‌های هنری پایتغت هاوشهرهای مختلف اروپا وامریکا » در 
حال حاضر » پر ازمجسه‌ها وتا بلوهای مختلف و نوس است که یا یادگار 
بو نان وروم قدیم است وبا از دورة رتسانس بعد ساخته شده ؛ این الهه 
ژیبا دامنهٌ نفوذ خودرا بقدری توسمه داده که کمتر خانه‌ای در مفربزمین 


افانه حدایان 





سح 
میتوان یافت که مجسمه‌ای یا تابلوتی ازو نوس درآن نباشد حتی‌دردوی 
صحته سینما نیز » چندین‌بار آزیباترین ز نان کنوتی جچّان این الهه را از 
بالایاو لب بزمین آورده ودرماجر اهای عاشقانة آدمیان شر کت داده‌اند 
الیته اینکار براک و وا راز ندارد؛ز بر ادر< اقا نه خدایان> نیز بار ها 
آزهوسبازیپا وعشق‌های زمینی او با آدمیزادگان سن بمیان میاید . 
الهه عدق 

زهره دراصليك‌الچه بزرك نظیر ربا لنوعپای آسیائی بود و بطود 

خدای باروری شمار میرفت » یعنی دامنهُ نوذ او هم انان » هم 
حیوانات » هم گیاهان را شامل میشد» و بطور اعم وی رشته‌های مختلف 
تو لیدمثلرادر طبیع. ار تراد ۰ والی اندك اندك فقط بصورت الپه 
عهی در آمد وههه انواع عق » چه ازجنبه شاعرانه وه‌عنوی» چه از جنیه 
آسمانی وهو سآمیز آن تحت نظارت وی قرار گرفت . 

در یونان ازاین جپات مختلف باو نامپای مختلف داده بودند . 
افرودیت « اورانیا > (رهرهسمانی) الپه‌عخی باك‌وایدا لی بود . افرودیت 
کینتریس (زهرة زاینده) الپه ازدواج بود ودختران و بیوه زنان درطلب 
شوهر رو بدو میآوردند. افرودت باندموس یاپور نه (ز هره هرجائی) الپه 
هوسپای شپوانی وربهالاوع زان ععق فروش نود . نید نکر داد که 
این نان در یو نان قدیم از نظر [نکه مریدان الهه بشمار میرفتند پانظر 
تحقیر نگر ته نمیشدند و بعکس‌عده‌ای از نان جزء مشهور ترین ز نان 
بو نان بودند . 

ژزهره همیشه بصورت ذ نی جوان و سیار زیبا و با قیافه‌ای غالبا 
هوس‌انکیز نان داده میشد . اندام او مظهر کامل تناسب از نظریو نانیها 
نود بدین‌جهت‌هر و قت که‌مفهوم زیبائی از نظر یو نیان‌ورومیان دردوره‌های 
معتلف تغییر بیدا میکرد » در تجسم زهره نیز اند کی تغییر داده‌میشد . 
مجسبه سازان هبیقه دنبال زیباترین و خوش‌اندام‌ترین زنها میگشتند تا 
7 تپارا مدل زهرة خود قراردهند . یکی ازمعرو فتر ین این‌مدلها «فرینه» 
زن‌هرجائی مشپور یو نانی‌است که چنانکه درتادیخ ذ کرشده یکبار جرم 
کشتن مردی که معشوق او بود محا کمه ومحکوم بء‌رك شد ‏ ولی چون 
در داد گاه بز رگ ی که در هو ای[ ز ادو با حضورچندهز ار نفرتشکیل شده بود 
جامه ازتن‌خودبر گر فت و سرا پای‌خویش رد ادرهعر ض |نظارحاضر ین گذاشت» 


قضاوت و مردم » چنان مجذوپ تناسب اندام وزیباتی فوق‌الماده او شد ند 


+1 زهره ( آفرودیت) 
ک باتغای آراء و برا تبر که 1 زیرآهیچکس بخود حق تمیداد که 
فرمان اعدام ز نی‌را که مظپ ر عمجم زیبائی بود صادر کند . این زن ءدل 
«ونوس» معروف پراگزیتل ‏ مجسمه‌ساز بزرك یونانی » قرارگرفت که 
مجسیمه او اژعالیتر ین شاهتارهای هذری دنیای باستان بشمار میرود . 

ماجرای تولد زهره باافانه‌های بسیارهمراه است . تقریباً درهمةٌ 
این افسانه‌ها» ازاینکه زهره‌رااز بطن‌زنی بوجودآورده‌باشندا با کرده‌اند» 
زیرا عقیده عمومی این بوده که هیچ ذنی نمی‌توانسته است الپه‌ای بدین 
زیبائی بزاید . بدین‌جهت ؛ افسانه‌ای که در بارة تو لد او مورد قبول قرار 
گرفت ‏ زاده‌شدن او ازموج دریا بود . طبق این‌داستان » خدای خدابان 
بادر یادر آ میخت و از عش او صدنی ازدل امواج کفآلود در یای‌قبرس سر 
پرزد که ذهره ازمیان آن بیرون آمد. وزیبائی وی دریا وساحل وپریان 
دریائی‌را چنان خیره کرد که دریا ازحر کت ایستاد و پریانخاموش‌ماندند 
وحتی درا لپ خدایان از فر ط تعجب‌دست از کارهای جاری‌خود برداشتند . 

زیبائی وهوس‌انگیزی زهره » ربةالنوعهای او لمپ را که بیش از 
ار به یبای خود میبا لیدنده سخت ناراحت کرد و به‌حسادت واداشت . هرا 
از فرط اوقات‌تلخی تاچندروز باهیچکس حرف نزد و در بزم خدایان نیز 
شر کت نحست.« [تنا> به بپانة اکردش روانه سرزمینپای دوردست شد 
«ازرتس>تبروکان را برداشت و بشکاررفتو «دق‌دل > خودرا سر گوزنها 
و آهوهادر آورد. 





موقعیکه بر پادشاه «تروا»عاشق«هان> زیبا ذن بادشاه اسپارت 
شده«هرآ »و 12 تنا»دست بهم داد ندتازهر هر اشکست دهند» زیرا زهره هميشه 
طر فدار آن بوداکه عشاق‌را بهم برساند خواه این‌عشق مشروع و خواه 
نامشروع باشد . بدین‌جهت به «هلن> تلقین کرد که تقاضای‌عاشقانه پسر 
پادشاه «تروا» را بپذیرد ودرغیاب شوهرش «منلاس> که بسفر رفته‌بود» 
زندگی‌را بخودو او تلخ‌تکند.اما تناو هرا هلن رابه‌پایداری و برهیز کاری 
خواندند و بدو قهماندندکه اگرتسلیم عاق خود شود فتنه‌ای با خواهد 
که و۳ ترواو همه جا در 0 خواهند سوخت . هلن‌مدتی 
مردد ماند وعاقبت جانب دل خودرا گرفت ویا عاشقش فرار کرد ؛ و به 
بروا رفت - هرا واابتا ازاین شکستی که از زه ره خورده بود ندچنان خشمگین 
شدند که آتش جنك‌را بین بو نانو تروا برافروختند» واین‌جنك که موضوع 
«ایلیاد» شاهکار بزرك هومر و مءروفترین داستان رژمی و حماسی‌دنیای 
قدیم‌است» هردو کشوررا دراتش خود سوزاند و ببرگ همه قهرمانان 





شقانه «افسانه خدایان» - 


[فرودیت و[دوئیس * از معروفترین فصول عا 
هنگامیکه زهره » عاشق یکی‌از جوانان‌روی ذمین میشود - قسمتی ازاین 
داستان که توسط شکسر بنام عنبه۸ 0ص عسه۲ بنظم | نگلیسی بر [ مده 
توسط ایرج میرزژا بنام < زهره و منوچپر > بنظم فارسی دلکشی 
ترجه شده که‌متأسفانه عمرشاعر باتمام آن وفا نکر ده‌است . 


تابلو معروف توسین (1171۵10) نقای بزرك ایتا لبافی , کاخ کورسیتی , رد) 
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سس" 
آن بایان یافت و در آن خدایان و نیمه خدایان » منجمله » آتنا » مریخ » 
آبوان وزهره و آشیل و غیره ش کت کرد ند . 

اما ازآن‌بس درالمب برهمه مسلم ش دکه <آفرودیت> فرمانرو اک 
بلامتازع دلپااست؛ و [نجا که بای‌عق وهوس بمیانآید» دص رآن حر بف 
میدان‌او ستند. سه الپه بزرك وز یبای‌او لمپ» هرا وآتنا و آرتمیس ازاو 
کناره گر فتندو سمی کر د ند که دیگر میدا نش نیا ند وصاير ز نان «جاودانی > 
یبنی پریانجتگل وپریان رودها و[ بپا و پریان‌الهام همه‌در مقابل او سر 
تسلیم فرود آوردند : اما اشکال دراین بود که گلوی همه خدایان مرد 
و نینه خدایان بیش‌ا و گیر کرده بود وحتی خدای‌خدابان نیز غالبا آرژو 
میکرد که زهره دختر او نبود تاوی میتوانست به بسترعشق او راه باید . 

رات هر کدام از آلپه و بریان که قصد داشتند دل‌محصوب‌خود 
را بدامآورند » از ژهره کمك میخو استند. زهره کر بندی داشت که نیروی 
پایداری‌دا از دل همه مردان بدر میبرد . یکبار هرا » زن خدای خدایان ؛ 
اهبه قابت که بالو داشت » برای‌اینکه علاقه شوهر هوسباژش‌را بشود 
کتک نت سحر آمرز اورا از وی قرش گرفت و بکمر بست وهمان شب 
زتوس»معشوقهٌتاز ءخودر ادر بستررها کردو بسر اغ‌«هرا > آمد.هومر در بارةٌ 
این کر بند میکوید : < همه فنون دلبری» عشق وهوس و شیرینژبانی و 
ععوه گری دراین کمر بند جمع شده بود» بطوریکه نیروی پایداری دا از 
دل عاقلتر ین مردان بیرون میبرد . > 

البته‌الههعش‌طبعاً مو کبی‌داشت که‌همه ابزار کار او در آن گرد آمده 
بود . همه فنون دلیری» همه گفتگوهای عاشقانه » همه طناز یا و عشوه- 
کر پپا؛ همه دروغهای شیر ین» همه و عد ووعیدها ‏ همه‌جاذبه‌ها » همه‌امیدها 
وهوسپا وخنده‌ها و لبغندها» < انواب‌جه > او بودند ووی پرتمام [ نپا 
نظطارت و فرمانرواگی مطلق داشت . گاهی اتفاق میافتاد که مثل سایر 
خدابان در امور مردم روی‌زمین دخالت مک د » چناتکه درزدوخوردهای 
دتروا> علیه یو نانیان بقعالیت پرداخت . اما دراین‌زدوخورد دست‌راست 
او زخم‌برداشت وسراسیه به او لمپ باز گشت . در[ نجاد [تنا» الپه جنکجو 
وتیرانکن » ز بان به‌طعن او گشود واورا ترسوخواند . زهره گریه کنان 
شکایت بیش خدای خدایان برد . اما زوس خندیدو گفت : و دخترجان » 
نو بااین‌خوشکلی بحنك وجدال این‌دیوانه‌ها کاری نداشته باش ؛ تو کر 
پلبری خودت با که قبمتش ازهمه پپروزیه‌ای‌جنگچویان پشتر است ,> 


۷ 





زهره (آفرودیت) 





عشتهای ز هر ه 

ز ند گیالپه‌ای که‌همه عشقباز بپایمر دم جهانز بر نظر اوصورت‌میگیرد 
طبعاً خود بدون عشق تیتوانست گذشت . واتگهی زیبامی آفرودیت چنان 
بود که نه درقلرو خدایان وه درروی زمین» کسی ازجاذبه آن‌برکنار 
نمیماند . بدین جهت این الهه زیبا ویرهوس » که بخلاف دوالهة ب-زرك 
دیکر » «دیانا»و «آتنا>.بجای دوری ازمردان » جز به‌عشق و ب‌هوس 
اعتقاد نداشت ودلش میخواست هیچ دل و هیچ خانه‌ایرا نیز بی‌عشق نبیند 
ماجراهای عاشقانه بسیار یافت که طبعاً جا برای نقل قست اعظم آنها 
نبست ‏ و فقط بذاور بعضی از آنبا که هر کدام در عاام هذر منیع الهام 
آ ار مختلف شده‌اند . ۱ کفا مس 

خدایان او لمپ‌تقر ببا همه عاشق زهره بودند » اما میان همه نها 
این الهه جمال نصیب زشت تر ین ودور افتادهترین همه » یعنی هفائتوس 
خدای زیر زین شد که دائماً در تادیکی مشذول آهتکری خود بود . 

فائیستون هم میلنگید و هم بسیار زشتر بود " ولي زئوس صلاح دید 
که افرودیت زیبا را بز نی بدو دهد » زیرا معتقد بود کهاینشوهرزشترو 
قدر چنین زنی رابهتر خواهد دانست واودا ازهرجهت‌راضی نگاه‌خواهد 
داشت . اما آفرودیت که دلی عاشق پیشه داشت و این همه خدایان زیبا 
را دراطر اف‌خود میدید که همه با چشم هوس بدو مینگرند . نیتوانست 
بچمین شوهر زشتروی خود که غالبا هم دراو لمپ شود اککفا کند بدین 
جهت خیلی زود در خود اولرپ با چند تن‌ازخدایان جوان و زیبا روی 
نردعشق باخت. او لین دفیق‌او»مر یخ خداو ندجنك بود که‌نگاههای خر بدار ان 
زهره اورا ازراه بدز برد و بعشقبازی‌بازن هفائیستوس‌واداشت وماجرای 
آن عشق بدانمورت که درداستان ز ند گانی مریخ نقل شد پایان بات . 
رفیق بعدی آفرودیت؛ هر مس(عطارد) بود که‌هم خودش عاقلتر ازمر یخ بود 
وهم تچر به‌ای که از مساجرای پیشین گرفته بسود او را در عشقبازی 
بخته‌تر کرده بود.. اما زهره‌عشقبازی رافقط بر ای‌شنهس خودش ننخواست 
بلکه باشیطنت خاصی » علاقه داشت که سایر خدایان و پریان زنو مرد 
رانیز باغوش یکدیگر بیفکند وحتی درروی زمین برای[ نانمعشوقانو 
معشوقگانی دست وبا کند . ابدك اندك همه فهمید ند که درتمام دردسرها 
و گر فتاریهپای عاشقانه آنان دست زهره در کاراست » زیرا پیش ازاو » 
نه اینقدر خدا ها دنبال عشقهای آسمانی و زمینی بودند» ونه این عشقها 
وهوسها اینطور پیچیده و پردرد-ر ميشد. امااژوقتیکه پای زهره بمیان 


۳۳ 
بمیان آمده بود ءالمپ دائما درتب وتاب وعشقب‌ازی و هوسرانی بود. 
باستثنای «آرتیس» ود[تنا» و دهستیا» (دیان مینرو » وستا) تمام 
خدایان‌و آلپه بزرك و کوچك عحت نفوذ اوقرار گرفتند . از میان مردان 
حتی یکنفر نماند ,که افرودیت اورا بنحوی ملعبهٌ خودنکرده و برایش 
ماجر اهای عاشقا نه نساخته باشد . ستی خود زلوس ۰ خدای‌خدایان؛ با يچة 
اوشد » زیرا افرودیت کاری کرد که وی چندین بار بسراغ زتان روک 
زمین رفت و ازین" راه‌تمام خدابان رابتمجب افکند . هوعر در این باره 
میگوید : «ویزئوس رانیز ازراه بدر برد واوراکه معمولا بسیاراحتیاط 
کار بود ازجادة حزم ودوراندیشی دور کرد و خدای خدایان بآن ,زر گی‌را 

بآغوش ز نان فانی روی‌زمینانداخت> . 

زوس خودش یزاین بات‌مدتی در تمجب‌بود . بعد نا گهان‌خبردار 
شدکه همه این کارها ز برسر زهره است . اوقاتش از حقه‌ای که ازای-ن 
دختر «نیم‌وجبی > خورده بودتلخ‌شد و برای‌اینکه از او انتقام گرفته باشد » 
بثوبت خود هوّس نزدیکی با مردان روی زمین‌را دردلز هر ها نداخت . 
يك‌رو زالپه عشق » خودش راسختاسیر جاذ به < انکیز > جوان ترو ائی یافت 
که زیبایش با زیبالی‌خدایان برابری‌میکرد . هر قدرخواست این هوس 
بیجا رااز خوددو رکند نتوانست » زیرا اختیارش‌دردست‌دل بود . ناچار 
روزیکه «انکیز» گله کوسفندان خودش رادردامنه کوه<ایدا>میچرانید 
زهره بمعید خود در < یافوس> رفت. در[ نجا بریان‌|ندام‌وی راباروغنی 
فساد ناپذیر که عطر آن دل‌های مردان را از عشق [ کنده میکند معطر 
کردند و اورا بازیباترین گوهرهایش آراستند . بقول‌هومر<نقابی که 
بر صورت افکنده‌بود از درخشن دکی شعله آتش لطیفتر بود>». انگشتری 
با فروغ‌خیره کننده بر انگشت و دستبند و کوشواره و گردن بندی زدین 
بردست و گوش و گر دنداشت و سینه سیمینش چون‌ماه شب چهارده‌میدر خشید. 
سپس‌افرودیت با این‌صورت ازدامنه کوه‌دایدا» بالارفت. گر گان‌و شیران 
وپلنگان دست از کارخود برداشتند و بتماشایش ایستادند . آفرودیت»غرق 
درشوروجدذ به عشق‌وهوس بسویآنها با نوك‌انگشت بوسه فرستاد وعشق 
را دردلآنها انکند . 

بالاخره‌بکنار گله «انکیز > رسید و خودش را به شبان» دختر 
پادشاه «فریگیه» معرفی کرد و بوی فهماند که حاضراست با او نرد 
عشی‌بازد. شبان بیدر نك اوراد رآغوش گرفت و بگوشه‌ای بردو بر یستری 
از پوست‌شیر ان وخرسان افکند ودر [ نجا بفرمان خدایانو تقدیر يك بشر 





سس زهره(آ فرودیت) 
فانی بی [ نکه خوددازمته باشد» ازعشقيك ربهةالنوع» آنهم الههٌ عشق ۰ 
برخوردارشد» . 

و قتبکه صبح‌شد فرودات درخشنداکی و جلوة خدای خود راباز 
گرفت ‏ و آنوقت انکیز نا گپان از کاری که کرده بود بوحشت‌افتاد »ز بر 

ذشته ازاه.یت وعظت این‌ما جرا همیشه بدو گفته بودند که| گر يك بشرفانی 

بايك ربهّاللوع نزديك شود بسیار زودتر از [ نچه بایدپیروشکته خواهد 
شد. آفرودیت بدو دراین باره اطمینان بخشید » و وعده کرد که برایش 
فرز ندی بباورد که شبیه خدایان باشد » بشرطاینکه وی‌نام مادراورابرای 
این فرزند فاش‌نکند . این پسر«انه» پارسای بزدگی بودکه از لحاظ 
وی و جلال معنوی همبا یه خدایان‌شد . 

داتکیز» تنها سوت زمینی زهره بوده زیر ابعداز او » زهر ه‌بدام 
عذق يك جوان زیبای دیگر ازجوآنان رویزمین افتاد که «ادو یس > نام 
داشت ؛ وازاین عشق او ماجرای شاعرانه «دونوس وآدو نیس> بوجود 
آمد که اززیباترین ودل‌انگیز ترین افسانه های گذشته است و هزاران 
سالاست که البام بخش‌شمعر اوهنر مندان‌شده‌است . این‌همان داستانی است 
که‌ایرج بنام‌زهره ومنوچهر بعورت بسیاردلکشی بشعر فارسی‌در آ ورده است. 

يك روزصبح بود که زهره برای اینکه از نزديك بوضع‌عشاق دنیا 
رسیداگی کند» برویزمین آمد. و قتیکه از جنگلی میگذشت ۰ نا گهان‌چشمش 
به جوانی افتاد که دنبال شکارمیتاخت و [ نقدرخوشگل بودکه به دیدن‌او 
تاپ ازژانوی الپه هوسباز رفت . هرقدرخواست براه خودرود نتواست. 
فهمید که دش بدام عشق این جوانزیبا افتاده‌است و باید بپرقیمت شده 
اورااز آن‌خود کند . ودرا بصورت زن‌جوان رهگذری در آوردو بدلبری‌از 
آدونیس پرداخت . اما ادو نیس که هنوز باعشقز نان آشنائی نداشت و 
ازهوس‌های دل بیخبر بود در برابرطنازی‌اوخونردماند» و[نقدرنازاو 
و نیاز زهره ادامه یافت که آخرالهه عشق بالتماس افتادوبالاخره نی-ز 
مجبور شد نیروی‌خدائی‌خویش‌رابکار بردتا اورا رام‌خود کند.<آدو یس» 
قبول کرد که ساعتی رادر [غوش او بگذراند» اما پس ازاین ساعت عشق 
زهره برای تنبیه او از ای همه‌ناز که کرده بودموقتاً باسمان‌رفت و آدو نیس 
را که تاژه با لذت عشق آشنا شده بود مشتاق خود گذاشت . آدونیس 
دیوانه وار دنبال او براه افتاد وزهره که‌دلش در گرومپراو بود » دوباره 
بنزد ویآمدومدتی باهم نردعشی باختند » آما مریخ که خیلی حسودبود 
نتوانست معشوقه خودرااسیرعشق‌يك «بیسر وپای> زمینی بیند. چندباربا 
و نوس اوقات‌تلعی کرد و بدو گفد که آزاین جوان دست بردارداما زهره 


تس ححه۲ 

وی راتپدید کر د که اگر سیاجت کنداودیگر براغ مریخ تندو اهدرفت ۰ 
مریخ تاچار نقعه‌ای‌دیگر کشید .يك روز بشکل کرازی‌د رآمد و آدو نیس 
راکه شکارچی زبردستی بود دنبال‌خویش به بیشه‌ای دوردست کشا نید و 
در [ نجا نا گپان رکشت واوراباضر بتی کهنده بقتل رساند. ژهره وفتی 
بدانجا رسید که خون اوق بر رم ویشته راز ۶آن)کلی روکیده یود * 
ادو نیس را باخود باسمان برد و بعورت یکی ازستار کان در آورد ودد 
خلوتگه‌عشق خودرا نیزا زآن‌پس بروی مریخ بست. 

ازمیان سایرعشا افرودیت باید از «فائتون» نام برد . وک بسر 
<ائوس> بودو آفرودیت اورا موقعی که هنوز سر بچه‌ای بیش نبود ر بود 
و«باسدارشبانه معابد مقدس > خود 5۴رد »ووقتیکه این سر جوانز یبای 
شد بااو نرد عشق باخت. ت۳۹ از این محبوبان‌او «سینی‌راس> بود 
که مقررات آئین افرودیت وجزیره زهره » تحت نظر اوانجام میگرفتو 
بعد نیز پادشاه این‌جز بره شد و افرودیت در برابر عشق او زانو بر 
زمین زد. 

درهمیت جزيرة قبرس » درشهر <اماتونته» مجسمه سازی‌شام 
« بیگمالیون > «وناه‌«ووط زندگی میکرد که فقط بشاطر هثر 
خود ز نده بود » وتنها دردنیامی که ازمجسیه‌های زیبای خاموش‌ومرمر ین 
خود برای خویش بدیدآورده بود احساس خوشبختی وانت تک رن ۰ 
بطوریکه میگفتند علت این دوری او اززنان این بود که جمعی‌ازدختران 
زیبای شهر منکر خدائی زهره شده بودند » وا و که از لحاظ جمالپرستی 
سخت بدین الپه دلسته بود از این گفته ایشان چنان بخشم آمده 
بود که دررابروی‌این‌دختران وهمه ز نان‌شهر بسته بود. الم»عشق بمناسیت 
این کستاخی این دختران راموردتنبیه‌قراردادو آ نپا راواداشت که در کوچه 
وبازار بگردند وخودرا دراختیار همه مردمان رهگذر گذارند » بعد نیز 
آنها را بعّورت تخته‌سنگهائی درآورد. 

اما پیگمالیون که اززنان زنده فرارمیکرد وفقط آفرودیت را 
میستود » مجسمه ز نی‌را چنان زیبا ساخت که خود دیوانه وارعاشق [ن 
عد . منتهااین مجسعه ازمرمرسرد و پیجان ساخته شده‌بود و [هپای‌سوزان 
پیگمالیون دراين مورد کاری نیتوانست بکند . مجسمه‌ساز» ازفرط 
تأثر روز بروز نزارتر میشد . بالاخره زهره که‌اینعشق‌سوزان‌وعجیب‌را 
در قلب او یافته و بدان علاقمند شده بود » براو رحمآوردواعجازی کرد. 
يك روز پیکمالیون که‌مجسمهز یباو بیجان راد[ غوش‌خو گر فته بودنا گهان 
از تعجب فریاد کشید » ز یراحس کرد که مجسمه جانگرفته وا به نومه 


"۷ زهره (آفرودیت) 





اوجواب داده‌است. 

این اعجاز » نمونه‌ای از نفوذ واقتدار فراوانی‌است که آفرردیت 
بر همه اجزاء جهان داشت» ولی داستان پیکمالیون که از معروفترین 
انسانه‌های دنبای قدیم واز منابم بزرك الهام‌شعرا وهنرمندان است‌یکی 
از معجز ات‌فر او انالمهعشق بیش نیست. بقول‌همر: « اصلا وجود زهره خودش 
اعحازی‌است. ز بر بحض اینکه او پیداشود.همه‌جاروشن‌وهر زمین بارود و 
پر بر کت‌میشودو امواج دریاها بلبخند درمیآیند >. 

امازهره درموقع خود الپه‌ای خطر ناك است که دلهای ز نانی‌راکه 
موردتوجه اوقر ارمیگیر ند » ازهوسی‌سوزان مباً کندوهر گو نه نیروی‌تعقل 
واحتباط ومصلحت بینیر اازایشان دورمیکند.ز نانیکه‌قر بانی اوقرار گیر ند 
بهر نوع دیوانگی دست‌میز نندتادل هوسبازخودراراضی کرده باشند : گاه 
مثل «مده» يا دآریان» به بدرخود خیانت میکنند کاه مانند < هلن> 
دست ازز ندگی خانوادگی وشوهر خود میشویند تا با بیتگانه ای‌راه‌فر ار 
پیش گیر ند. گاه مثل «میرا> یا <فدر> عاشن برادرخود میشو ندو گاه نیز 
مانند « باسیفانه» چنان‌دچار آتش سوزان هوس میشو ند که‌هیچ رو 
قدرت تسکین آنان راندارد ۰ 

بااین همه » اين الهه که دلهای زنان دا اسیر هیجانها وهوسبائی 
چنین مقاومت نایذبروخطر ناك میکند ‏ غالبا طرفدار زناشوئیهای آرام و 
سعادت بخش‌است . 

هرمافرودیت 

یکی از فرزندان افرودیت » دختری‌بود که‌وی‌ازمریخ خداو ندجنك 
بیدا کرد » وچون‌ایت دختررا دروقتی زاده‌بود که ژن هفائیستوس بود» 
اوراپنپانی بزرك کردو بمد به «کادموس» بزنی داد . سپس از عشقبازی 
نامشروع خود باهرمس(عطارد) یکی‌دیگر از خدایان» ری دیتگر باقت 
که «دهرمافرودیت> نام گرفت واین‌بار نیز بر ای‌اینکه خطای‌خودرا پوشیده 
نگاه دارد » اين پسررامخفيانه به پریان کوه‌ایداسپرد که اورادرجنگلهای 
دامنة این کوه بزرك کنند . این بسر وقتی که بانزده ساله شد پسری 
بسیارزیبا شده‌بوده وای ازعشق زنان هیچ نمیفهمید . یکروز بدریاچه‌ای 
رسید وهو سآب تنی کرد. وقتی که برهنه شد «سالماسیس>پری زیبائی 
که این دریاچه مال او بود وی را دید ويك‌دل نه صد دل عاشقش شد. 
خودرا بآغوش اوافکند » اما پسرجوان اورا ازخوددور کرد.بری‌دو باره 


. ع دا 
بسراغ او آمد و با حرص‌وولع‌د رآغوش شگرفت‌وسراپایش راپوسید؛ ولی 
نتوانست این پسر خجا لتی را تسلیم خود کند . ناچارفر یادخشم بر آوردو گفت: 
«ایبسرسنکدل » من‌عاشق توشده‌ام درهرطور هست مال توخواهم شد. 
ای‌خدایان » حالا که این بسرزیبا نمیخواهد مرا از آن خود کند . کاری 
کنی دکه دیکر هیچوقت من واو ازهم جدانشویم > . از آن پس‌سرا بای 
این پری با این بسر آمیخت و نسل جدیدی از انسان بوجود آم دکه هم 
مردوهم زن بود وهنوزماآنزراخنی یا «هرمافرودیت>(تر کیپ هرمس‌و 
آفرودیت ) مینامیم. 

اروس ( کوپید ) تیر انداز 

زهره » عده‌زیادی پری الپه‌و کوچك ور ان ودداشت وه 
معروفتر بت آآنها و جاذء‌های سه‌کانه »هستند. يك خدای کوچك ولی 
شیطان و خطر ناك دیگر نیزهمیشه هبراه او و [ماده فرمان اوست که 
< اروس > نام دارت و ارت رکنات خود مراقب آنست که زهره 
بی ۱۳ اغاره کند اوداش‌را[ماج تير نامرتی خودقر اردهدواین دل را 
گرفتار عش قکند. علامت‌قلب تیر خورده مظهرهمین تیراندازی <«اروس> 
است وماجای دیگر از«اروس> وسایر ندما و خدمتکاران زهره سخن 
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«ر[تنا) الیه عقل و خرد 


آعنا ددع۸ > که بعد ها رومیان او را مینروا ۱۱۱6۲۲۵ 
ناميدند » از خدایان درجه اول جمع ده خدای بزرك یونان است. وی 
از خدایانی است که حتی پیش ازجداتی یو نانیان ازسایر آر یائی‌ها ؛مورد 
پرستصی ایشان بود وههانر بةلنوعی‌است که نزدهندو ان آریائی «واك > نام 
داشته است . < آتنا > بعقیده یون-انیان دختر خدای خدایان و ربةالنوع 
عقل بود . وی را در تمام یونان پرستش میکردند » ولی بخصوص 
در «آتن> مورد پرستش واحترام خاص ود . زیرا آتنی‌ها اوراالپه و 
حامی شپر خود میشمردند که اسم آن< آتن> نیز از اسم اومشتق‌شده‌بود. 
بعدهارومیان یز اورابا ندازه یو نانیان مورد برستش قراردادند . در آ تن 
دومعبد بزرك درا کرو پول برای وی بر پاشده بود » درصورتیکه در این 
محل عادتا خدایان مپم دیگر جز يك معبد نداشتند . یونانیان سنکهائی 
راکه از آسمان می افتاد» قاصد[ تنا میدانستند ومقدس میشمردند. 

تولد [ تنا 

آعنا دختر خدای خدایان بود. مادر او «متیس>» الپه‌ای بود که 
مظهر عقل کل بود » و همیشه شوهرش راازاین لحاظتحتالشماع قترار 
میداد . دوالهه‌دیگر؛از اینربةالنوع نزدز ئوس‌سمایت کردند و بوی گفتند که 
ممکن است‌فرز نداین زن بقدری از مادرش عقل وهوش بارث ببر د که پدررا 
ازتعت خداعی فرود آورد . زئوس ترسیدو«متیس> را که فرزندی در 
رحم داشت بلعید . 


<< -عواریرز 

اند کی بعداژ پلعیدن او بود که درسرخود دردی شدید احساس کرد 
و این‌دردنه‌رو زو نه شب‌ادامه‌یافت » وحتی نیروی خدالی خود او نیز نتوانست 
آ نرا درمان کند . درین موقع بود که هفایستوس ۰ خدای‌صنعت »بکمك 
اورسید و باضر بت تبری سرش راشکافت ونا گهان ازاین‌شکاف 17<۰تنا» 
الهه زیبا بیرون آمد که بلافاصله فریادیازپیروزی‌بر کشيد. هنگام‌تولد, 
وی زرهی درخشان برتن و نیزه‌ای نوك تیز وزرین بردست‌داشت. 

خدایان او لپ همه بتعجب فرورفتند. بقول همر : < فرباد فاتحانه 
اين البه آتشین نگاه * سراسراولمپ راپلرژه افکند . زمین بودلرزید 
وامواج دریا بتلاطم برخاستند > . 

ازتولد این نوزاد» «هرا» زوجه قانونی خدای خدایان که‌درزادن 
آلچه‌سهمی نداشت بنذشم آمد . برای معارضه یل » اوهملج کردو بتنپانی 
بچه‌ای زائید که «تیفاتون» یا <طوفان» نام گرفت ومظهر ویرانی شد. 

زئوس ‏ ازهمان روزاول به د«آتنا» بیشتر از تمام فرزندان خسود 
علاقه یافت » ونسبت به خودسریها وخطاهای وی چنان اغماش و گذشت 
نشان داد که حسد تمام خدایان دیگررابرانگیغت . 

يك روزمریخ »خدای جنك » به‌خدای خدایان گفت : < این‌دختری 
که تو بوجودآورده‌ای» نه‌حس‌دارد نه‌تر<م» نه قلب . هر کاردلش بشواهد 
میکند وتوهم بدو هیچ نمیکوئی ‏ درعورتیکه ماخدایان دیگر او لپ‌را 
به اندك بپانه‌ای مورد باز خواست قرار میدهی و تنبیه می کنی. این که 
وضعش نمیشود ...»> 

امه جنگجو 

آتنا دردرجه اول الهه‌ای جنکجو بود واز هیچ چیز باندازه زور 
آزمائی لذت نمیبرد . یکبار با دیوها بجنك پرداخت ویالاس سر کرده 
آنها را کشت و باارابه تندروخود بدنبال یکی دیگر از آنها رفت‌واورادر 
جزیره سیسیل بچنك آورد و دی ارایه له کرد . در جتکپای ممروف 
«تروا» که ایلیاد همر» بزر گترین اثر حماسی دنیای کهن » بوصف نها 
اختصاص یافته آتنا نقش بزر کی بازی کرو زیرا نه‌تنپایو نا نیان‌رابپیکار 
جوئی تشویق میکرد » بلکه خودش نیز آخرالامر در پیکارشر کت جت . 
کلاه‌خودی زدین برسرنهاد وزرهی ازپوست «پالاس>,دیوی که بدست‌او 
[و کشته‌شده بوده بر تن کرد وارابهمعروف <دیومد» راسو ارشد وشلاقز نان 


سس سس ت۸۴ 

رو ات مدآن کرد درسرراه‌او»مر یخ‌خداو ند جنك خو است مانع‌رفتن‌وی 
بمیدان جنك مر دم‌روک زمین‌شود» ولی و [نا» اورادرز بررچرخهای گردو نه 
خودگرفت و باضرب نیزه‌ای از بایش درافکند و براه‌خودرفت ۰ 

عا سالپای سال » دختران یونانی لیبی هرسال در روز جدّان 
<دآتنا > بیاداین پیکارجونی الهه درتروا بدودسته میشدند و بامنك و 
نیزه باهم میچنگیدند . 

اش تیه ن‌قهر ما نان 

آتنا» »که الپه‌ای جنکجوبود طبما هواخواه و پشتیبان بزرك 
#پرمانان بود . وقت ی که مرک (هر کول) پپلوان و نیمه خدای معروف 
یونان گرفتار کارشکنیها و دشنیهای «هرا> زن خدای خدایان شد » 
:ما اوراتعت حمایت خود قرارداد ولذهه جپت تقویتش کرد . بندین 
جپت دعر کول» پس از بدست آوردن «سیب‌طلائی > معروف که‌درداستان 
هر کول بان آشنا خواهیم شد این سیب رابه آتنا ارمغان کر د. 

یکبار دیگر نیز درزدو خورد میان«یرسنوی> و «مدوز» . نا 
راهنمائی پر ستوس رابرعچده گر فت.« پر وس» که فرز ند ز توس بود و 
بعدها میایست ایر از تنل او بوجود آبند » از بزرگترین دلاوران 
او امپ بوده بدین وت نما ندهی نیرو کی | که بر ای‌سر کو بی گور گون‌های 
شورشی مأمور شده بود ند بر عچده گرفت . تاآن روزهیچ خدای‌دیگکری 
جرت ایت کاررا نکرده‌بود » زیرا ور >های مرف که زرنانتی 
با گیسوان شبیه مار بودند در پیشاییش‌اردوی کور گونها قرار داشتند و 
این مدرزها خاصیتی داشتند که هرمرد ی که بدانان نگاه‌میکردبلاناصله 
سنك میشد . بطوریکه میگویند » <آتنا» هبراه «پرسئوس > پچنک 
گورگونها رفت ووقتی که به‌مدوزها رسیدندیرسئوس چشم برهم نهاد و 
آتنا دست‌اورا گر فت‌و بررسرمدوز فرودآورد. در باز گشت « او لیس>قپر مان 





معر و ف یو نانی به تروا نیز که‌موضو ع‌حماسةً معروف «اودیسه> همر است » 
« نا > همه جا اولیس وتلماك رابت با کشت و موفقیت رهبری کرد: 
الهه‌ای که هیچوقت عاشق شد 

هرقدر زئوس عاشق پیشه و هوسیاز بود ۰ نا » دختر زیا 
و عاقل او » پیچوجه با عشق میانه‌اک نداعت و حتی یکبار نشد که‌پا 
ازدائره پا کدامنی بیرونبگذاردیا کوش به اظهارعذق کسی بدهد.خدایان 


۸ ]نا مرو 
که غالبا بدو باچشم خر یداری‌مینگر بستندا زرویحسد پشت‌سرش بدمیگفتند 
واددا بداشتن روابط پنهانی باهلیوس» خدایآفتاب » وهقاتیستوس‌خدای 
صهت ‏ حتی هر کول نیمه‌خدا ؛ متهم میکردند اماهمه میدانتند که‌واقما 
آتنا باهیچکدامازایشان و اصولاباهیج مردی‌سرو کار ندارد»و تصمیم گرفته 
است جاودانه دوشیزه بماند . 

يك‌روز که آتنا بایکی ازپریان جنگل دررودخانه‌ای بشنا مشفول 
بود * «تیرزیاس > شیان جوان وزیبائی بحسب تصادف از آنجا گذشت و 
چمش باندام برهنه الهه افتاد . وی دراین نگاه تعمد وتقصیری نداشت» 
معپذا الپه چنان بخشم آمد که بلافاصله اوراازهردو چشم کور کرد »و 
با اینکه«اریکلن, بری نگل »که شاد فریفته زیال [عووبان 
شده بود » شغاعت اورا کرد و آتنا هم‌اعتر اف کرد که وی تقصیری نداشته» 
ممهذ! حاضر نشد چش‌پائی‌را که‌توانسته بودا ندام‌برهنه وی‌راببینددو باره 
تیتااکند »رفقط وی رابجای‌بینائی ازدست رت ازحس غیبگو ی و پیش بینی 
بر خوردار کرد ‌ 

روز نیز باهفاٍستوس,خدای‌صنعت و شوهر زهره که عاشقو شده بود 
درافتاد. آ نروز.لپه بنزدوی‌رفته بودتا او بر ایش‌زرهی تازه بسازد هفائب‌توس 
نااکپان وی را دراغ. وش گ-رفت . آننا ازچنکش گر یخت ؛ اماخدای 
انك وزشترو خودرابدورسانید و برزمینش‌افکند . بااینهمه آتنا چنانبا 
شدت وحدن از خوددفاع کرد که هفائیتوس :توانست نقشه خودراانجام 
دهد و ناچار برای تسکین‌هوس خویش بسراغ< کانا» الپه زمین رفت و 
اوراباردار کرد ۰واندکی بمد آزوی‌پری بنام‌«اریکتو نیوس > بدنا 
هد ۰ ۳ این بجه راکه مورد خشم خدایان بود تحت حمایت خویش 
آگرفت و برای‌اینکه بوی آزاری نرسانند اور ادرجعبه‌ای در بسته‌نهاد و به 
سه‌دختر «سکروپس> سیرده» اما غدغن کرد که هیچکدامدر جعبه‌ر انگشابند. 
یکی ازسه خواهر این فرمان رارعایت کرد اما دو تاک‌دیگر تلیم حس 
کنجکاوی خودشدند ودرصندوقچه را گشود ند » وناگپان باوحعت‌فریاد 
زدند و فر ار کردند » زیراافعی بزد گی را دیدند که پیرامون بچه حلقه 
زده بود . آتنااز این نافرمانی ایشان بخشم [ مد وهردورا دچارجنون کرد؛ 
بطوریکه یکروز این دو خواهر ببالای اکرو بولرفتند وخودشان‌را از 
آنجا بزیر افکندند . اما بچه تدریجا بزركشد و ,مدهاسلطنت [ تن‌رابدست 
کرقت ویرستش نا را مذهب رسئی‌آتنیها کرد. 

در باره‌اینکه حمایت آتن‌را كداميك ازخدایان برعهده گیر ند بین 


افانه‌خدایان د۸ 
آتنا ورب‌النوع بزرك دیکر بنام «بوزتیدون> | ختلاف شدیدی‌در گر فت. 


بو ز تیدون برای آنکه تسلط خودرا محرز کرده‌باشد » باضر بت تبری از 








صیخر ۱ کرو بول چشمه بی بر آورد , لماانتا نز بهمین‌منظ ور ۰ بر بالای 
صیخر ه درحت زیتونی دویاند که بعدها معبد بزرك ومعروف پریکلس را 
دراطراف آن ساختند واین درخت زیتون‌همچنان بدقت نگاهداری میشد 
تاوقتبکه خشایارشا آتن را تصرف کرد و آنرا برید . 

بالاخره دراختلاف بین‌دو خدا, خدایان‌او لمپ‌داد گاهی بر اک رسیداگی 
تشکیل‌دادند ودراین داد گاهر آی بنفع [ تناصادرشد. 

آتنا باوجود علاقه فراوان بجتگجوتي » به اموراجتماعی‌وهنرهای 
معتلف نیز علاقه سیارداشت . فن‌رام کردن اسبها وساختن‌ارابه کج 
سازی را او بمردم آموخت. کوزه گری و فعاری ازهنرهائی بود که‌مردمان 
ازوی‌فر ا گر فتند. و لی هنر واقمی وی هنرهای خاص زنانه بود» منجمله 
هنر پارچه بافی وحاشیه‌دوزی که وی راز [نرابپیچکس نمی آموخت. حتی 
خدایان دراین مورد دست نار بسوی او دراز میکردند ۰ چنانکه ناب 
زیبای دهرا را که درالپ ینظیر بود او بر ای‌الهه دوخت.اما درایسن 
باره بقدری حسود بود که نمیخواست هیچکس رابالاتر از خود بیند. 

دراک وا لیدی » دختر جوانی بنام< آراکنه > بود که شهر:-ی 
فراوان در قلابدوژی بهم رسانده بود . یکبارویاظهارداشت که حتی[تنا 
هم بهتر از اوقلایدوزی نمیتواند کرد . آتنا درقالب پیرزنی بنزدوی رفت 
وبدوتوصیه کردکه نسست به الهه کستاخی نکند . اما وی در گفته‌خودبای 
برجا ماند .1 نوقت‌الب» بصورت حقیقی خوددر آمد ومیارزطلبیاورا قبول 
کرد.دختر براک ائبات هنرمندی خود بارچه‌ای برداشت‌و بکارمشفول‌شد 
وطرحی در تجسم عشقهای خدابان نقاشی کرد ودوخت و بعد انرا به آتنا 
داد . الهپه گرفت و برای پیدا کردن عیبی در آن بجستجو پرداخت»اما هر 
چه بیشتر جستکمترین عیبی نیافت ۰ نا چار چون نمیخواست بشکست خود 
اقر ار کند » از فرط خشم«ارا کنه> رابصورت عنکبوتی در آورد تا ازآن 
پس همیشه م#فول‌تار تنیدن بدورخویش باشد . 
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ار تبیس الهه شتکار 


ام که زمیات او در ت۱3 ورس ی زک دید ٩‏ ارات 
پس‌غا لب باهمین اسم‌دراد بیات‌جهان نام برده‌میشود»از بزد گتر ین ومعروفترین 
خدایان یو نانی است . این الهه زیبای شکار افکن‌وسنگدل » که با همه 
دلر بائی رای کی بیزاراست وبا هر کس که دلداده او باشد سر 
ستیز دارد » از خدایانی است که از قدیم تا امروز مورد توجه و علاقه 
خاص هر مندان بوده و[نقدر [نار شم و تشر و قابلو و مجسه های 
بدیم وشاهکارهای عالی هثر وادب در بارة او بوجود آمده که درمورد 
ميچيك از خدایان مغیراز<زهره>(و نوس)» نظیر ندارد. 

این الهپحه دوشیره جوان و زیبابی است که زیبافی وبا 
سختگیر ی وم است‌ودر نگاه او و خطوطچهرهاش‌هيچ نشان عاطفه ای که کی 
امیدبیروزی در عشق دهد دیده نمیشود . گیسوان | وحلقه حلقه‌شدهو بالای 
سریایعت گردنش جمم شده‌است . جامه‌ای کوتاه دربردارد. که فقط تا 
زاتوان اومیرسد » و کفشهای ,وستی معصوص شکار در پادارد ۰ بازوان 
وساقپای پایش برهنه است و همیشه با سگان شکاری‌خود همراه است* 
زیرا وی اه شکار است و جزتیراندازی وشکارافکنی بهیچ چیزعلاقه 
ندارد . باایتکه بسیارزیباست » تصمیم گرفته‌است هر گزسراغ عشق نرود 
و هر دختری نیز که درحلقه ندیمه های او در[ید باید سو گند بخورد 
که تا [خرعمر دوشیزه بماند . قربانیان خشم او غالبا زنانی هستند که 
بر خلاف وی » قدرت یایداری درمقا بل‌هوسپاو تمنیات دل‌خودر | نیافته | ند. 
«ار:میس»> دختر زئوس خدای خدایان و خواهر دو قلوی آبولن 


است. درفصل[ بولن شرح داده‌ش د که «لتو >مادروی » با تحمل‌چه‌خطرات 


_۳۳*< کککی را 
وسختیهائی وضع حمل کردو يك پسرويك دختر بدنیا آوردکهبسر»] پولنو 
دختر؛ ار :میس نام گرفت. منتها[ بو لن‌خونگرم وعاشق بیشه و برحرارت‌شدو 
آرتمیس با همه زیبائی » سنکدل وعاشق کش وشکارافکن . ارتمیس‌در 
جنگی که برادرش بااژدهای «بیتون» کردشر کت جست ودر دوره تبعید 
اپولن به تسالی نیزهمراه اورفت تاوی تنهانما نده باشد . اما بعد» ناحیه 
آرکادی > را که یکی از ولایات مهم یونان است » و شکار 
فراوان دارد ولی برای سکونت منطقه نا مساعدی است ‏ با جمعی 
مر کب آزشصت پری دریا و بیست پری جنگل » که همه پریانی بسیارزیبا 
و نیرومند وخستگی ناپذیر بودندبرای اقامت خودتر تیب‌دادو بااین‌عده‌تمام 
روزها را به‌شکار که‌مطبوعترین سر گررمی‌او بود برداخت . این‌علاقه بشکار 
ازروزاول زندگی دردل‌اوو جودداشت » زیرا درهمان دیدار تختین ی 45 
بس از تولد خود از پدرش خدای خدایان کرد » ژانوی‌اورا بوسیدو بجای 
آنکه مثل زنان دیکر جواهر و ذینت و لباسپای خوب بخواهد از وی 
جامه کوتاه و کفشپای مخصوض شکار وتر کش و کمانوتبرهای نوك‌تیز 
خواست ‏ و نیز تقاضا کرد که بدو اجازه دهد هیچوقت مردی رابه ستر 
خویش راه ندهد. 
«دیان» از آن بس مثل برادرش تیر افکنی بی نظء-ر شد .روی 
کوهستانپای بر سایه » بالای قله های پر باد » ازترکش خود تیرهای 
زدین بر چله کمان می‌تهاد وچنان ماهرانه بپدف‌میزد که حتی يك تیر 
او بخطا نمیرفت. و قتی‌ه م که‌مدتی دراز شکارانکنی کرده‌و دزد نبالشکار 
از تبه‌ها و کوهپا بالارفته وخسته شده بود با همراهان خود کنارچشهای 
«رودمی آمد ۰ وخود باجمم پریانش‌در آب‌چشمه‌ش‌تشو میکردندتاخستگی 
خویش دا بدین تر تیب فرو نشا نشد. 
در این زندگی سخت و کرهستانی جائی برای عشق وهوس ونجود 
نداشت » حتی بر ای لذت مشروع ازدواج 1 جائی منظور نشده بود. بدین 
جپت ندیمه هعای دیان حق دل دادن و عاشق شدن :داشتند . بدا 
بحال آنها که‌حتی یکباردرجر گه‌ندیبه‌های اوواردشده بودندوروز گاری 
بسراغ مردی میرفتند . دیان دراین‌مورد نقدر سختگیر بود که حتی| گر 
خدائی‌هم یکی ازاین دختران رااغغال‌میکردو بحیله باآنها هم بستر میشد 
این گناه را بدیشان نمی بخشید . درشرح عشقهای ز توس خدای خدایان 
نقل شد که چگونه یکروز زئوس خود را بقالبی ساختگی در آورد و 
بسراغ «کالیستو> یکی از ندیمه‌های دیان که ازپریان جذکل بود و در 


۳ 
گوشه‌ای بخواب نیمروز فرورفته بودرفت . بااینکه کالیستو دراین میان 
بی تقصیر بود » چندی بعد «دیان» که هنگام شستشو درچشمه اورا برهنه 
درده وبه پاردادیش پیْ برده بود » چنان بخشمآمد که تیرو کمان برداشت 

وقلب اور اولح زکرد: 

دیائا در مورذ مردانی که جرآت دیدازاندام برهنه اورامیکردند 
یا در وی بچشم خریداری می نگر یستند » بهمین اندازه سختگیر بود. 
داکتون> بسر <آریته» که خود چون دیان‌شکار چی ز بر دستی بود 
باسکان شکاری خود دردنبال صیدی که کر بخته بود از نزديك چشمه ی 
گذشت که 7صادنا دیان‌باندیمه‌های خود درآن شنا مییکرد . اندام برهنه 
الپه آ نقدر ذیبا بود که داکتتون> بی اختیار بر جای ایشتاد و مدنی 
بتماشایآن نظر دو خت. دیان ناگهان متوجه‌اوشد » وازاینکه يك [دمیز اد 
جرآتآن یافته است که الهه‌ای رابرهنه بنگرد چنان بخشم آمد که او دا 
بصور تگوز نی در آو ردو سگان‌شکاری‌خودرا بدنبال او فرستاد,تاز یان| لهه 
گوزن را بچنك آورد ندو پاره‌پاره‌اش کر دند و بلعید ند . 

فقط یکبار اتفاق افتاد که دیان » علیرغم خوده تپشی عاشقانه در 
دل خویش احساس کرد و آنوقتی بود که باداوریون» شکارچی زیبا 
رو بروشد . شایدهم حاضر بودبازدواج اودر ید » و لی دراین‌موردآپوان 
با بیا نگذاشت ویاحیلهگری ازایشکار جلوگیری کرد : يك روز که 
<اوریون >دردریا نا میکرد وتیروی بازوان قوی او ویرا بسیار از 
ساحل دور کرده بود؛ آپو ل ن که متوجه‌او بود نقطه سیاهی را که ازدور 
دردل‌امواج‌در یا بیدا بود بو اهرش نشان‌دادو بدو گفت: هرقدر تیرانداز 
ز بردستی باشی» نمیتوانی‌اذاین تاصله هدف گیری کنی >. دیا ن که متوجه 
اصل‌موضو ع نبود» بخشم آ مد وتیرو کمان برداشت و تیری‌افکند که درست 
بشقیقه‌اور بون خورد .معلوم ثیست که ایولن این کاررابرای-فظ پا کدامنی 
خواهرش کرده یا ازروی حسادت‌دست بدین حیله زده بود » زیرا پسیاری 
گفتها ند که وی ازاول نسبت به‌«دیان» بانظر هوس می نگر ینت و حتی 

معتقد بودند که یکبار در معبد خودش‌دردلوس » با اوهم بستر شده بود. 
در بارةٌ «اوریون> نیز گفته‌اند که علت مرك او این بود که 
روزی‌با ارتمیس (دیان) درجز بر کیوس» بشکاررفته بود ۰ ویآد تعیس 
راکه برای او لین بار قدرت‌پایداری‌را ازدست داده بود » در آغوش کذیده 
بود» اما آرتمی سکه داشت اختیار خودرا بکلی ازدست میداد برای نجات 
خویش کزدمی را از زمین بیرون ورد و ک‌زدم باشنه پای اوریون‌را 


۹ ار تعیی (دیالا) 
گزید : این داستان ظاهرا باءطبیعت کینه توز و سخت الهه شکار 
بیشتر وفق میدهد , 

ماجرای دیگری ازهمین قبیل درمورد دو بپلوانو آمومادس>برای 
دبانا رخ داد. این دوسعی کرده بودند اورابزور تسلیم خود کنند » دبان 
بصورت غزالی در آمد وطوری میان آن دوایستاد که ایشان‌نیزه‌های خود 
را که‌برای زدن بدو پر تاب کرده بودند سکدیگر افکندند و همدیگر 
اتکی 
انتقام شدید دیانا از دینوه» نیز ضرب المثل است . د بنوکه» که 
از ازدواج خود با امفیون صاحب شش سر و شش دختر شده بود. در خقا 
< لتو > مادر آپولن ودیان را ازاینکه جزيك پسرویکدختر نزاده‌است 
ربشخند کرد . دیان و آیوان برای تثبیه او هر دوازده فرژند بنوئه را 
باتیرهای کشنده خود از بای در آوردند و پنوئه نومیدوبی بناه. ازخدای 
خدایان درخواست کرد که اور ابصورت تخته‌سنگی در آورد تا دیگر دنچ 
وغم رااحساس نکند . 
کمترین ,سول انگاری درمورد دیان ازطرف او بسختی کیفر داده 
میشد » زیرااین الپه که باعشق ودل میانه‌ای نداشت » طبعا سنگدل و 
نه توز شده بود . «آدمت » که هنگام ازدواح خود فراموش کرد 
ارمغا نی به معبد دیان بدهد » در شب زفاف باطاق خود رفت و بجای 





شوهرشی بستررا پر ازمارو افعی‌یافت. «انتوس> پادشاه کالیدون‌نیز» چون 
تقدیم ارمفان را در موقم درو خرمن خودبه معبد دیان ازیاد برده بود؛ 
نا گهان گر فتار گر ازی وحشی شد که سرزمین او و کشتز ارهایش رادچار 
ویرانی کرد ودرجریان تعقیب و نابودی این گر ازوحشی » انتوس وتمام 
افراد خانوائه اوتلف شدند. 

معرو قتر ین‌داستان‌مر بوط به کینه‌توزی‌ارتمیس»ماجر ای < 7 گاممنون» 
سردار معروف یونانی و دخترش «ابفی‌ گنی> است که موضوع بسیاری از 
داستانپا واشار وتابلو ها و پیس‌های تاتر قرار گرفته است . طبق این 
داستان که در < ایلیاد > هومر تقل شده » ۲ کامننون روزی گوزاتن 
رادر شکار گاه مخصوص الپه کشته بود و ارتمیس برای تنبیه‌او کشتبهای 
ویرا که حامل‌سر باز آن‌یو نان بودندو بر ای‌جنك به « تروا> میر فتند» براثر باد 
نامساعدمجبور بتو قف‌در بندر ادیس کردو [ نقدر این باد تامساعدادامه یافت که 
7 گاممنون‌مجبور شددختر خودشایفی کنی ر اقر بانی کند؛ 1 نوقت‌«ارتمیس» 
بادمساعدرابوی] نپافرستادهاما در آ خرین لحظه‌د اش برحم [مدودخترك را 


۶ 
وم رد تعکر 
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| فسا نه دا یان. : 
پیش از[ نکه بقدل رسد ازقر بانگاه برداشت وکاهنه‌معبد خوی شکرد. دداین 
شپر از سا بق‌معبدی بر ای پر ستثر | لپه‌ای ساخته بودند که بعدها [نرابا آرتمیس 
یکی دانستندولی این لبهعادت به قرب نها خو نین‌داشت ورسم براین بود که 
همه بیگانگانی را که اتفاقا کشتیشان غرق شود وبه سواحل تورید بیفتند 
در پیشگاه این الهه قر بانی کنند . 
[مازو نها ( ز نان جنجو ) 

این معب که ور ناحيهةٌ « افز > در[سیای صغیر بتام ار تمیس بر 
بود و این رسوم آن » باد کار آمازو نها بود . آماژو نها که‌ماجرای آنها 
از عجیب‌ترین و جالب ترین افسانه‌های تادیخ جپان است و بکرات در 
دنیا ی کپن و دنیای نونام ایثان برده میشود؛ زنان جنگجووسلحشوری 
بودند که از ناحبه قفقاز آمده ودر<کابادو کیه »سکونت گز یده بودند و 
و نارای دود کشوری متتقل بوجود[وزد بود ند که پا یتخت آن< نمی سم > 
بودوملکه‌ای بر آن حکومت میکرد . در این کشور مردان را مطاقاراهی 
نبود » زیرا«[ماژو نها > اصلا باجنس‌مرد مخالف بودندو هرمردی راهم 
که بچناك میآورد ند بیدر نكت ميکشتند. سا لی یکبارهمه [ نوا بهسر زمین همايهً 
خودشان که قبیله‌ای بثام وکا رکاری > در آن ز ندگی میکر دمیر فتندو 
خردراتليم ایشان میکردند و بعدبسرزمین خویش باز میکشتند . سبس!ز 
اطفالی که موالد میعدند هر دام را که پسر بود میکشتند و 
هر يك را که دختر بودنگاهد|ری‌میکرد ند وازهمان کودکی بدو تیراندازی 
و جنکاوری و سلحشوری‌میاموختند. نام آنپا که‌ازدوقسمت «[ >و «مازوس> 
تر کیب شده بعقیدهٌعده‌ای‌معنی« بی پستان > میدهد وعقیده این‌عده اینست 
که‌ایشان بستانپای چپ خودرا بر ای‌اینکه[سا نتر تیر| ندازی کنند میبر بدند» 
| ثابت شده که از لحاظ لذوی مفهوم زاون درست نستکس 
«صاحب بستا نپای برجسته > بوده است. 


باشده 


۳ 
آن» یعنی 
[مازو نها درطول سالپای دراز درهمه سرزمینهای اطراف خوّد 

فانح شدند . در جنك با یونانیپا » نه فقط جزائر دریای اژه را 
بکايك بتصررف‌در آوردند» بلکه بخود یونان نیز راه‌یافتندو آ نجا رایاد 
قدل‌وغارت گر فتند تا انتقام ر بوده شدن‌خواهرملکه‌خود رااز طرف «تزه> 
گرفته باشند . در آتن چندین کور باسم گود [مازونهامی که بدست 
یونانیان کشته‌شدند وجود داشت که سالی یکبار مراسمی در محل آنپا 
انجام میکرفت . درجتگهای تروا این زنان ساحشور بکمك تروائیپا 


5 
۹۹ 





ار تعیس (دیا ا) 
رفتند و اگر <شیل > پهلوان افسانه‌ای و نیمه خدای یونانی < نیته‌زیته» 
ملکه آماژو نها رانکشته برد این زنان‌جنگاور سپاه بو نان راتثار 
ومار کردهبودند : 
د آمازونها > باجنکجونی فطری‌خود واجتناب از نزدیگی بامردان 
دآرتمیس» الهه یونانی شکار شباهت بیار داز ند و بپین جهت 


بود که به الچه آنان نام آرتمیس دادند » و بعدها او راباآر تمیس‌یونان 
یکی‌دانستند 





هرس (موزکوو) . خلای سفو, تجادت » ست و د 
قامد خدایان - مجمه بفرفی یونائی مربوط به 
بیست و پنج قرن پیش ؛ موزة علی نا پل + 


سم ۳ 
۲۳۱۳۲۰۷۲۵ 
دای سفر و تجادت 
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_ مس (عطارد) خدای سفر وتجارت 


هر مس از خدایان سیار قدیم یو نان بودو دراصل دای شبانان 
ناحیهٌ ارکادی یونان بشمار میرفت . ویرا خدای نگاهبان خانه‌ها نیز 
میشمردنقا » آبدین جهت در با لای‌درغا لب‌غا نه‌های یو نا نیان اولیه مجسمه یا 
تصویر کوچکی از او تصب شده بود . اندك اندك وق بصُورت ختدای 
نگاهبان و محافظ مسافرین درآمد و در بونان کلاسيك نیز بپمین 
عنوان عناخته‌شد. تصو برزوی بصورت‌طلسم یا <حرزجواد> درسرچپارراهپا 
ومحل‌تقاطع جاده‌ها نصب‌شده بو دتا مسا فر ین راز یر امه رفتن و خظرات 
سفر حفظ کند. قطفا همین جهت بودکه بعدها يك ممور یت دیگر. را نیز 
بدو دادند که عبارت بود اژهدایت ارواح مر د گان به‌قلرو زیر زمین". 

چون درازمنه کپن‌سفر فقط بینظور تجارت‌صورت. میتگر فت» هی‌مش 
خدای‌تچارت ومتانع مشروع نیز محنوب شد» وچون باز رگانان برای 
معرفی وفروش کالاهای خودمجبور نددادسخن بدهند ومحاسن و .مزایای 
ترا توصیف کنند» لذا هر مس خدای قصاحت و بلاغت نیز بشما رآمد. بدین 
ترتیب وی مانند غالب خدایان چندین سمت داخت که‌مپء‌تر نن | نپاعبازت 
بوداز: خدای سفر» خدای تجارت» خدای‌نطقو بلاغت» خدای هادی‌ارواح 
ءردگان » خدای شبا نان ؛ علاوه برهمه اینپا خدای خدایان وی دا به 
قاصدی مخصوص خود نیز بر گزید » بدین جهت |ست که درایلیاد هومر ۰ 
درشرح جنگهای روا » همیشه اوستکه‌بیامپای‌خدای‌خدایان را بخدایان 
ومردمان ابلاغ میکند وجوان متگیرد. ۱ 

اصبا این وطاشا متلوم*رله بینامی؛داق بوگ وا این باشک هد 
که وززعکازان بونان نیز خودزانحت خمایت: اوقز ازدهند » خچناتکه دز 


".سر 
مدخل میدان ورزش مغروف« او لمپیاد» که در ککر مسابقات او لمبيك بود» 
مجسمه بزرك‌هرمس نصب شده بود » و معروف بود که اصولا مشت ذنی 
ودو ند کی ازاختراعات این خداست . درتجم‌هرمس همیشه از این جنبهٌ 
ورزکاری او استفاده میکنند و اورا بصورت‌خدائی ورزشکار نشان‌میدهند 
که اندامی بسیارم‌وژون وورژیده وموهائی کوتاه وانبوه و کفشی با لدار 
دارد . دردست او نیز عصائی با لداراست که دومار بر آن بیچیده| ند ۰ 
افانه هر مس 

هرمس در کوه سیلن , در ناحیهٌ ار کادی و نان » درمغاره‌ای متو لد 
شد . پدرشزئوس خدای‌خدایان ومادرش«مابا» معشوقه این خدا بود که 
فرز ندش‌رادرغاری‌تاريك زائید تا گرفتاوخشم «هرا> زن‌خدای خدایان 
نشود . هرمس هنوزبچه بود که از 5مواره خود یرون ج و کاوهای 1 
معروف آیولن رادزدید . این کاوها را که‌تعدادشان به نجاه میرسید با 
استفاده از تاریکی شب بواحل <[لنه» برد و برای اینکه آپولن رد 
بای آنها را گم کند آنپارا عقب عقب بردوخود نیز کفشهائی بسیار بزرك 
ازچوب مورد و تمر برپا کرد تا آبوان نفهمد «پاینده گاوها کیست . 
آنگام کاوان راینپان کرد وخود بگپواره خویش باز کشت . اماروز بعد 
آبولن باعلم خدائی‌خودماجر ار احدسزد وبکنار کپواره هرمسرفت واز 
او اعتر اف خواست» وچرن هرمس جدا منکر موضوع ,بود ۰ آپولن وی 
رابه او لمپ برد و ازخدای‌خدایان‌قضاوت طلبید .ز توس از ین شاهکار فر ز ند 
تازه بدنیا آمدة خود بعنده افتاد» و بدو امر کرد که کاوان آپولن را 
پسی بدهد.. سپس دو خدا[شتی کردند وهرمس کاوها رابازداد. 

خدای چنك 

این آشتی باعث‌شد که هرمس يك الت موسیقی را که ابداع کزده 
بود به آیولن هدیه کند و آن چنك بود . آپولن که کما کان مشنول 
غرو لد بود وقتی که آهنك خوش‌این دستگاه راشنید مجذوب آن شدو 
هرء‌س چنك رابدو بخشید و از آن تاریخ آیولن بصورت خدای موسیة-ی 
در آمد . از آن پس دوستی اين‌دوهمیشه با نپایت‌صفاادامه‌یافت. 

هرمس با صمیمیت و خوش‌قلبی خود » محبت و علاقه‌هی4 خدایان‌او لمپ 
را جلب کرد و هميشه و برای هر کدام » هر خدمتی را که از دستخ 
برمیآ مد انجام‌بیداد ؛ بطوریکه حتی هرا زن انتقاجو و کینه‌توز خدای 
خدایان نیز. با او برسرمهر بود ..در مورد آدمیان هم هرمس هیشه تسا 


5 ح<!:۱ 
متوانت خوبی میکرد » چنانکه بارها به پدران كمك کردتا فرز ندان 
خودرا باز بینند و بار هاگیش دکان رابخانه‌هایشان رساند. 

هرمس مثل‌سایر خدایان مرد » خدائی عاشق بیشه بود . از مبان 
ارباب انواع با پرسفونه » هکات :زمره نرد عدق باخت . و لی 
علاقه وی بیگتر متوجه پریان جنگاپا بودکه ازمیان ایشان عده بیشماری 
درصف مگواهکان او در [مدند . زنان زییای روی مین نیز از دست 
هرمس درامان تماندند که باید اکاکالیس و کون را از جبله نان 
نام برد . 
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تالا 


هفائیستوس (خدای صنعت و [متگری ( 


این خدا . که از ار باب انواع برجته وطر از اول بود » همان‌است 
که رومیان اورا وولکن ۱0 نامیدند و بهمین نام بیشتر شهرت 
دارد . کلمهً وووانککا نوی (( زآزنش فعان ) از نام همین لا ازمل ده (است ٩‏ 
اوخدای آهنگری بودو واتا دوذیر زمر بارکوره وا تشر وکارداشت 
وغالبا شمله‌های آتش کورءخود راازذمین بیرون عفر ستای ود زکلی 
وی‌خدای صنعت و هثرهای صنعتی که زک ای اساس آ نپاست . 
کارهای فنی و صنعتی . کارهای دستی » امور مرربوط بمعادن » مهندسی 
و عیام کارهای مکانیکی تحت نظر اوست » بنابرین قاعدتا امروژه باید 
اور اخدای قیز يك و"شیمی ومکا نيك خواند . در دست وگ‌هميشه چکشیدیده 
میشود . کلاهی < کار گری و جاموزی 
ساده که بازووشانةً استش از آن بیرون‌است بر تن دارد . ریشی انبوه 
نیز داردکه غالب خدایان از آن بی‌بهر هاند. 

هفائیستوس فرزند زئوس خدای خدایان و هرا زن‌شرعیز وی 
ب-ود منتها تولد این خدازودتر ازمویع معول صورت گرفت وهسرا 
مدعی ش دکه وی رامثل « تیفون > خود بتعود حامله شده‌است » ولی از 
همان اول میکفتن که این خدا زاده‌ععقپای قبل از ازدو اج بین زئوس و 
هر ااست . بخلاف سایرخدایان که ز یب 
هفائیستوسز شترو و ناموژون ود و از اول نیز ازهردو بامیلنگید .بطوریکه 
«هر > تقل میکند » هرا ازتولد این بچه زشترو و ناقص الاعضا چنان 
بخشم آمد که رای[ نکه خدایان اورا مره تکنند »بای و براگرفت واز 
آسمان پرتایش کرد » اما دختر «اوقیاتوس» اورادرمیانآبها نجات‌داد 


یاو متناسب و تندرست بودند ۰ 








هفا لیستوس (وو لکن) 
و بغاری برد و نه سال درآ نجا نگاهداشت تاوی بزرك شد و ص۳۳( 
زبردستی از آب در آمد. هفائیستوس برای اینکه از مادرش انتقام 
تکند . تخت طلای مرصعی ساخت که شاهکار صنعت بود و 
آنرا بطور ناشناس به او امپ فرستاد . هر امجذوب این تخت شد و برروی 
آن نشست »ولی وقتیکه خواست بر خیزد تارهائی نامر تی ما نم جدامی او 
از تخت شد . هر قدرخدایان کوشیدند موفق بآزادکردن وی نشدند . همه 
۲فتند چاره اتکار فقط بدست هفاییستوس است؛ اما اوحاضر نشد بالب 
بياید وهرا داآزاد کند . مریخ خدای‌جنك» عر بده جویان بسراغ اورفت 
تاو را بزورباخود بیاورد ولی هفائیستوس از کورة آهنگری سود 
شمله‌های -وزان وی اوافکند ومریخ فریاد کنان فرار کرد . بالاخره 
«دیونیزوس > با <با کوس» خدای‌میغوار کی بنزد اورفت وبااواز "در 
د.ستی در آمد و آنقدر شراب بوی داد تا مستش کرد » آنوقت‌اوراروی 
خری نهادو باو لپ برد. تازه در آنجا هفائیستوس فقط بيك شرط حاضر 
بآزاد کردندهر ا» شد ‏ و آن این‌بود که افرودیت(زهرء) الهه عش‌را که 
زیباترین و هوس انگیزترین خدایان بود » وهم» خدایان مرد 
دل در گر ومپر او داشتند» بزوجیت بدو دهند . خدایان ناچار بااوقات 
تلخی این شرط راپذیرفتندو اوهرارا آزاد کرد و از آنس‌بین‌او ومادرش 
صلح و صفا بر قرار شد ۰ ولی اند کی بعد » يك روز که زئوس از دست 
ذنش تتاك آمده‌نود واوراکنك میزدهقا ئیستوس بدفاع ازمادرش بر خاست 
و این بارزئوسویرا گرقت ودر نضا پرتاب کرد . وی هفت روزوهفت شب 
در آسنان‌چرخید و بائین آمد تا بالاخره تنك‌غروب درج-زيرة لبنوس 
فرود افتاد . 

سداز آن‌اصلا دل هفائیستوس ازاو لب زده شد. بکار گاه‌آهنگری 
خودرفت و دیگر دربزم‌خدایان یز شرکت نجلت * زیرا همیشه مشتول 
کارخودش بود. دز آن‌واحد ت کوره آهتگر ی زیردست‌اوشعله میکشید 
ووی‌بپه آنها رسیذگی میکرد . تمام اختراعات تمام صنایع و ماشینهاو 
امور صنعتی ۰ ازاین کوره‌ها و ازز یردست این خدای مبتکر وصنمتگر و 
زحمتکش بیرون میآمد ۰ مر کز این کوره‌ها و کار گاههای آو زیر زمین 
بود؛ زیرا این خدا اصلا از او لپ که بقول خودش «جای یکاره‌ها و 
مفتخورها» بود خوشش نمی‌آمد . 

عشقهای هفا تستوس 
این خدا » باعمه گر فتار یهانی که داشت ۰ و باوجود زشتروتی خود 


۳ 





۰ ۰ از شوهر خود هفائیستوس » برای < انه » اسلحه میطلید . ابلو 
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با نداز ه ای‌در عشقبازی‌حر یس بود که جز ز موس خدای خدایان » هیچ‌خدائی 
ازاين جپت بپای او نمیر سید . اولین شاهکار عاشقانه اواين بودکه با 
اینکه بیارخدایان بزرك و کوچك زیبا وجوان درالمپ وسایرجاها بود ند 
زهره الب عدق و زیباترین دبه‌اللوع اولمپ نصیب اوشد ‏ و لی‌معلو/ 
بود که زهرء هوسباز وعاشق بیش باین شوهر زشترو که هميشه گرفتار 
آهنگری خودش بود اکتفا نش واهد کرد » وهمین‌طورهم شد » زیرا وی 
باهمه خدایا ن گرم کرفت و این کارراازمریخخروع کرد که‌ماجر ای آ نها 
بدان صورت که‌در شرح حال مر یخ نقل‌شد با یان‌یافت . 

بعداز زهره » هفائیستوس« | تنا» راخواستکاری کرد » ولی این 
الپه که اصلاحاضر بعوهر کردن نبود کو زار ور دراک وشن [هنکر 
۳۹ در دشت < ماراتون > برای اینکه آتنا را بزوراز آن خود کند 
نیز بجائی نرسید . بمد از آن هفائیتوس سراغ دوتن از پریان ویکی 
از « جاذبه‌ها > که‌ازهمر اهان‌ژهره بود ند رفت واز هرسه [ نهافرز ندانی پیدا 
کرد سیس تا دختر خدای اقیانوس » وبایری آتش فشان اتنا» وی 
دیگری از بریان سیسیل روک ۵ ریعت واز این [خری صاحب دختری 
بنام<ایتا لیا »شد. بعد ها زئوی خاطر خواه این دخترشد وازاودو فرز ند 
پیدا کرد که ازترس زنش آنها را درذیرزمین بنهان کر دتاوقتیکه بزرك 
شدند وسرازدر یاچه‌ای بیرون[وردند ۰ 
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یوزئیدوت (خدای «ریا) 


پوزتیدون »که رومیان بدو نیتون نام دادند » خدای دریا ها بود » 
و لی درالپ مسکن داشت . وی خدای ملی «یونی‌ها > شمارمرفت که 
ساکنی ن کناردریای «یونی» در مفرب یونان بودند و نام «یونان> نیزاز 
ایشان آمده‌است . بعدها به‌اسپارت و بعدبه تمام بو نان رفت و یکی از 
دواژده خدای اصلی عامالاساطیر بونانی شد . «تیپ> پوزئیدون در هر 
دنیای قدیم » خیلی به ز وس خدای خدایان شبیه است . وی‌مانندز توس ۰ 
میکلی قوی ورفتاری پرجلال و گیسوتی پریشان و ریشی انبوه دارد »و 
همیشه عصای سه شاخه بلندی در دست اوست که مظهر اقتدار وخدائی‌او 
بشمار میرود . 

پوزئیدون بر ادر کوچکتر خدای خدایان بود» ودرجنك زوس باتیتان‌ها 
بکمك برادرش‌رفت . پس‌اذاین پیروژی بزرك که‌تیتان ها را بر ای‌هموشه 
مغلوب اولمبی‌ها کرد» میراث عظیم در , نوس>یعنی سر اسرعالم» میان 
این سه فرز ند او تقسیم شد : ز توس خدای آسمان و آدمیان شد «هادس> 
خدای دوزخ وتاریکیها » پوزئیدون خداو ند دریاها و اقیانوسپا . 

پوزتیدون باوجود آ نکه بر ادرز توس واژحیث حقوق همپایةٌ او بود 
اطاعت‌اورا گردن نپاد . فقط یکبار درتوطثه دهرا» علهزءوس ش ر کت 
چت , و مثل سایر توطله چیان معکوم بیکسال زندگی زمینی شد و 
دراین مدت بود که وی حصار شهر «تروا>ساخت . 

گذشته ازدریاها » دریاچه‌ها ورودخانه‌ها نیز تحت نظر پوژتیدون 
بودند. بوزئیدون حرص زیادی‌برای توسعه دائمی منطقةٌ نفوذ خودداشت و 
دائما نظر «استعماری» بکارمیبرد » بدین جپت بتکرات با سایر خدایان 





۱۴ حح ۰ بو ر لیدون (پلو نو ی) 
«شاخ بشاخ» سد.و اتف قادرهمه این‌مو اردحق باسا یرخدایان بود .اما منطقة 
نفوذ خوداوهیچوقت مورد ادعای‌دیگران قرارنگرفت وحکومت مطل-قه 
وی اف ۱ ار ۱۳۵۱ 

زن پوز تیدون » < آمیفتریت> بود که الپهُ مونث دریا بشمارمیرفت 
وزنی بسیار سربزیر و آرام بود» چنانکه با وجود صد ها معشوقه‌ایکه 
پوزئیدون در گوشه و کنار پیدا کرد هیچ وقت بروی او نیاورد که از 
کارهای وی خبر دارد . فقط یکبار حسادت وی سخت تحريك‌شد » وآن 
موقه‌ی بود که از عشقبازی شوهرش با < سبلا > یکی از پریان چشمه ها 
7 گاه شد » زیرا این‌پری بقدری زیبا بود که آواز؛ او در شرق و غرب 
ببچیده بود و <آمیفتر یت» میدانست که رقیبش واقعا از او خوشگلتر است. 
بدین جهت يك روز مشتی علف جادو در چشمه سیلا ریغت و پری موقع 
آب‌تنی دراین‌چشه نا گهان بصورت بیرز نی زشترو درآمد. 

ازسایر معشوقه‌های برجسته پوزیدون » یکی دکانا» الهه بزرك 
و نیرومند زمین بودکه بیاد پیش از خدای خدایان بوجود آمده بود . 
دیگری «دمتر > الههٌ کشتزار ومحمول بودکه یکی ازدوازده خدای بزرك 
اولپ است» و پوزئیدون برای اغفالاو بصورت اسبی در [مد وفر بیش 
داد . یکی‌دیگر «مدوز» دخترزیبا وپا کدامنی بود که راهبه بزرك معبد 
<دآتنا» ,شمار میرفت. ولی پوزتیدن درهمان معبد بصورت پر نده‌ای بنزد 
او رف وویراتصاحب کرد واا تا ادی بات نان شیر رکه وان 
مدوزرا بشکل‌انعی در آورد و قرار گذاشت که هرمردی که چشمش بدین‌زن 
بیفتد کور شود . این افسانه بکرات منبع الپام شرا و نقاشان ومچسه 
سازان قرار گرفته است. 





بقایای معبد بزرگ پوزئیدون » خدای دریا » درشهر دپائستوم» ایتالیا 
متعلق به بیست وپنج قرن پیش . این بنا که بسيك یونانی ساخته شده » 


از عالیترین اه رومی قدیم بوده است . 
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هستیا (وستا) الهه آتش 


هت ۰ دراساطیر یو نانی ر به‌النوع رتش بود. لنش در نود 
یونانیان مثل همه مال آریائی جنبة قدس داشت» وهسته مر کزی خا نواده 
بشمار میرفت. اصولا < کا نون‌خا نواد گی > نامی‌است که از کله» آتش آمده ‏ 
زیرا کانون سعنی«اجاق> آتش موردنظر بوده است . این‌الپه که یکیاز 
دوازده خدای اصلی وطیقه اول لو لمپ محسوب میشد؛ رخاوا داانی 
نظارت میکرد وار این‌راه سر پرستی خانواده‌ها را برعپده داشت . وی 
الپه‌ای جدی و باو قار بود واو نیز مثل آ تناو آرتیس» هميشه | لپه‌ ای یا کدامن 
باقی‌ما ند و ازمردان وعشق! نپا سس ازسه الپه‌ای 
بود که افعون <زهر» > خدای‌عشقو هو ی در[ نها کار کر تفتاد و این‌سه‌الپه 
از جمم خدایان ومردم روی‌زمین تنها کسانی بودند که ازدام‌های فر يبندة 
و نوس بسلامت جستند . 

معیدواقمی <هستیا >»جاتی بود که[ تش‌خا نواد گرا در آن میا فر‌وختند. 
اي نآتش درایران و یونان وروم و تزد بسیارک ازملل آریائی » جنبه تقدس 
داشت و بدین‌جهت مجوفت تلیبایت شاموش‌شوده و خاموت‌هم ند ۰ 
هروقت یکی از افر اد خانواده ازدواح میکرد و ازخانواده جدا میشد قسمتی 
ززای نآ تش خانوادگی‌را بدو میدادند تاهمراه ببرد ودر کانتون تاژه‌ای که 
بثیاد نهاده است بیقروزد . بدین ترانیب اي نآ ت شکه علامت بقاء خانو اده 
بود » هميشه افروخته میما ندو«هستیا > نیزهمیشه همچنان ازورای شمله‌های 
آن درحفظ خانواده كمك ومر اقبت مدرد « 

وقت ی که خانواده‌ها تدریجاً دورهم جمع شدند وشهرها را بوجود 


[وردند درهر شهر يك کانون بززرك [ تش درست شد که هبه مردم شهر در 


۱۳۰ هیا (وستا) 


آن آتش تحصیل میکردند» زیرا درغیر ا.نصورت تهیه آتش کارآسانی 
نبود . از آن پس این کانون‌های بزرك معبد«هستیا»شد . 

بنا بر این‌هستیا الهه آ تش‌است واز این‌حیث با« هفاتیستوس»> نزدیکی 
دارد . اما بين این دوخدا این تفاوت اساسی هست که هفاییستوس با همه 
نوع آتشی سرو کار دارد» درصورتیکه هستیا فقط نگاهبان و الهه آتش 
خانوادگی وبطور کلی آتش ببعنی ومفهوم ثمر بخش و آفرینندة آنست» 
نهآ تشی که میسوز اند وو یر ان‌مکند. بمد ها هستیا را مظپر آتش مر کزی 
ودرو نی زمین» و پس‌از آن نیز مظهر زمین بطور اعم دانستند و لی این 
[ رت بیشتر جنبه فلسفی داشت تا صورت اساطیری. 

دهستیا» را درتمام شپرهای مختلف یونان برستش میکردند . در 
شردلف, که معبداصلی آپولن در آنجا برپا شده بود » معبد هستیا اهمبت 
ومقامی خاص و بیش از هرشپر دیگرداشت ۰ علت‌آن بود که یونانیان ؛ 
دلفراهر کز ژمین میشمردند و بنابراین کانونآ"تشی که در دلف افروخته 
شده بود کانون مشترك آتش همه شهرهای یو نان محسوب میشد . صفت 
مشخصه معا بدی که برای برستش «هستیا» مساختند این بودکه همه این 
معا ید بصورت دایره ساخته میشد واین‌شکل مظهر آن بود که کاتون آتش 
بهمه جا یکان نورافشانی میکند وحرارت می بخشد . 

ازاین‌البه مجمه‌های زیادی دردست نیست. گلو کوس» حجار بزرك 
یونای يك‌مجسمه عظیم از او ساخته بود که دراو لسی نصب کرده بودند. 
شهر < پاروس> نیزصاحب مجسهة بسیار معروفی از این‌البه بود. درهمه‌جا 
الپه که گاه نغته و گاه ایستاده مجسم شده بود قیافه ای خاموش ورام 
داشت که حر کت و توجه خای در آن دیده نمیشد. جامه وی جامه‌ای بلئد 
وچین‌دار بو د که سروسینه زسرابای اورا می‌پوشانید وهیچ‌جای بدنش‌از 
زیر آن دیده نمیشد . از این لحاظ هستیا محجوب ترین وپاکترین آلپه 
او لمپ بود * 

هیا نپا ربه النوع یوناتی بود که زاده خیالبردازی یوتانیان 
نبود » بلکه ریشه واصلی آدیائی و بسیار قدیمی‌تر ازسایر ارباب انواع 
یونان داشت ۰ بدینجهت دربارة او آن افنانه‌های شاعرانه را که برای 
دیگر خدایان بو نان ساخته بودند نساختند و وی صورت آریائی وساده 
خودرا حفظ کرد. 
۰ تفوذ معتقدات ایرانی در آئين هستیا خیلی زیاد بود» زیر[ احترام 
باتش اساس مذهت ایر‌انیان بشمار مير فت. بسیاری ارجزئیات آئین‌هنتیا 
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فان دا یس۱۲۲ 

وحتی تشر بفات مذهبی مر بوطبدان از ابران, بآسیای صغیر واز آ نجا ببو‌نان 
رفته بود . بعداز[تکه این مذهب به رم دفت وهستیا. بصورت «وستا» البه 
آتش روم در آمد. واهمت ومقام بیشتری‌یافت» این رسوم وآداپ ایرانی 
درمعا بد وستا هم‌چنان برقرازمانده چناتکه وقتی آئیین بزركه ایسرانی 
«مپر بر ستی > به امیراتوری روم‌راه یافت در سراسر این امیر‌اتودیک 
روم راه یافت درس راسر این امیراطوری عظیم تومه مدا رد ٩‏ 
ایرانیانی که دنبال آن‌به‌روم رفته بودند از اینکه معتقدات و آداپ مذهبی 
ایرانی را درمعا بد«وستا> برقرار دیدند نتعحب‌افتاد ند . 

در باره پیدایش ونسب وهستیا» افسا نه‌های یونانی شرح ور بط زیاد 
نداده‌اند و بطو رکلی اورا زاده؛ .کرو نوس >و«وستا» یعنی‌قدر تهال ی که 
پیش ازتوالد.زئوس خدای خدایان. جهان را اداره: میکردند میدانند و 
بنا براین‌وی تنها خدامی ازخدایان اولمپ بود که بر خدای خدایان‌قدمت 
داشت واز این حیك نخستین خدای المپ.بشمار میرفت . در بزم اولمپوی 
همیشه بانظر احترام خاص نگریسته ميشد وبرایش سمت «پی شکسوتی > 
قائل‌بودند . همه خدایان » حتیز وس با او با احتر امفراو ان سخن‌میگفتند 
وحتی یکبار نیز نشد که زئوس با او با لحن 7قا منشانه‌ای که در مورد 
همه خدایان دیگر بکار صییرد»صحبت کند . درمعا بد,یونان نیز,موقمیکه 
مراسم‌قر با نی را در پیشگاه خدایان انجام میدادند همیشه اولین و آخرین 
جام آب مقدس بنام او برزمین ر بخته‌میشد . 

بك علت اینکه احترام هستیا همیشه در او لمپ حفظ میشد این بود 
که این الپه کاری بکار[نهای دیگر نداشت و در کشمکشها ودسیسه 
ها و اختلافات فراوان ایشان دخالت. نمیکرد. افلاطون در باره او گفته 
است که «درجمم خدایان » فقط این يك آلپه است که دائما در التهاب. و 
هیجان نیت و [زامشن ووقار خودراحفظ کرده‌است .> 

در بارة ز ندگی ءاشقانه اوهمین‌قدر معلوم‌است. که یکباد پوزتیدون 
خدای دوریاو یکبار نیز «ابولن > خدای, موسیقی, ازا و خواستگاری کر دند .» 
اماهستیاهردوی. آ نهاجو برد دادوچون هیچکدام دست‌او او بر نمیداشتنده 
وی‌خودرا تحت‌حما بت خدای‌خدایان قرار داذه دست برس او نهاد.و بدو 
وک خور که جاودانه دوشیزه بماند. 

پس از اایرت‌سو,گند ».| بوت_دوختابتاچان: دست‌از: او بدا ختند و حسوت 
زده‌دورشدند»ودرءوضزوس‌مقرر داش تکه‌وای بعد ازاییت درقلب او لمب و 
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۴ رسد هیا (وستا) 
محتر متر بن خدایان باشد و بپتراز همه خدایان مورد ,رستش قرار گیرد. 
بعداز آن همه‌خدایان احتر اماورا بیشتر ازهمیشه رعایت کردندوحتی 
«زهره> نیز که سعی‌داشت دردل‌ه.ه رب‌النوع‌ها وربة النوع‌ها انش عشق 
وهوس بیفروزد »واین کوشش رابارها در مورد آتنا و آرتمیس دو البه 
پا کدامن‌دیگر نیز بکار بردهو نتیجه نگرفته بود » درموردهستیا اصلاجرئت 
این آزمایش‌راهم نکرد»ز بر ااز اوومتا نت‌ووقاری که وی‌داشت خجالت کشید. 


وستا در روم 


این‌الهه درموقم ترقی و توسعه روم به‌روم نیززانتقال‌یافت» و در 
آنجانام وستا ۱:۱۵ بخودگرفت و بصورت عالی‌ترین و بزر گترین الپه 
دومی در آمد. کلمة دوستا» که‌مثل‌هستیاه ازر شه سا سکریت مشتق‌شده بود 
معنی‌ شعله‌در خشان وباك میداد . 

درروم هیچ خدائی با ندازه «وعتا» بانشر یفات فراو آن‌و مفعل‌مورد 
پر ستش۶مومی نبودهز بر اروءیان | ئین و ستار اقدیمی تر ین آ تین خود میلست 
و ایجاد ۱۳۱ 

جشن بزرك «وستا>درروز ۷ژوآن(اواخر بهار) بر بامیشد . معبدیزركت 
وستا که عبار تا فقط کاهنه‌هاوز نان جوان خدمتگزار آلپه در آن‌راه‌داشتند 
بر ای‌مادر آن‌خا نواده‌ها گشوده‌میشد که‌بر ای‌الپه‌هدایا و ارمفا نهایمعتلف 
میآوردند. بایدتذ کرداد که ورودبه‌معبد وستایرای تمام مردان بلا استثناء 
ممنوع بود وهر گز در برستشگاه اين الپه جز بروی زنان کشوده نمیشد. 

کاهنه‌های معبدوستا که وستال نام‌داشتند درروم مورداحترام‌فراوان 
بودند وقدرت‌و نو ذی‌فوق‌العاده و استثنائی داشتند. ایشان همیشه‌ شش نفر 
بودند که‌می با یست‌سی‌سال ازعمر خود داپیش از اشتغال باین‌سمت‌باموزشهای 
لاز مه بگذرانند . این شش‌نفر بحسب‌قرعه از بزرگترین خاندانهای روم 
انتخاب ميشدند و مثل خود الپه » میباید سو گند یا کنند که تا آخرعبر 
دوشیزه‌بمانند و در غیراینصورت محکم بمرك شو ند . مجازات کاهنه‌های 
وستا که‌این‌سو گندخودر نقض‌میکرد ندخیلی شدید بود : بدیتمعنی که‌ایشانر۱ 
ژندهز نده درسردایی میگذاشتند ودر [تراباآجر تیغه میکردند » وقبل‌از 
آن ایشان را صد ضر به شلاق میزدند . مردی رانی که با ایشان هم بستر 
شده بود به‌فر و م‌میبر د ند و [ نقدرشلان‌میزد ندتا بمیرد » و لی‌عملا این‌مجازات 
بسیار کم‌صورت میگر فت» زیرا درطول یازده‌فرن یعنی بیش‌ازهزارسال » 
فقط بیست تن از «وستال‌ها > سو گندخودرا نقش کرد ند و بمجاز ات رسیدند ," 
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تا 


وس دج ____ دح 

درء‌وض و ستال ها احترام و نفوذی داشتند که حتی روّسای کشور 
و۱0 هروق تکه‌درشهر حر کت بتک دند يك « لیکتور > پیشا بیش ایشان 
, تمام وسائط نقلیه در سر راهشان متوقف میشد . هرمقصری 
که‌يك وستالشفاعت اورامیکرد بخشیده میشد» واگر تصادفا نگاه يك 
وستال‌درسرراه خود به‌محکوم باعدامی‌می افتاد که اورابرای اجرای حکم 
اعدام میبردند > بلافاصله این معکومر |[ ز ادمیکر دند 1 

تشر یفات‌مذهبی مر بوط به [ش‌مقدس که‌درمعا بدوستا صورت‌میگرفت 
بسیاز بیچیده ومفصل بود » وچنانکه گفته شد غالب[ نپا ازراه‌ایران به‌دوم 
رفته بود . اي نآین[تش پرستی و معا بد آن‌تا آخرین روزهای‌عمرروم نیز 
برقرار ماندوحتی موقعیکه پرستش بسیار خدایان‌دیگر دچاروقفه‌شده بود. 
یی دوستا»الهه‌اتش»همچنان با ایمان وعلاقه‌تمامادامه داشت ۰ 

از وستای‌رومیپا » مجسمه های زیادی نیانده در هبه نپا که مانده 
وی‌صورتذنی نقا بدار » باجامه بلند و چپر ه متین‌و موقردارد .آئین وستا 
هنوزهم در گوشه و کنار طرفدارانی داردکه برسم قدیم ۰ش مقدس را 
افرروخته نگاه‌میدار ند و بدان سجده‌میبر ند ۰ 
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دمتر الهه زراعت 


دمتر ره( که رومیان اورا تبدل به 66۳65 کردند الپه گندم 
و حاصلغیزی و بطور کلی محصولات زمین‌است » و آخرین خدا ازخدایان 
دوازده کان اصلی بشمارمیرود . وی‌نیز مثل پنج‌البه دی وال دی 
زیبا و جوان‌است » منتها نه باندازه زهره عاشق بيشه وهوسباز است و نه 
باندازةٌ آرتمیس و [ذا وهستیا » با کدامن و نه با ندازءٌ هرا » خودخواه و 
سختگیر؛ رو یهم‌رفته نچه دراو اهمیت خاص‌دارد » توجه وی به‌عشقباژی 
یست» بلکه‌علاقه و فدا کاری‌شدید مادرانه است» و درحقیقت این‌الپه ددعین 
[آنکه مظپر باروری زمین و حاصلخیزی بشمار میرود و مردمان را تان 
میدهد ؛ کر را مظهرو نما ینده‌مادری وروح‌فدا کاری بیفرضا نه و صمیمانهة 
مادران محسوب میشود . 

دمتر بخلاف سه‌الپه‌دیگر» دختر زئوس‌نبود» بلکه دختر « کرو نوس> 
بود.وحتی پیش ازخدای خدایان متولد شده بود . »ای زیبا ولی جدی 
داشت وتنها چیزی که در سر و صورت او ازاین‌سختی‌میکاست » کیسوان 
طلائی او بود که رنك خوشه رسیده گندم راءداشت ۰ 

[ نچه در یونان اهمیت خاصی برای؛اين الپه بوجود آورده بود * 
جشن‌های معروف «الوز یس> بود که سالی یکبار در کنار دریای یونات 
برقر ار میشد وازسر اسر یو نان‌زمین » هزارنقر بای شر کت در این‌مر اسم 
بدرین نقطه روی‌میآورد ند میتوان گفت که خرایکت درجشن‌های« الوز یس > 
برای یو نانیان حکم سفر حج مسلمانان را داشت . این جشن‌ها همیشه با 
مراسمی مرموز وینمانی بایان می‌یاف ت که به,رازهای<الوزیس> ممزوف 
بود وفقط کاهنه‌ها ودخترآنی که درخدمت معبد الپه بودند حق‌شر کت در 


۱۳۶ ده‌ثر(سرس] 
آن داشنند. در چندةسمت از [ نذا مردان نیز شر کت‌میکردند» ولی‌آنچه بين 
ان مردان و کافنه‌ها میگذشت برهمه پنهان میتاند " زیرا جزء رازهای 





#الوزیس> بود . 

درعالم ادت وهنز ؛ غالبا از لحاط جنبه مادری وفدا کاری مادرانه 
این الپه نام برده میشود. داشتانهای مءر وف او نیز بیثتر ا همین لحاظ 
مثیم الهام هثرمندان قر ار گرفته است . 


عشق‌های دمتر 

ز ند گی‌این‌الپه ازعشقبازی عاری‌نیست » ولی عشق در آن ۰ آن‌نقش 
اساسی را که در زندگانی زهره و تمام خدایان مرد دارد » -دارد . 

او این خدائی که خواستاراو شد؛ پوزتیدون بود که مدتی در گوش 
او زمزمه‌های عاشقانه کرد اما دعترحاضر بتلیم خود بدو نشد و برای 
آنکه از شر تعقیب‌دائمی او خلاص‌شود به « آر کادی» فر ار کرد وخودرا بشکل 
اسبی در آورد وجزو ا-ب‌های اصطبل‌شاهی در آمده با این‌وجود بالاخره 
پوزتیدون به پناهگاه او پی برد و آ نوقت خوداو نیز بصورت اسبی در آمد 
و بنزد وی رفت و با او در آمیخت واز اینعشق نها » اسبی بوجود آمد 
که مثل آدم حرف میزد ودست‌هایش بشکل‌انسان بود . 





دمتر » اذاینکه پوزئیدون با این‌حیله کری بناموس او دست‌درازی 
کرده بود وخدای خدایان‌هم پوزئیدون‌را تنبیه نکرده بود » چنانر نجیده 
وخدمکین‌شد که المپرا ترك گفت و بغاری دوردست بناه برد » تانالاخره 
زتوس خودش آمد واورا به‌او لمپ بر گرداند » ووی بعداز آنکه درچشمهٌ 
لادون شتشو کرد و از آلاءش همآغوشی نامشروع‌بابوزتیدون تطهیر 
شد » دوباره بمیان خدایان باز گشت . 

اما اند کی بعد خود زئوس , خدای خدایان» بدو چشم طیم دوخت. 
دمتر در مقاپل او نیز پایداری کرد منتها زئوس خودش بپمان حبله 
بو ز تیدون متوسل شد و خود را بصورت گاوی وحشی درآورد و با وی 
در آمیخت و از این نزدیکی بودکه < کورئا» دختری که میبایس- دمتر 
بخاطر او مظهر مپرو فدا کاری مادرانه شود بوجودآمد. 

این عشقباز بپای خدایان » علیرغم دمتر و با حیله و زور صورت 
گر فته بود » اما قلب‌دمترچندانهم ازحرارت عشق عاری‌نبود » زیرا بکبار 
او خود عاشق «یازیون» پپلوانی ازپپلوانان روی زمین شد و خود را 
در کشتزاری سرسبز تسلیم وی کرد وازوی صاحب‌فر ز ندی‌شد که پلوتوس 


۷ 


۳ ما 
نام گر فت . اما اند کی بعد زئوس‌ضاعقه خشم خودرا بنوی یاز یون‌فرستاد 
و از روی حنادت اورا سوزانید و درد 

دمتر و کورثا 

چنانکه گفتیم‌شهرت‌وا همیت خاض این لپه‌مر بوط بجنبة عاشقا نز د کی 
او نیست » بلکه مر بوط رت ات وی بهختریش چترکورفا > 
علاقه‌ای بیحدو حصر داعت . يك‌روز کورتا که باچند دختر همبازی خود 
در چمنزاری بازی میکرد دس و 
که جلوه وزیبائی عجیبی داشت . بی‌اختیار ب-ویآن دوید » ولی وقتیکه 
دست دراز کرد ما[نرا بچیند نا کهان مین بازشد و «هادس> رب‌النوع 
دوزخ دست از آن بیرونآورد ودوشیزه‌جو ان‌را بدرون کشید و بقلمر و خود 
برد . هئوژ در چندین احیه مختلف » درجزیره سیسیل و نواحی اتيك و 
تور گوس و آر کادی‌یو نان و جز برهگرت؛ نقا طی | نشان‌میدهن که میکو یند 
کورا از آنها بزیرزمین رفته و در قدیم در هريك از این نقاط معبدی 
خاص بر پا شده بود . 

دمتر ازدامنه‌او لب فر باداسترحام | میز دخترش را که كمك میخو است 
شنید و فهمی که وی بخطری شدید دچارشده‌است . هر۶-در اورا صدا زد 
جوابی نشنید » [ نوقت بقول هومر : «دنج واندوهی شدید قلیش را فرا 
گرفت . نقابی سیاه بدوش افکند ومثل‌شاهینی در آسمانها بپروازدر آمد؛ 
نه روز ونه شب تمام دریاها وخشکیها را زیر یا گذاشت و بامشعل ی که‌دد 
دست داشت بدر ون‌تاریکی‌ها نکریت وبالاخره از «هلیوس > نیمه خدائی 
که بپمهٌ اسرار اطلاع داشت وبسیاد هم خوش‌قلب بود » کمك خواست> ۰ 
وی بدوخبرداد که بر صو دعترش چهآمده است» و لی‌توضیح داد ,که تقصیی با 
مادس رب‌النوع دوزخ نیست » تقصیر با خدای خدایان است که ازمدتها 
پیش دکورئا > دختر الپه را برای زناشوتی به‌هادس برادر خودوعده 
داده بود و هادس هم خواسته است نامزد دسمی خودرا بخانهٌ خویش بیرد 

الهه وقتیکه جریان را فپسید » ازالپ وازخدای خدایان قهر کرد 
و دلش ازهمه چیز کنده شد » بشکل پیرذنی د رآمد و روی زمین رفت و 
مدتی دراز سر گردان ازاین‌شهر بان شهر رفت و آخر به‌قصر کلتوس> 
بادشاه «الوزیس> رفت و برستارطفل شیر خواد اوشد . بعد ها ؛ هویت 
واقعی خودرا به‌زن پادشاه گفت وتوصیه کر د که دراین نقطه معدی بتام 
او بربا ساز ند وسالی‌یکبار جشن بگیر ند و «رازهای الوز یس > را به 


۱] ۱۳ 

کاهنه‌های معبد بیامو ژ ند . ۰ 

پیش‌اذ رفتن ازکاخ » به‌نوان حةشناسیيك دانه گندم به بسری که خجود 
او بزر کش کرده بوددادوفن شخمزنی وخرمن کو بی‌ودرو را بدو آموخت. 
بدو ارابه‌های بالدار و زرین داد که با آن:دور دنا بگر ددو همه مردمان‌را 
بافن کشاورزی آشنا کند + و بدین ترتیب بود که این الهه زراعت کندم را 
تجپانیان آموخت وهبه زمینها را سرسبز کرد ِ 

بعداز آنکه معید بزر گت دمتر در الوزیس‌ساخته شد » الهه بدانجا 
رفت و درآن مستکن گزید و کماکان ازباز گشت به‌او لمپ امتناع ورزید . 
اما دنح وی ازدوزی دخترش با گذاشت زمان هیچ تسکین نیافت و او 
درفراق فرژ ندش روز وب اشك میریخت ومینا لید . یکروز ازذر طختم 
و نومیدی تصمیم گر فت سل مردمان زا براندازد تادیکر زوس و خدایان 
اولپ قلمروی برای حکقرمائی نداشته باشند . به خاك فرمان داد که 
حتی یتکدانه گندم ازدل‌خود بیرون نیاورد. آن‌سال چنان تحطی و خشکالی 
هده‌جا را فرااگر ف ت که تمام" مردمان بپر اس‌افتادند و دست استرحام,جانب 
خدایان دراز کردند . توس وخدایان دیگر مجلسی آراستند و بمشاوره 
برداختند و «ایریس> قاصد خدایان را که‌دختر کی خوشز بان وماهر بود 
ازطرا ف. خود. بنزند دمتر فرستادند تا اورا بترك تصمیم خودراضی کنند » 
اما دمتر دویا را دريك کفش کرردو گفت که تا دخترش زا باز نبینده بزمین 
اجازءٌ روا ندن کندم و-درخت میوه انخواهدداد. بالاخره زئوس وسایز 
خدایان درمقا بل ابر سماجت مادانة او سیر انداختند» این باو خدای 
خدایان هرمس (عطارد) را بدوزخ فرستاد و پیغام داد که کوریا را که از 
هنگام ورود. به‌قلمرو زیر ژزمین" «برسفو نه> ۴ لقب گر فته بود؛ 
بمادرش ‏ باز دهد - هادس این پیام دا پذیرفت.ولی پیش‌اذ باز گرداندن 
ز نش موی زین چندحبةٌ انار بوی خور انید . این‌میوه که‌در یو نان مظهر 
ذناشوئی بود» این خاصت. را:داشت که زن و.شوهر را جدائی نابذ بر 
میکردو بازدواج آآنهاء صورت مقدس میداد . 

دقتی که کورتا بر‌وی زمین بازگشت ۰ مادرش بسویاورفت واورا 
دیوانه‌وار درآ غوش گرفت و سرابایش.را بوسید وبا اشك چشم .شتشو 
داد. سپس بانگرانی گفت : «دخت‌جان ؛:در آرنجاء‌که بودی چیزی بغوردی 
یا نه ۶ گن‌نخورده باشی میتوانی بامن به اولمپ. باز گرردی وز ندکی,کنی» 
و گر نه پاید دوباره به تاریکیهای‌قمر زمین بر کردی>. کورتا اعتر اف کرد 
که ای سب اتارخورده‌است؛ و بااین حرفاو.دنگ از رح دمتربرید . 

اما . خدای خدایان که از عاقبت‌خشم و نومیدی مادرانه الهه‌نگران 


۱۳ 
بود دو باره مجلس ی آراست » واو وخدایان تصمی م گر فتند که <پرسفو نه > 
وه رس در زیر زمین تعنراند و الی هدس 
ماه با مادرش در دوی زمین و [سمان بسر برد» و بر ایآتکه دمتررویآ نها 
را بزمین نندازد «اءا» مادر خدای خدایان و عالم [فر ینش شنهصا 
برای ابلاغ این تصمیم بنزد الپه رفت . این تنها مرتبه‌ای بود که قاصدی 
بااین جلال وعظمت نزد خدائی میرفت » دمتر نتوانست گفته او را رد کند 
وسر اطاعت‌فرود آوزد و دو باره حاصلخیزیو باروری رابزمین بر گردانید» 
علاوه بر آن پیش از باز گشت به اولمپ » اصول ءام خداتی خودرا نیز به 
بادشاهان ومغانآموخت و رازهای الوزذیس را به کاهته های معید خویش 

یاد داد . 

از آن پس سالی هشت ماه پرسفونه > دراو لپ بامادر خودسر 
وک با ود مان و« هاو عاک و سیر 
نوع بشر ند. اماوقتیکه پرسفونه برای دیدارشوهرش بز بر ذمین #جرود. زر 
مدت چپارماه دو باره همه‌جا را سردی فرا میگیرد و زمین مثل الپه ءجامه 
عزا بر تن میکند . سبزه‌ها و گلپاو بر گپاومیوه ها همه سردرخاك 
میبر ند و تاهتگامیکه دو باره « رسفونه>» اززیر زمین بدرآید و بهاررا با 
خود همراه آورد ۰ بپمان حال باقی میما نند 


حشنها و رازهای الوزیی 


این دو واقعه » یعنی دفتن < کورنا» بزیرزمین و باز کشت اوبروی 
خاك ۰ زمينةً جعنهای پرشکوهی بود که هرسال دریونان زمین و در 
«الوزیس» گرفته میشد . در مراسم مر بوط به آغاز سفرز یرزمینی دختر 
الپه که در او خر مپرماه صورت میگرفت فعط زنان شوهردار حق‌شر کت 
داشتند واین مراسم سه‌روز ادامه مییافت . امادرجشن مر بوط به‌باز گشت 
او ازین سر که در اوال اسفندماه برقرار میشد» هزاران نقر ازسر تاسر 
یونان ش ر کت میجستند ؛ هر پنج سال یکبار نیز جشنی بسیار مجلل‌تر بتام 
الوزیس بزرك » درشپر یورماه برپا میشد که مهمترین جشنهای یو نان 
بود و بافتخار دمتر الپه بزرك صورت میگرفت. دراین جشن مر اسمی‌چنان 
مجلل و پراز تشریفات دقیق در آتن والوزیس انجام ميش دکه بعداز آن تا 
مدتپای دراز صحبت آن نقل همه مجالس ومحافل بود و بسیاری از اشمار 
و [ثارهنری‌وسرودهای‌یو نان» منجمله ماجرای‌معروف «فر پنه > که درشرح 
حال زهره نقل‌شد» مر بوط بهمین جشنهاست , 
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موزها), بریات الهام بخش‌شعر و هذر 


درتاردیخ ار باب انواع یو نان » وهچنین درتاریخ هنر وادب جپان 
«موز» های نه گانه اساطیر یونانی اهمیت ومقام خاص دارند. برای 
این کلمةٌ ۷۹۷5۶ نمیتوان مادل متناسبی در ز بان فادسی پیداکرد» زی-ر! 
«موز>درافسانه خدایان یونان» خدای 1و چکی است که و ظیفه اش الهام 
بخشیدن به‌شاعر وهذر مند است » ولی خود «الهام> نیز نیست . بطور کلی 
الهه‌ایست که مقام‌ش از خدایان اصلی پائت‌تر وهمردیف باپریان و نیمه 
خدایان است » وشایدآن رابتوان‌روح هنر نامید . درادبیات وهنر مغرب 
زمین برای هر دسه از هنرهای زیبا يك «موزژ > قائلن د که تا او بسراغ 
هنرمند نیاید » وی اثری عالی نمیتواند آفر ید . همه این نیمچه خدایان » 
دخترانی جوان و بسیار زیباوجذاب هستند » و شاید تا کنون نقاشان,زرك 
بغیر از زهره » الپةٌ عشق » هیچ کدام از زنان[سمانی را بدین زیبائی و 
دلانگیزی مجسم نکرده باشند . 

این «موزها» درافسانهٌ خدایان یونان » ندیمه‌ها وملتزمین یبا 
«ملتزمات> رکب [بولن بودند» زیر[ [پولنخدای «موتیقی[و هدر بود ؟ 
بدین جپت خوداورا» وقتی که نقش خداو ند هتروصاحتب اختیار «موزها» 
را بوپده داشت < [ پوان موز ا کت > مینامید ند . 

ظاهر] موزها در بدو امر » مثل پریان جنتگل ورودخانه » بیان 
چشمه سارها بودند . ولی بعدالههًخاطره » وبعد از آن اه الهام‌شاعر انه 
شدند . تعداد این دختران زیبا وهثرپرور که از روی هوس و میل خود 


۱۳۸ مورها 
وفت و بیوقت بسراغ یکی ازهنرمندان روی زمین میرفتند و برزانوی او 
می‌نشتند » و آنوقت این هنرمند بنا گپان يك محصول عالی و بدیم‌هنری 
میآفر ید » نه تا بود »کهآ نهارا موزهایا یر یان‌نه گانهنرهای زیبامینامند. 

این نه‌بری عبارتنداز : کلیو ۰ اوترپ » تالی» ملیومن » تر بسیکور» 
اراتو * یوسیمنی ‏ اورانی »کالیوپ . اسامی این هرنه پری باهموز> در 
ادبیات و هنرهای مفرب زمین آنقدر تکرار شده که جزو لایتجزای این 


ادییات شده است . 





قعیم بندی موژها 

در آغاز » این موزهای نه‌کانهمشتر کا سرپرستی موسیقی و شعر 
رایرعده‌داشتند. و لیا ندك! ندك‌حدودو ظائف‌هر يك از[ نها بطورجدا گانه 
تعیین شد و هريك آذاین پریان زیبا والهام بخش » سریرستی يك یاچند 
رشتهة معین‌ازهثرها وعلوم رابمهده گرفت . این تقسیم بندی بدین‌قر ار است: 

و ده > موز مخصوص تاریخ است » وهنوز هم < سبول > 
علم‌تاریخ وتاریخ نویسی» مجسة این‌پری است که برحسن جریان‌تحقیقات 
ومطالعات مورخین نظارت میکند . دردست او شیبوری است که بافتغار 
قپرمانان تار یخ دمیده میشود . 

داو ترب» پرعه ی زنی است و برفلوت » و بطور کلی 
تواهای موسیقی نظارت میکند . 

«تالی> :10۵1 پری‌د کمدی>است هثر پیشه‌ها و کندی‌نویسان حت 
سر پرستی وحمایت اوهستند . هميشه عصائی بردست و نقاب مضحکی بر 
صورت دارد که‌عادتآدر تصو یررهای‌سر در تآترهای‌مخصوص کمدیدیده‌میشود. 

«ملیومن> ۲۴ بری «تراژدی» است» وهمیثه نقاب‌تر اژدی 
بر صورت‌و چو بدست‌سنگینی که‌در اصل‌متعلق به هر کول> نوده بردست‌دارد. 

«تر بسیتکوره» 6 پری شعر و غزل ورقصس اشت » وشاید 
زیباترین بیان نه کا نه با شد. در دست |وهمیشه چنگی [مادة نو اختن است. تصو بر 
وی غالبا زینت بخش کتابهای شعر و کتابغانه‌ها و آموزشگاهپای رقس 
کلاسيك وبالت است » وچنك او خود بصورت «سمبول».ومظهر شعر و 
هذر در آمده است . 

داراتو > ۰0 نیز بری شعر است» منتهاوی‌فقط «موز > اثمار هوس 
انگیز: است‌وبه‌شعرائی که از زن وشراب‌ومستی وهوسیازی ستی‌مي‌گویند 


سح 

واه بر اغمارشان طوری با هزل آمیخته اتکه تنعل[ تا باحانی 

نیست الهام مییخشد . کلمه که درز بان‌های لائینی باین 
نوع نوشته‌ها اطلاق میشود , از نام همین بریآمده است . 

«یو لیمنی »رس واه بری «ژست> وحر کات تتاتری است . همیشه 
خیاموش بفکر فرورفته است وی رل دارد گاه نز مه حرودن 
سرودهای قپرمانی نظارت میکند . 

داورانی > ها بریاخترشناسی است؛» وهمیشه کره زمن را در 
دست وير گاری براتگشت دارد ۶ 

دکالیوپ > دنز( که بر جسته تر ین‌آین پرایان نه گا نه است » دموزه 
فصاحت‌و بلاغت وتیز «موز> |شمار حماسی است وهميشه لوح وقلمی درمقا بل 
خویش دارد . 

این <«موز> های ته گانه در یو نان مقامی ار جمند داشتند » ژزبرا 
یونان بیش از هرچیز سر زمین ذوق و شعر و هثربود. پرستشگاه اصلی 
ایدان دردامنهة شرقی کوه «اولمپ> بود» و لی درتمام شپرهای مختلف 
یو نان معا بد خاصی داشتند , دردلف برای‌ایشان معبدی در کنار معید بزرك 
7پولن ساخته بودند * ذیرا این پریان جزو «ابواب‌جمع> این خدابشمار 
میر فتند و چوت دراصل این «موزها» از پر یان‌چشمه‌سارها بودند» بسیاری 
ازچشه‌ها را نیز تیدیل به‌مما ید کوچکی برای ایشان کرده بودند ؟ برای 
آنها عادتا شیروعسل هدیه میآوردند . 

«موزها» را بطو رکلی بصورتز نا نی‌جوانو زیبا مجسم میکردند که 
تت سمت ووظیفه‌ای که داشتند ۰ برخی خندان و بعضی دیگر جدی و 
آ ند یشناك بود ند . همه آنها جامه‌ای بلندو بر چین برتن‌داشتند که با کمر بندی 
بکرشان حلقه شده بود . «اورانی > بری آختر شناسی » ود کلیو> بری 
تاریخ » نشسته وهفت پری دیگر ایستاده نشان داده ميشدند . 

افانه پر بان 

در بارة پیدایش این بریان واصل و نسب[آ نها چندین داستانمختلف 

گفته‌اند » ول ی[ نچه بیشتر مورد اعتقادیو نانیان بود» این بود که‌این‌هر نه 


بری»زادة عشق خدای‌خدایان والپهٌخاطره «مد‌وژزین > ود ۲۱ بود ند 
مدا زختکست <یتان>ها که‌علیه خدایان او لمپ عصیان کر ده بودند» 


۱۳۰ موزها 
خدایان از زوس خواستند که بافتخار این‌پیروزی خداهائی تازه بیافر بند. 
خدای خدایان خواهش‌ایشان را پذیرفت و به ناحيه «پیه‌ای> رفت و نه‌شب 
بیابی در بترعشق «منموزین>دخترسر کردة تیتان‌ها بسر برد . نه‌ماه بعد 
این ژن نه دختر ماه‌پیکر پدنیاآورد که جمم پریان الهام بعش (موزها) 
را یدید آوردند. 

بااینکه این پریان غالبا به‌«اولپ> زادگاه خدایان میرفتند و بزم 
آنان را با نغمهٌ چنك و آواز وشعر ورقص خود میآراستند » خانه ایشان 
دراو لپ نبود» بلکه‌در بالای کوه بلند <هلیکون» درناحيةٌ بئوسی بودکه 
دامنه‌هائی پر درخت و بوشیده از گیاهان معطر داشت. واين گیاهان این 
خاصیت را داشتند که زهر انعی‌ها ومارهارا بی‌آثرمیکر دند . دراین دامنه 
چشمه‌های متمددی از زمین بیرون میآمد که آ بی بسیار گو ارا داشت ودر آب 
دوتایآنها اثری بود که هر کس که کفی از[ نپامینوشید ؛ قر يحة شاعرانه 
پیدا میکرد . درروی چمنزار نرم وسرسبزی که پیرامون این چشه هارا 
فراگر فته بود » این پریان‌زیبا کاه بر قص برمیخاستندو گاه در از میکشید ند 
و باصدای روحیرورخود ]و از میخواندند و 1 توقت آو از ایشان‌همه‌دشت‌ودمن 
را از نورو نشاط[ کنده میکرد . گاه نیز بروی بپای آئینه‌ما نندولاجوردی 
« هیی و کرن> خم ميشدند وچهره‌های زیبای خودرا در آن مینگر بستند و 
مفتون جمال خویش میشدند . شب که میشد ؛ قلهٌ کوه هلیکون را ترك 
میگفتند وجامه‌ای از بخار لطیف بر تن میکردند و بروی زمین فرودمیآمد ند 
تا بدیدار هثروران‌جپان رو ند » وهمراه خود برای ایشان ذوق و الپام 
ارمفان بر ند. 

گاه نیز این پریان بکوه معروف «پار ناس> که‌اقامتگاه مخصوص 
<د1پولن> بود میرفتند . این کوه «پار ناس> درتاریخ هثر وادب یوتان» 
ودرهثر مفرب زمین آهمیتی فوق‌الءاده دارد » ذیرا«بار ناس > براثروجود 
آپولن وپریان الهام بخش هتر وادب » مظهرو کانون‌ذوق وهنرشده بود.. 
بدین‌جهت بزر گترین نقاشان ارو با مخصوصاآدردوره رنسا نسس» تاپلوهای 
؛دیمی درتجسم آن ساختند وبزر کترین شعرا و نویندکان در وصف 
«پار ناس > سخن گفتند . در نیمه دوم قعرن نوزدهم » مک ادبی سار 
معروفی بنام « پارناس> درفرانسه بوجود آمدکه لو کنت دولیل شاعر 
پزرك فرانسوی رهبر آن بود » وازجمم شعرای معروفی تشکیل میشد که 
شمارء ]نها اندك اندك به‌صد رسید . بعلور کلی نام «پار ناس> درادب و 
هذر مغفرپ زمین » مرادف بامجمم ار باپ ذوق وهنر است . غالبا [فرودیت 
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یا و نوس» البة عشق و زیبامی‌رانیز جزو مشتریان همیشکی بارنای> 
محسوب میداشتند » زیرا بی‌وجود او نه فقط دست ودل‌شمر | وهثر‌مندان 
بکار نمیر فت » پلکه خود پریان نیز پدشواری حاضر باتجام وظیفه بودند. 

بر کتر یت هنی هنة ای «پریان الپام بخش> خوانند کی[ نبا 
بود » زیراههه ایشان صدائی روح پرود امس داختند ۰ سعتول 
دا مر شاص بززك یوانانی ؛ وقت ی که این‌بریان بیرّم خدایان میرفتند د 
آواز میخواندند » حتی خدای خدایان نیز از فرط جذبه خودش را 
ف_اموش میکرد . «7[هنکپایدلپذیرایشان صورت امواجی لطیف و لزان 
داع ت که ازدهانپای گلگون این پریان تیه سرا سر چشمه میگرفت»وچنان 
همه‌جارا عرق لملف وصفا میکرد که باجادویآواز نپا کاخ آسمانی 
حدای خدایان بعلامت لبتعند ز موس بدرخشندگی درمیآمد » ودررویذمین 
هه جا عری نورد وفروغ مسب > - 

ای بریان نیز مثل هبه را لتوع‌ها وربةالتوعها » بهنر خودشان 
بسیار غره بودند و کش راک ات راانعت لت مه وچ 
تیه میک دنب متلا <تامیرریس > هنرمندتراکیه لاک کفته بود ازموزها 
تیز بهتر میخو اند وچنك میز ند .کور ولال کردند . 

دپیروس»> پادشاه مقدو نیه » نه‌دخترزیبا داشت که «ییه‌رید» هاانام 
داشتند . این نه‌دختر»[ نقدر ددفن شاعری استاد بودند که يك روز لاف 
برابری با ء‌وذ ها زدند وحاضر بسابقه باآنپا شدند . اما آپولن اذاین 
کستاخی ایشان بخشم آمد و[ نپا رابصورت‌نه‌زاغچه درآورد » واز آن‌پس 
نام این نه‌دختررا بروی نه پری <«الپام> نبادند . 
بریان معروف دریالی نیز ( که نوی يا ع«خءن5 نام دار ند ) و 





نیمی ازتن[ نها بشکل ذنی ز یبا و نیم‌دیکر بصورت‌ماهی است و [و ازسحر 
انگیرایشان لطیف‌ترین [وازی اس ت که کوش بشری شنیده است » یت 
بار (دعا کر دن د که [واز [ نها کمتر از آو از این پریان نه گانه نیست. خدایان 
مجلس [راستند و آواز «موزها>را بر ترشمردند » واز آن روز ۱ 
دریائی از بالبائ ی که داشتند محر وم شدند : 


ین پر یان 


دراوائل » موزها را بصورت دواشیز کانی مجسم میکرد ند که ضخت 
پای بند حففط دوشیز کی خویش بودند و از ماجراهای عاشقانه پسرهیز 
میکردند» چنانکه یکروز که بدیدار «پیرزئوس> پادشاه او لیس رفت 


سّ موزها 





بودند » وی خواست بزور دست جاوز بدیشان دراز کند » و آ نپا بال در 
آوردند و گر بختند ۰ وپیر نوس که میخواست دنبال آنان برودازایوان 
کاخ ذر ود افتاد و مرد: 

اما اندك اندك این بریان از نکهداری باد تقعوای خود خست-ه 
شدند وجسته و گر بخته بسراغ عشقباز یپائی رفتند که روز برو ز تعداد 
آنها ,یشتر شد . «کالیوپ> بری فصاحت وحباسه که برجسته‌ترین ایسن 
پریان نه گانه بود » خود راتسلیم | پولن کرد و از او دو پسر پیدا کرد ۰ 
بعد هم بزوجیت < کروس> در آءد و ازاو ص-احب بری شد که همان 
اورتوی ( وبعطء0 ) معروف؛ بود . نام <اورنی در ادب و هنر مغر ب 
زمین » باخنیا گری و خوانند کی مرادف است » و بقدری معروف اس تکه 
شهرت او باشهرت خدایان بزرك یونانی برابری میکند . 

«ملیومن> پری تراژدی باخدای رودخانه «آخلوس> عشق‌ورزید 
وازاین عشقبازی‌او « بریان‌دریائی> بوجود آمدند. 

او ترپ » بری نی و چنك » با < استر یمون >» رودخ-انة مه-روف 
ترا کیه عشق باژی کرد واژ اوصاحبسری بنام روزوس شد که او لیس> 
مه‌روف اورا درهتگام جنگهای ترو اسر برید » زیرا غیبگویان گفته بودند 
که کر اسبانکردو نه روزوس از آپ رودخانة< کزانتا » بنوشند » دیگر 
تصرف شهر «تروا> غیرممکن خو آهد بود . 

«کلیو بری تاریخ » زهره . الپه عثق و جمال را ملامت کرد 
که چرا دل بدام غشق دادونیس» ( بقول ایترج هیرزا متوچهر ) بسك 
شکارچی روی زمین داده است ۰ زهره ابرای تنبیه کلیو » همین بلارابسر 
خود او آورد وویرا عتاشق < پیروس > بادشاه مقدو تیه کرد : کلینو ی 
اختیار بکاخاین‌شاه‌رفت و خودش رادر آغوش وی افکند واز اوصاحب‌پسری 
بنام د هیاسینتوس > شد که بعدهاآ پولن عاشق اوشد واین عشق» چنانکه 
درشرح حال[پولن نقل شد با مرك غم انگیز این پسر خاتمه یافت . 

«تالی> بری کدی نیز باخود آبولن ترد عشق باخت: «اورانی> 
ری زیبای نجوم واختر شناسی» با مردی بنام < آمقیماروس > عشقبازی 
کرد وصاحب فرز ندی شد که ظاه رآ در اصل مال آپولن نود . این‌فرز ند 
که «لینوس» نام داشت سجم وقافیه را درعالم شمر » و وملودی» را در 
عالم موسیقی ابداع کرد . ولی چون یکبار خودش را در آواز همپایه 
آپولن شمرد ۲۰ پولن اورا کشت . بعدها یوتانی ان مجسمه بزر کی بنام 


<< و 
«لینوس> در بالا ی کوه هلیکون » اقامتگاه پریان الهبام بخش » نصب 
کر دند اورا هپايهةٌ این پریان شمردند . 

اما باهههٌ این ماجراهای فراوان عشی وهوس »زین پریان همچتان 
به‌انجام و ظیغه بزرك الهام بخشی خود ادامه دادند » وهنوز نیز » شعراو 
[متکساز ان و نقاشان و نویسندگان وسایر ارباپ ذوق وهتر » شاءرانه دد 
انتظار ورود[ نپا دیده بدر مورند با تاوکگان عونت ۳ > 
دلیذیر بسراغشان رورا مت [ات ها شاهکار هائی نظیر 
9 شب های > [لفرد دوموسه که در آن ها شاعر با < بری الپام > خود 
سحن میگوید » بیافر ینند . 
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۰ ۱2۶ هه ۴۲ 


۳ متا 


(رپرومته) قهرمات ز نجیر شده 


درادبیات وهنرهای زیبا » غالبا نام از < 
شده برده میشود . این <پرومته» که از لحاظ نوع بعر اهمیت و مقام 


برمته> قپرمان نجم-ر 
خاصی‌دارد» بهمان | نداز که يك قپرمان داستا نی افسا نه خدایان بشما رمیر ود" 
یا باه زا میرم فالتنی بر2) آعت کهاعبارت ادا زرو تست 
بشرا درمقا بل قوانین طبیعت ۴ وگو شش‌دامی او بر ای اینکه قید و بندهائی 
را که بربای وی بسته | ندبگسلد » و پیوسته با تیروک خود و باتلاش و بیکار 
خویش بسوی هدفی عالی که بر ای‌خود در نظر گر فته است برود. < برومته > 
سول عصیان نوع بت در مقایل سر نوعت و تقدیر و بطور کلی قوائی 
ات کته سر او فرمانروائی میکنند . بدین جپت ماجرای وندرکی با 
حادثه و تلخ و قپرمانی او در حقیقت ماجرای زندگانی نوع بشر در 
روی ژءین است. تلاشپا ور نجپای او ر نجپا و تلاشهائی است که آدمیزاد 
از روز تخت تحمل کرده است » وحس لجاجت و [زاده‌نشی وغرورای که 
باعت میشود وی زلجر وسغتیراتحملکند ولی سر(طاعت درمقا بل‌خهایان 
و اراده دنه و(نان فر ود تیاورد » مظپرهنان نیروعی است که از دوذ 
نخست بشررا و اداشته اس ت که بجای[ نکه مانند سایر حیوانات دریرابی 
قوای نیرومند اما بیشعود ووحشی ومستبد طبیعت سر تسلیم فرودآورد ؛ با 
دنج وتلاش راه عصیان رابسوی سر نوشتی صعب | لحصول‌تر » ولی عالی ترو 
پرافتخارتر در پیش بگیرد . 

بدین جپت استکه برومته ودء‌طاء رمع از او ل قپرمان بزرك افسانه 
نان وم نیرومتد «عصیان» بشمار رفته است . آثاد ادب 
وهنرجپان غرب » در گذشته وحال » پراز اشاراتی است که بانظری 


۱5۰ 





پر ومته 
تصین آمیز ازین قهرمان شده. تابلو ها و مجه های که از« برومته 
ژنجیرشده > باقی مانده بیار زیاد است » و هنوز » شعراو فلاسفه 
وهنرمندان غرب » در[ ار خود از د«پرومته» قهرمان اسر و آزادی 
پرومته سخن میگو بند . 
افانة پرومته 

< افانه خدایان » یونان بافصلی آغاز میشود که عصیان وشورش 
< تیتان > ها درمقا بل خدایان اولپ نام دارد . این تیتان‌ها »که| کنون 
نامشان بطور مجازی به‌قبرمانان بزرك جپان اطلاق میشود » نخستین 
دستهٌ خدایان بودند » ولسی بعد که دسته نیرومندتری زیر سر برستی‌و 
فرمانروائی «زئوس> حکومت برجپان راآغاز نهادند » تیتان‌ها حاضر 
بتسلیم نشدند وشوریدند » وهمه بدست زوس و خدایان زیر فرمان او 
سر کوبی شدند وازمیان رفتند : سرا کرده تیتان ها « یایت » بود که از 
د کلیمن» دختراقیا نوس . چپار بسرداشت یز تسران با زو 
«منوتیوس»> نام داشت » زئوس‌روانهٌ دیارتاریکی ووحشت کرد که« ارب» 
نام دارد و فرمان دادکه وی تاآخر دنیادر | نجا باقی بماند . دومی‌را که 

< اطلس > نامیده میشد محکوم بدان کرد که بآخر دنیا ( کوهستان 

اطلس درشمال مرلاکت و نزديك جبل‌الطارق) برود و در[ نجا الی‌الابد 
کرام زمین را بردوش خود نگاه‌دارد » وهمین اطلس (ست رکه غالا تصو بر 
او روی نقشه‌های جفر افیا و<«اطلس‌ها> دیده‌میشود . سومی که «ابی‌مته» 
نام داشت چون سهم بزد کی دراین‌عصیان نداشت » موقتاً ازمجاز ات‌مصون 
ما ند »ولی بعداً ز توس اورا نیز مورد غضب خود قرار داد . 

ازین چپار بس فقط یکنفرمجازات‌نشد واو «یرومته» بود » زیرا 
وی که نامش معنی < بش بین > ودوراندیش میدهد» بامالاندیشی خاصی که 
درنوع بشرسابقه دارد) ازاول درین عصیان شر کت نجت تا اگراتفاقاً 
شورش به‌نتیجه نرسد » او آزاد بما ند وازراهی دیگراین منظور را دنبال 
کند . موقعیکه معلوم شد « تبتان ها > باستانه شک رسده‌اند ؛ 
وی خودرا به «زئوس»> نزديك کرد ودر نتیجه » پس‌ازشکست[نها خدای 
خدایان اورا درالمب پذیرفت ودربزم خدایان جاوداتی شر کت داد ۰ اما 
پرومته بجای اينکه بدین احترامات دلخوش شود وزندگی راحت ومرفه 
و پرعیش ونوش «اولمپ» را مفتنم شمارد. کیتهٌ باطنی خودرا نگاهداشت 
و روح عصیان و تبرد را درمقابل این قدرت مطلقه که او حاضر بتسلیم 


/۰۰" ۳ ده« 
در برایر آن نبود » درخویش قویتر کرد و بالاخره راهی برای انتقام خود 
جت که از هرانتهام جوتی‌دتجری خطر نا کتر و استادا نه ترو شیطنت آمیز تر 
بود» و آن‌این بو دکه علم ودانش خدایان را به آدمیان بیاموژد تا نانرا 
رقیب خدایان کندواطاعت و :سلیم محض را که خدایان از آدمیان میخو استند 
بسورت عصیان وتمرد در آورد . 

بعدها » «افسانه خدایان» بونان اصولا .رومته را بازنده و و 
آور ندة نوع بعردانست . طیق این روایت . وی با كمك زمن و دریا » 
یعنی با كمك خاك و آب و بروایتی دیگر بااشکپای چشم خود »کل او یت 
انسان راکه بعدها دره‌شری زمیت بدانآدم نام دادند» بسرشت ووقتیکه 
این گل سرشته شد وقالب خورد » <[تنا» دختر خدای خدایان در آن‌دمید 
و بدان دوح وجان بخشید . «یوزانیاس> مور وشاعر» ادعا میکرد که 
درناحیهٌ «فوسید> عیدصا بقایای گلی را که برای ساختیت آدم بکاررفته 
بود » دیده‌است که بوی بدن انسان و بوی لیموتی را میداد که برومته‌شيرة 
آن‌را برای نگل افشانده بود . 

بپرحال ۰ میان آدمیان وخدایان در آغاز کار رفاقت و صمیمیت کامل 
بررقرار بود تا روزیکه زعوس این مساوات دا بهم‌زد و درصدد برا[مداکه 
حکومت مطلقهٌ خودرا برهمه بقبو لاند . دراین موقع[دمیان و خدایان 
شورائی تر تیب دادند تا در آن سپمی‌را که بشدایان میرسید وسهمی را که 
مال بشر بود مشعص کنند . اختلاف پر سر تقسیم سهم اين دو از 
قر بانی‌هامی که تغارخدایان میشد آغاز شد . وظیقهٌ این تقسیم را بعهدة 
<دپرومته > گذاشته بودن د که مورد اعتماد خدای خدایان بسود . پرومته 
کاوی عظیم | لجنه را بمنوان نماينده همة این قر با نیپا کشت و بوست (۱ترا۱ 
بدر آورد ۰ سیس وگو شتپا ودل وچکرکاو را درك طرف پوت ح 
کرد و استتخو انپای[ نرا که جلا داده و بدان‌روغنی براق ده بود درطرف 
دیگر بوست نهاد ۰ ب 
را بردارد و نیمه دیگررا بادمیان بدهد . زوس فریپ جلوه وجلای‌ظاهر 
را خورد واستخوانها را برداشت» اما وقتیکه فهمید برومته بدوحقه‌زده 


«کاو را در برابر زتوص گذاشت تا وی نیمه خدایان 


درخشمی دیوانه‌وار فرورفت که‌زمین وزمان رابلرژه انداخت. منتهادییگر 
کار از کار گذشته بود ۰ 

زوس برای تسکین خشم خود[تش‌حیات جاودانی‌را ازدرون‌روح 
[دمیان بیرون کشید و [ نهار | بصورت موجوداتی فناپذیر درآورد . اما 


<پرومته >»درعوض محرمانه به‌چز بر <لمنوس> رفت و جرقه‌آی از [تش 


رت پرومته 

خدابان را که در کورة آهتگری د هفائیس‌توس > خدای صنعت ؛ شعله‌ور 
بود دزدید و آنرا بادمیان داد » و بدین‌ترتیب ایشان را از خرد و دانش 
خدابان برخوردار کرد 

ز وس که برای دومین بار شاهد عصیان پرومته شده و نقشة خود 
را خنثی‌دبده بود» به‌هقائیستوس فرمان داد که «باخاك رس هیکل‌دوشیزه 
زیبائی رابسازد که جمال خيره کننده او باز یباتی خدایان برابری کندو بدو 
قدرت راه رفتن وسخن گفتن دهد» . هقایستوس چنین هیکلی راساخت و 
بدو جان وز بان بخشید . سپس سایرخدایان» هر کدام اورا با زر وزیوری 
آراستند وجامه برتنش کردند واورا پاتدورا < ۳۵۰0:۵ > نام دادند . 
آنوقت هرمس » خدای فصاحت وشیر ینز بانی »کر زنانه وربا و کلمات 
خوش ظاهر و لی‌فر ببنده ودروغ آمیزرا درقلب او نپاد واورا بسوی زمین 
فرستاد . اما «پاندورا» وقتیکه بمیانآدمیانآمد و[ ثانرا مجذوبزیبائی 
خیره کنندة خود کرد واعتماد ایشان را بدست آورد ؛ جمبه‌دربته‌ای راکه 
درزیر بازو داشت. وازآن پس بنام «جعيهٌ پاتدورا» شهرت یافته‌و بصورت 
ضرب‌المثل در آمده است. کشود و نا گهانازدرون‌آن تمام دردهاو بیماریها 
و رنجپا وغمصه‌ها بیرون[مدند ومیان مردمان بر کنده شدند . بدین 
ترتیب بود که همراه بانخستین زنی که پا به روی زمین گذاشت » بدبغتی 


نیز بیدا شد . 





طوفان نوح 

با این‌همه 5 خشم زئوس فرو ننشست واین بار وی ب-رای تسکین 
کینه خود تصمیم بنابودی نوع بشر گرفت که باوجود هه این مصیبتهپا ؛ 
باطنا سر تسلیم در برابر اوفرود نمیآورد ۰ بدین‌جهت ناگپان برودخانه‌ها 
و آیها فرمان داد که طفیان کنند وسراسر روی زمین را درزیرخود غرقه 
مازند . شاید این همان طوفانی باشد که در آئین بهپود طوفان توح نام 
کرفت . وی این‌بار نیز < برومته» هوشیار ومراقب بود » بدین‌جهت‌پیش 
از طو نان به پسر خود «او کالیون» و زن او «پیرا> که‌دختر بر ادر پرومته 
ویاندورا بود» دستورداد که کشتی در بسته‌ای بسازند و براآن نشینند : نه 
روز ونه شب این کشتی روی امواج درحر کت بود تا روژدهم طوفان‌فرو 
نشست واین دو برقله «بار ناس> فرودآمدند . در[ نجا «دو کالیون» قبل 
ازهر کار مراسم قربانی را درپیشگاه خدای خدایان انجام داد وژتوس 
که ازین عمل او برحم آمده نود » بوی وعده کر د که اولین تقاضای‌وی‌را 


سس 

هرچه باشد » انجام دهد. وی نیز تقاضا کرد که دوباره توع بشر پوجودآید + 
و زوس ناچاراین تقاضا را بذیر فت واینجا نیز ,طور غیر متقيم پرومته 
بیر و ز شد و نوعآدمی را از نابودی نحات داد . 

از آی‌پس‌دو باره حالصلح میان خدایان وآدمیان برقرارشد» بااین 
تعاوت ٩1-٩‏ دیکر [دمیان آن حال سلیم مطلق اولیه را نداشتند 
و باو جود دردهاو گرفتاریپای که جعبهٌ پاندورا برای ایشانآودده بود » 
آن‌جرقهٌ علم خدائی‌را که بر ومته از خدایان دژزدیده و بدیشان داده بود 
درروح‌خودنگاه داشته بودند . اماخدای خدایان بس از صلح با نو ع انسان 
حقه‌هائی را که بر ومته بدو زده بود فراموش نکردو تصمیم گر فت چنان اذاین 
خیره‌سرانتقام بکش که خدایان دیگرعیرت‌بر ند.و بعد از آن کسی پفکر 
عصیان نیفتد . 

بقرمان‌او هقایستوس بکمك چندخدای دیگر پرومته وا گر درو 
باز تجیری نا گسستنی در یکی از قله‌های مر تفع کوههای‌قفقاز به بند امکند و 
بتشته سنگی عظیم بست . سیس ز توس‌عقا بی کوه پیکر و گشوده بالر امأمور یت 
داد که هرروز صبح بدانجا رود وجگر پرومته وله رون تاویت (۱۱9تر! 
غذدای ررزانه خودقرار دهد. اما هرشب دوباره جکر برومته بجای خودباز 
ین‌شکنجه طاقت فرسا ازسرگرفته میشد . بااین 
همه ۰ پرومته این شکنجه راتحمل‌میکرد و درا عصیان خود باقی بودذیرا 
حاضر نبود بر ای نجات خود در بر ابرخدای خدایان زبان بتقاضا بگشاید و 
اظپارعحز کند ۰ وم ارهرکه حتازکی را ازطرف خودینزدوی عیقرستاد 
و اورا به اظپاریشیمانی دعوت‌متکرد تا بلافاصله آز ادشود » یرومته برای 
زعوس دشنام و ناسزا میفرستاد و تهدید میکر دکه او لین روز ینکه دستش 
برسد اورا از تخت پائین خواه دکشید . خدای‌خدایان‌هر بار ازخشممیش ید * 
و لی نمیتواتست این اسیر گستاخ ار » زیرا برومته برازی واقف 
بو که با[ یندةخدای‌خدایان تماس‌داشت و ز توس خودش باین‌راز که فقطدر 
اختبار پرومته بودآ گاه تبود ومیترسی د که با نا بودکردن او > خودش هم 


میکشت وصبح‌روز بعد باژا 


ازمیان برود . 

بالاخرهز وس ک»موفق نشده بود پرومته رابزانودو آورد » محرمانه 
هر کول دستوردادکه باتیر خود عقاب‌قفقازرا از بایدر افکند و پرومته 
را از بند بد رآورد. وی‌نیزای ن کار دا کرد و پرومته را از اسارت‌بدرآورد. 
نوقت وی رازی را که‌دردل نگاه داشته بود به خدای‌خدایان دفّت. 

این رازاین بودکه وک توس اروش > صاحت زر :یشوه ٩‏ 


۱۰ 





پر و مته 
این پسر پدرش را از تعت‌فرما تروامی خدایان بز یر خواهد کشید . موس از 
ترس‌دست از سماجت و ددرتصاحب« تتیس >ز یبا که‌وی از مدتپا بیش‌عاشق او 
شده بود برداشتو اجازه‌داد که ۳۳ بایتکی ازمردم رویزمین بنام « بلناس > 
که محبوب او بودنزدیکی کند . 

اماخود برومته ازعارف خدای خدایان محکوم بدان‌شد که تاوقتیکه 
یکی از خدایان با نیمه خدایان‌حاضر بتقو یس ز ند کی جاوداتی خودبدو تشود 
در حلقهً جاودا نی‌ها راء نداشته باشد. اتفاقا< کیرون» یکی از سنتورها که 
تبرزهر آ کین فرکو ل بدو خورده بود ومیدانتت که مجبور است ألی‌الا بد 
ازدرد این‌زخمر نج ببرد » مرك‌را استقبال کرد و زندکی جاودائی خود را 
دراختیار برومته گذاشت و ازآن یس این قهرمان‌عاصی »که تا آ خرهم‌سر 
تسلیم دربرابر خدایان فرود نیاورد » در جر که د جاودانی‌ها > بهالدب 
راءتاف؟۱ 
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۰ مها اعد( عطا ۲۵۳6 ۵۲ وه 4 ۶ :۳0۱ ۲0۵۱ و1 
کذ »اومحا ۶ .42 ی جو] فزبع۱ عط للم ده 6 که یود عنلی باه و 
۰ هط عمط ۲ 


هرکول. پهلو ان|فسانه‌ای دنیای‌گهون 


شایدافسانة «هر کول> » قهرمان داستا نی یو نان کپن » معروفتر ین 
اقسانه‌ای باشد که ازدنیای قدیم بیاد کارما نده است ۶ هرا کلس :112۵۰۱۱۶ 
یاهر کول» بزرکتر ین بهلوان بشری افانهةٌ خدایان‌یوتان بودواژاین <یث 
میتوان شباهت فر اوانی بین او ودستم ایران یافت . از لحاظ جنکاوری 
رستم شاهنامه با <اشیل >ایلیاد بیثتر نزديك است 6 والی زور بازوی‌دستم 
و کود کی‌وجوانی اووهقت خوان معروفش که با«دوازده خوان» هر کول 
سیارشبیه است . و زور آزمانیهای وی بادیوان وغولان و پیرو زیپای 

یکی او » بیش ازهمه, با پپلوان بزرك یونانی‌شباهت دارد . 

هر کول که در تاریخ جپان بصورت‌مظهر نیر و مندیو قدرت‌در آعده 
و در شپرت افته ات که ام او جزو اصطلاحات, روزمره,و 
خر با لثل‌های‌ما شده است؛در بو نان نمودا رز نده و مجسم نیر و ک‌جسما نی بشمار 
میررقت » بدین‌جهت اورا موس وموجد بازیپا ومابقات معروق‌او مپيكت 
شهردندو از اول این‌سابقه هاراتحت خمایت وی قراردادند . 

هر کول پپلوانی است بتمام معنی‌شر یف واصیل ۰ زیر | هر گز زود 
باژوی خغاری العادة خودش را جز در راه دفاع از مظلومین 
و بمنظور درهم‌شکستن‌قدرت زو ر گو یان‌و قلدران ومظاهر تیروهای‌اهر یمنی 
تکار تمیبرد . 

هر کول راهمیشه بصورت پپلوان آهنین پنجه وقوی هیکلی مجسم 
میکنن که عضلاتی بسیارورژیده ومحکم و صری نسبت ببدن کوچك دارد. 
غالبا ایستاده و به چوبدستی عظیمی تکیه کرده است . درقیافهاش 
اتر قدرتی آميخته با تآثر پیداست ؛ گوتی‌هميشه این پهلوان شکست ناپذبر 


۱2 هر لول 
درا نتظار کوشش خاری‌العاده وفوق بشری تازه‌ایست که باید انجام دهد 
و لی باوجود این همه کوششها امیدوار نیت که روزی پیرو زیحق‌وعدالت 
را درروی زمین بچشم بیند. 

هر کولرا درتمام یو نان زمینمقدس‌میمردند و بدو بصورت‌پهلوانی 
نیمه خدا و نیمه انسان مینگر یستند که بر سایرقهرمانان ملی‌یو نان‌امتیاز 
دارد . افنانهةٌ هر کول , داستانی بود که فالاً کودکان دبستانی قبل از القبا 
میآموختند وازآن بس تا بابان عمر فر اموشش نمیکر دند. 


پیدايش هر کول 

نکته جالب توجه درژزندگانی هر کول اینست که وی از اعقاب 
دبرستوس> قهرمان وتیمه خدای معروف بودک» ازیکی ازعشق ها 
خدای خدایان بوجودآمده بود » واین < پرسثوسص> صاحب رز ندانی شده 
بود که ايراتیان» معصوصا بادشاهان هخامنشی » بمقيدة یونانیان ازاعقاب 
یکی ازآنها بودند » بهمین جپت بود که نام این‌خدا«پرس»> را بسرزمین 
ایران و ناد پارسی گذاشته بودند ۰ وچون هر کول از نمل یکی دیگراز 
این فرز ندان « برسئوس> بود » بنابرین این بهلوان‌خارن‌العاده وشکست 
نایذیررا میتوان «بسرعموی» پادشاهان هخاء‌نشی شمرد . 





جد بدری هر کول که [لکائوس ( نیرومند ) نام داشت بسر برستوس 
بود * وجد مادری او الکتریون پسردیگر پرستوس بود که صاحب دختری 
بتام الکمن ( زن نیرومند ) شد واین زن هر کول را زائید. 

بنا بر این‌هر کول از دور ژور و نیرومندی را بارث میبرد . درعین 
حال وی نشانی مستقیم از خدایان نیزداشت » زیرا درهمان شبی که‌الکمن 
مادر هر کول از شوهرش امفیتر یون باردار شد » زوس . خدای‌خدایان؛ 
که عاخی الکمن‌شده بودخودر ابصورت امفیتر بون‌در آورده و با او نزدیکی 
کرده بود » بنابرین هر کول فرزند مشترك خدای خدایان و آمفیتر یون 
بشمار میر فت . 

روزیکه میبایست هر کول بدنیا ]ید ؛ ز نوس بخدایان‌خبردا د که‌پسری 
از نسل « برسئوس> دنیاخواهدآمد که تمام یو نان‌را با زور باز و تحت‌فرمان 
خود خواهد آورد . هرا » زن ای که آتش‌حسادتش ازینکه چنین پسری‌از 
بطن‌او نیست شعله ورشده بود» خودرا شتابان بآر کوس رسانید وفرز ندی 
راکه زن یکی دیگر از پسران پرسئوس در رحم داشت زودتر از موقع 


دس ار" "سس ۱2۹ 
بدنیا آورد تا بمیرد » زیرا گمان برده بو که اشارة زوس به این پسر 
بوده است . 

اند کی بعد< هرا > بشطای‌خود بی برد واین بار متوجه مادرهر کول 
هد و بعکمیعربة" بش ءاسقی کرد اوضع حل‌این‌زن‌را بتأخیر اندازد» بدین 
جپی ز توس مجبورشد بعاطز قولی که داده بود لقب < قرمانروای تام 
یو نان > را به داوریسته > پسر ی که زودتر ازموقع بدنیا آمده بود بدهد» 
هر کول درتمام عبرخود درمءرض کارشکنیها وغرض‌ورزیهای این دقیبو 
قرارداشت که < هرا > برای‌او تراشیده بود . 

با این‌همه .تسش کینه ودشمنی این‌المه هنوزفرو ننشسته بود. يك شب؛ 
هر کول که طفلی شیر خوار بود ودر گپوارء خود در کاخ امفیتر یون» پدرش. 
خفته ود مورد حمله دو افعی بزرك قرار گرفت و لی‌وی هردورا دردو 
دست خودکرفت وچنان کردنشان را پیچاند که بیجان بررزمین افتادند » و 
فردای نشب هیچکس ندوانست باور کند که این بچه چنین کاری کر ده است. 

وقت ی که هر کول بزرك شد . پدرش‌اورا برای پرورش و کا رآموزی 
بدست‌شبا نان کوهستا نپای اطر اف‌سیر د: ۳۳ بو د که‌هر کولورز شکارعا 
توانااز کارد رآمد وروز برود نیر ومندترو پپلو ان تر شد . هیحده ساله بود 
که شیری قوبپیکل راکه هرسال میآمد و بسیاری از گوسفندان و گاوان 
آمیفیتر یون را میخورد» کشت . وی‌چندین‌روز با اجَازة پادشاه « تسپیس> 
در کاخ او در کمین این شیر نشست تا اورا بچنك آورد » ودر ین طمن * 
درعرض يك‌شب » با پنجاه دح میز بان ود درا[میست وه بنجاه دخدر 
از او بارورشدند . 

اند کی بعد» وی‌بینی و گوش‌تاصدیر | که از طر ف پادشاه د او رکومن> 
بر ایمطالبهة مالیات‌ازمردم شهر< تب > آمده بود برید . پادشاه اور کومن 
بخشم [مد و یه تب حمله برد » ودرجتک یکه د رکرفت »مقیتر یون پدر 
ه ر کول ودو پسر دیگر شکشته خدند » و لی‌وقتیکه هر کول کر کی 
سا را بعهده گرفت » سپاه دشین شکست خورد وتارومار شد . 

سپس م رکول از وطن دوریک گرفت و دوازده سال تحت فر همان 
داوریسته >» که در بالاغرح‌تو لد اوداده شد» ,کارهای-خت مشقول شد » 
زیرا غیبگوی معبد دلف بدو گفته ود که اگر وی بخواهد از آ لودگی 
کناهان کذشتة خود پاك شود باید دوازده سا بمشاغل سخت وپست 


تن دردهد . 


عس یی خرطول 





1 ۳ ۳۳ 
دوازده خوان هر "ول 

دراین مدت» هر کول کادهائی‌قهرما نیو تاریعی کرد . اززمر؛ این 
۳3 پیروزی های دوازده گان اوست که نام < دوازده خوان > 
این ؛چلو آن‌معر وفاست‌وهر کدام از آن‌ها داستا نی‌مفصلدارد که با آبوتاب 
فراوان نفبل شده وهر يك منبم الچام و پیدایشآثار فر اوان هنری قر ار 
گرفته اصت : این دوازده خوان بطورخلاصه از ینقراراست : 

شبر « نمه » 

ارلین حریفی که هر کول ؛ بقرمان « اوریسته > بمیدانش رفت ۰ 
شیر وجشی وعظم الجثه‌ای بود که وی مأمور کشتن و آوردن حسداوشد . 
هر کول تیرهای بیاری بدین حیوان افکند که هیجکدام کار گر نشد» 
ذیرا این‌ثیر دوئین تن بود . ناچاد پهلوان با این حیوان پنجه در پنجه 
انداخت وعاقیت‌اورا ازپای در آورد وخفه کرد » سیس بوستش‌را کند واز 
آن‌زرهی برای خود ساخت که هیچ تبری بدان کار کر نمیشد ) و نعد جسد 
شیررا بذپر آورد . 

مار نه سر 

این‌حیوان» اژذهای دریائیموحشی بود که نه‌سرداشت واز«تیفائون> 
فرز ند مخوف هرا بوجود آمده بود. » ودر مردابی بنام < لرن > مسکن 
داشت . هر چند. یکبار اذاین مررداب بیزون میامد و گوسفندها را میخورد 
و کشتزارهارا ویران‌میکرد: وچون نفس‌زهر آ گین‌او کافی بو که هر 
دا بسوزاند وازمیان بردا» هیچکس‌دربرابرش پایداری نمیتوانت کرد. 
هر کول بر ای کشتن او به لزنآمد واژدهارا باتبرهای مشتعل خودامجبور 
به بیرون آمدن از مرداب کرد . اما ضرابتهای کس‌شکن کرز او نتیجه‌ای 
نداد » زیر | دزژجایهر کدام ازسرهای‌این ادها که بدست‌او کوفته میشد , 
دوسرتازه میروید. | نوقت‌هر کول جنکلپای اطر اف‌را] تش زد و اژدهارا 
درمیان شعله‌هایآتش سوز اند » ووقتی که آخرین سر اورا قط-م کرد ِ 
تیرهای تتت را در خون وی فرو برد وزهر آ گین کرد ۰ 

گراز ادیمانت 

این گراز سالی یکبار از کوهستان تزديك آر کادی قرود میآمد و 

سر اسر این سرزمین را ویران میکرد . بالاخره هر کول بداد مر دم 





۱ فک ن‌ 
که ۱ ط 
ِ ‌ 
د هرا > برای کشتن 
حس 


هر کول در ۱ 2 
کواره »ای تراز5 
پو 2 
۱ 
و 
مد 
بود در باز 
وگ افت وحفه کر د 





مجمةه ؛ ‌ مت 
7 > ۰ ۰ ۵ ۲ سا م 
و نانو 2 





۲ ۱۷۵۸ ۱ ته .ز 


ی مناج عط 8انمطء اموط عنظ۲ 


عذ عامجا ۲۳ .ود ی جو] نی( عط للز طص 6 که یهد ۲ ۸۵0 
۰ ۱۵۶ هه )م» 








سس ۱۹۳ 
آر کادی رسید واورا بدام انداخت و به د تیرنت > بایتعت « اوریسته > 
رات . اوریسته بقعدری از دیدن این حیوان وحشت کرد که طاقت‌تماشای 
آن‌را نیاورد و باطاق خود رفت ودررا بروی خویش بست . 

خناشهای در ياچ < استیمفال > 
مر داب استیمفا لیس» در آر کادی » پناهگاه خفا شهای غول پیکر ی بوذ 
که با لجاو منقادهاو چنکا لپائ ی[ هنین داشتندو از گوشت| نسانتغذ به میکر د ند. 
تمداد آ نپا چندان زیادبود که‌در موقم پرواز آسیان را ساه میتکردنه . 
هر کول-:جپائی‌از بولادساخت و عده‌ای‌ر اهمر اه‌خود برد » وموقعیکه این 
خفاش‌ها وا بیده بودند نا گهانآنها را بصدادر آورد . خفاشهاسیمه بیدار 
شدند وجداجدا بپرواز در آمدند» وهر کولیکی یکی‌را باتیرهای‌ذهر آ گين 
خودش که باخون‌اژدهای هسرااب داده‌شده بود کت ۶ 
غز ال کوهستان سر یند 
در کوه‌سر یند » غزالی بود که شا خم‌ای‌طلا و پنجه‌هاتی‌از پولاد داشت 
و هیچ‌شکارچی بگر دش نمیر سید . داوریته» به‌هر کول فرمان‌داد که این 
عرال رابرای اوصی دکند . هر کول یکسال تمام همه‌جارادنبالغزال ذیر پا 
گذاشت تا بالاخره وی‌را کناردریاچه‌لادون بچنك ورد و بر ای « اور یسته > 


برد . 


اصطیل <«داو کیاس> 

او کیاس یادشاه‌الیس » اغنام‌واحشام بسیاری‌داشت که از زمرء1 نها 
دوازده گاو وحشی سفید مخصوس خدایآفتاب بود. بدن‌یکی از ین وان 
وحشی » که فاستون نام‌داشت مث لگوهر شبچر اغ میدرخشید . اما پادشاه 
الیساین‌حیوانات بی نظیر را دراصطبلی بسیار کثیف جای‌داده بود . هر کول 
پیشنهاد کرد که‌ایناصطیل رااعیتر کهند. وتلز باله‌هائی را که در آن انباشته 
شده بود وهیچکس‌قادر بیر د|شتنش نبود بردارد » بشرط [نکه يك‌دهم کله 
مال هر کول‌شود . شاه‌قبول کرد وهر کول‌شکافی بزرك دردیوار اصطیل 
پدید[آورد ودورودخا نه القه‌و پنه‌ر از نجا عبورداد و آبپای‌این‌دورودخانه 
هه کثافات اصط.ل‌را شندو [نرا مثلآئینه جلادادند . اماپادشاه بپپانه 
اینکه هر کول ازخوداختیاری نداشته و فرمان اوریسته را اجرا میکرده 
است دستمزدی‌را که قرا رگذاشته بود بوی‌نداد » وهر کول بعدها از وی 
| نتقام گر فت 3 





بل سس سس هرکول 


گاو وحشی کرت 
پوز تیدون» خدای‌دریا» گاویبه‌مینوس‌بادشاه‌جز يرة کرت‌هدیه کرده 
بود و انتظار داشت این پادشاه نیز بمعیداو ارمغانپائی بدهد . اماچون 
پادشاه کرت‌این کادرا نکرد» پوز تیدون این گاورادیوانه کرد و کاوچنان 
ویرانی وغارتی آغاز نهاد که‌تمام جزیره بخطر افتاد . میتوس از هر کول 
که تصادفآدر ین موقع‌در کرت بود كمك خواست. و بپلوان » بعدازماجراهای 
عجیب و غر یب اینحیو انرا بز انودر آآوردو کشت سبس‌اورا بردوش گر فت واز 
هفت دریا گذشت تابه آر گو لید سید . ی ۰ 
اسیان دیو مد 
دیومد,-رمر یخ که پادشاه‌سرز مین بیستون بوداسبهائی داشت که‌غذایعان 
گوشت انسان بودو مأمورین‌شاه هررو ز عده‌ای‌رامیکشتندتا گو ده ان‌رابدین 
اسبپابدهند هرا کاس پاچند نفرداوطلب به ترا کیه رفت و محافظین این 
اسبهارا کشت و خوداسبهارا بتصرفاخو یش‌در آورد. یکی ازاین‌باسداران که 
موفق‌بفر ارشده بود دیومد راخبر دار کرد و او باعده‌ای زیادبرسرهر کول 
تاخت‌وزد وخوردی خونین‌در گرفت که هر کول از آت‌پیروز بدر آمد وخود 
دیومد فرز ندمر یخ‌خداو ند جنك راکه‌این اسبان را بعوردن گوشت آدمی 
عادت داده بودییش آنهاافکند ۰ 


کمر بندهیپو لیت 

هیپو لیتملکه‌ممروف آمازو نپا بود. آماژو نهاز نانی‌جنگجووسلحشور 
بودند که‌از ناحیه ز بکناردر باک‌مریتر انه آمده‌و کشوری بر ای خودتر تيب 
داده بودند که از [ نجا دائما سر زمینهای اطراف میتاختندوهمه جارابباد 
غارت»مدادند. اینز نان سلحشورچنا نکه‌قبلا گفته شدبامردان دشن بود ندوهر 
کداماز [نها را که بچنك‌میآوردند میکشتند و چنان‌شجاع و یباك و درتیر 
افکنی استاد بودند که مردم‌هیچ کداماز کشورهایاطر اف تاب‌پیکار با آ نهارا 
نداشتند. ملکه ایشان هیبو لیت نام داشت‌و بنشان فرماتروائی کمر بندی‌زرین 
بکمر میست که‌مر بخ » خداو ندجنك برای‌او ارمغان‌فرستاده بود. «ادمنه» 
دختر اوریسته خیلی طااب‌این کمر بند بود و اوریسته برای اینکه‌یا کمر بند 
رابر ای‌دخترش پدست آوزد یااز شرهر کول راحت شوداو را مأمور بدست 
آوردن آن کزد 3 

دراین سفرجنگی ۰ هرکول باسه پپلوان بزرك دیگر : تزه تلامون؛ 





بح ۱ 
ویله» همراه بود.چپار پپلو ان یکشتی زشسته و بر [ه افتادند. بعدازماجراهای 
فراوان که هر کدام باآپ و تاب در تادیخ تقل شده ۰ بدرزمین [ماژ و نها 
ر سید ند و بنزدملکه رفتند. ملکه‌هییو لیت او هیچ ابراز مخالفتی با ایشان 
تکرد وحتی‌حاضر شد کمر بندش رابه‌هر کول بدهد اماهر اژن خدای‌خدایان 
که اذاین موفقیت‌هر کول خشمگین شده بود ومیل نداشت وی از سر زمین 
آمازو نپاسالم براز٩‏ راد » چنین شایم کر د که هر کول بقصد و بودن ملکه 
آمازو نها [مده‌است.ز نان سلحشور بر آی‌دقاعازملکه خود تیرهارا در کبان 
نهادند وهر کول که‌این‌رفتار] نپارا دید بتصورا[|نکه او را اغقال کرده 
و قصد کشتنش رادار ندبر[ نها تاخت و بیاریازایشان‌منجمله ملکه‌را کشت 
وک دس اواار دشت وت پر رو بابلا لاد 


چاوان گر بون 
گریون » غول‌سه‌پاتی که برسواحل‌غر بی شبه‌جز بره|یبری (اسپا نیاو 
برتقال کنو نی) حکومت میکرد گله گاو های خرمررتگی داشت(که شیانی 
"نپارابه اور یتیون‌چو پان واورتروس‌سك پاسبان‌سیر ده بود.یو نا نیان‌در یا نورد 
که‌باین نقطه دوردست رفته بودند آوازة شپرت این گاوان را بکوش 
اور یسته‌رسانید ند؛ ووی‌هر کولرامآمو رآوردن نپا کرد. هر کول بر کشتی 
نهست و بدا نجا رفت وشبانو سك پاسبان ودیوسه پار| کشت و گاوانر اهمر اه 
آورد.درراه‌ما جر اها و حوادث‌شگفتی بر ای‌اودوی داد: سه‌پسر < پوزتیدون> 
خدای در یارا که درصدددز دیدن گاوهای او بر آمده بودند اشت » وبرای 
با آوردن‌ یکی اذای ن گاوان که‌درجز برة سیسیل‌فر ار کرده وجزو گله‌شبانی 
در آمده بود نزداریکس پادشاه سیسیل‌رفت. آرتک که بزر کترین مشت 
زن عصرخود بود » فقط بدین‌شرط حاضر به بس‌دادن اي نگاو شد که هر کول 
اورا درساقه مت ز نی‌مغلوب کند. هر کول‌قبو ل کرد ور کش ندست او 
مقلوب و کشته شد . 
درسواحل ترا کیه خرمکسی که از طرف هر ازن‌خدای خدایان‌فر ستاده 
شده بود اي نکاوان‌را گزید و[ نهارا دیوانه کرد . گاوهاهر کدام نعرءز نان 
بسمتی ر فتند وه ر کول بازحمت فر اوان موفق بجم ع[وری[ نها شد . بالاخره 
وی‌ای نکلةٌ گاوان رایس ازماهپای درالز وسعری در مشعت و برخطر » به 
اوریسته تحویل‌دادو اوریسته [ نپارا بمعیدهر افر ستادودر پیشگاه زوجه‌خدای 
خدایان که آینقدردردسس بر ای‌هر کول بوجودآورده بود قربانی کرد ۰ 
دراین‌سقر‌دور ودرازبود که‌هر کول از راه‌شبه جز یر ها یبری به‌سررزمین 


۱۹۹ هر کول 
و فرانه‌رفت‌ورسم قرباتی آدم‌را که در آنجا برقرار بود ملفی کرد . 
سیس‌درسواحل ایتالیا » لیگورهارا که بدو حمله‌ورشده بودندبا باران‌سنك 
کهز ءوس بکمات او از آسیان‌فرو بارانده بودشکست‌دادو بعداز روداستریون 
گذشت‌وچون این‌رودخانه بدوراه عبورنداده بود آنقدر تخته سنك در آن 
ریعت که پلی‌در ست شدووی با کاو ان‌قرمزش از آ نجا گذعت ‌ 





سیب‌های زرین 

پاردیگر اور یسته‌هر کول رامآمور کرد که بسفری در از برودو برای 
او سیب‌های‌زر ین معروفی‌را که‌هسپر بدهامحافظ آن بودندبیاورد. هسپریدها 
دختر ان‌خدای اطاس‌والپة هسیر یس بودند ودرباغی افسانه‌ای و مرموز در 
آخرین نقطة‌مفرب ارو پا درخت‌سیب‌های‌زرین رایرورش‌میدادند :هر کول 
او لراه‌را بخطارفت و رو بشمال روان‌شد » سپس براهنمائی پریان‌جنگل » 
زه حدایغیبگورا بچنك آورد و اومکانحقیقی‌این سیبهای‌زرین‌را بدو نشان 
داد آ نوقت‌هر کول ازراه افر یقارو ان‌شد.دراول‌راه با[ نته پپلوان کوه‌پیکری 
که بر اهز نی اشتفال‌داشت‌مصاف‌داد. [ نته فزز ند کاتارتبه الثوع‌زمین بود » 
بدین‌جهت این اتیاز را داشت که درحین زور آزمائی هروقت که با بزمین 
میکوفت دو باره:.۱منیرویازدست رفته او بوی باز منگدت وی سرراه بر 
مافر ین‌میکرفت و آنهارا وادارمیکرد که بااو کشتی گیر ند و بعداز اینکه 
مغلوب میشدند » ایشان رامیکشت. هر کول‌باوی کشتی گر فت و برای ایتکه 
پای‌او برزمین نر سد اورا برهوابلند کرد ودر آنجاخقه کرد . 

بعداز آن هر کول‌باییکه‌ها که درخواب بوی حمله‌ورشده :ود نددست 
و باه نرم کرد و از نجا بصررفت که قرءون آن‌هر سال‌يك خارجی‌داقر بانی 
میکرد تااز بروزقحطی در سرزمین خود جل و گیری کند. هر کول تاگهان 
غافلگیر شدو اور ابز نجیر افکندند و بعنوان قر بانی‌سال انتخاب کردند» اما 
دردرون معید وی بايك فشار باز وژنجیرهای خودرا باره کرد وفرعون 
ویسرش را کشت و بر اه‌خودرفت. درحبشه لوماتیون‌غاصب را کشت وممنون 
راتخت نشاند» سیس بر قایقی‌زر ین که خورشید در اختباروی گذاشته بود 
نشت و باتیری که افکندعقا بی‌را که‌در بالای کوه‌قفقاز جگر برومته‌ر امیخورد 
از بای‌در آوردو [ نوقت بر دریا تست ومدتی‌خیلی‌در از درراه گذراندتاآخز 
الامر بباغ‌هسیر یدهارسید . در[ تجا اژدهای‌معروف‌لادون را که سرراه بر 
او گر فته بو د کشت ویاغ رفت وسیبپای‌زرین رابدست آورد ودر با گشت 
آتهارا به اوریسته داد.اما اوریستهاین‌سیبهارا بخودوی ارهفان کرد. هر کول 


ا ۱ 
نیز [ نهاراازطرف خودبه آتنا الهة بزرك از اپ هدیه دادو آتنا این‌سیبهای 
زرین رابجای خودشان بر گردآنید. دداین رو درک هر کول از میان 
دو تون عظیم گذشت که باغهای‌هپر ید ور 7نسو ی[ :پاقر ارداشت. ظاهر أ 
این دوستون که درافنسانه های بونانی از[ نها ستوان رتونپای هر کول 
تام برده‌ا ند صخرة جبل الملاری و باغبای هشیر ید سرژمینهای اسانیا و 
پررتقال بوده که در [ نهادر غتان نار نج و پرتقال میروید ومتظورازسییهای 
ارب همان بر تقا لو نار نج است که ای اولیت باد در با نوردان‌یونا ای 
از -واحل‌غر می‌شبه جز یره آیبری بیو نان آوردند . 

میگویندهر کول بر ای‌چیدن‌سیبهاگزدن از اطلس ‏ خدای که کر 
زمین را بدوش خود داعت واقامتگاه‌وی کوهتان معروق اطلس درشمال 
مرا کش بود ‏ كمك خواست وحاضر شد درمدت ی که او بر اکسیب چینی‌میرود 
بجای‌او کر 2زمین‌را برشا نه‌های خو دنگاهدارد وهمینکارراهم کررد. اطلس 
وربا کشت نیع وانت اقب ولمجدداین پارستگین خودداری کند" و لی‌هر کول 
اورافر یب‌داد ودو باره کره را بردوشخش نپاد . 


سفر هر کول بدورع 

اور بسته که دتم کول ازتکام شذرهای خطر ناكخود دم با آمده 
است‌ومیدانست بیشتر از يك خوان باقی نما نده است رت هر طور 
هست پهلوانر انا بود کند» بدین‌جپت دوازدهمین خو ان او راآن‌قراد داد که 
«سربر > اژدهای‌هفت سردوزخ رابرای‌او بیآورد . هر کول این مأمودیت 
کر بافرآتر بدی دتونعتت بل ژیس‌رفت ود[ نجارآزهای بنهاندوزخد! 
فراگرفت» سبس‌هیراه هرس‌راه دوزخ رااززیردماغه او در تک رافت و 
بدرونژ»ین‌دفت . تز هو بر یتیو سکه پا بی احتیاطی رو انه‌دوزخشده وازگر مار 
بودند» ازر و کمك خواستند. وی بیاریایشان‌شتافت وتزه راآزاد کرد؛ ولی 
زار هه یدی او رازآ اد کردن بر بتیوس بازداشت. سیین‌ه کول اسلا قوس 
راازز بر تخته سنگ یکه‌بر روی‌او افکنده شده بود خلاص کرد و شبان خون 
آشام هادس خداو ند دوزخ را کشت وخودهادس را نیز زخمی کرد. بالاخره 
این‌رب النوع بدو اجازء‌داد که اژدهای‌هفتسر دو زخراهمراه سس بغرط آنکه 
بدون‌اساحه وفقط باز ود بازوی‌خود با این اژدهادست‌و پنچه نم کند. هر کول 
قبول کردوپس اززدو وردی که چندروز بطول | نجامید اژدها را مقلوب 
وخقه کرد بع دگردن ادها را گر فت و کشان بروی زمین بردب» اور یسته نشانش 
دادودو باره بدوزخ‌باز شگرداند . 


۱1۷4 هر کول 





بعد از دوازده خوان 

باپایان این‌دوازده خوان؛ هر کولدورمجازاتی‌را که بر ای نط هیر 
اومقر رشده بودبیایان رسانید و آزادشد . امااز آن بس‌نیروی از عملیات 
قهرما نی خود باز نندستمنتها [ نپا را بمیل خودا نجام‌داد.رشتة این زدو خوردها 
وماجراهای دلیرانه وقهپرمانی [ نقدردرازاست که يك کتاپ مفصل ۰ برای 
نقل شرح و تفصیل آنها لازم است . 

بس‌ازسالپای دراز بیکار و بیروزی » نوبت مرك بپلوان رسید . 
ماجر ای‌مرك‌هر کول‌خود یکی از شیرین‌ترین فصول افانه خدایان یو نان 
(ست ‏ هرزکوال در مقا بل خدمتی که به پادشاه اتولی کرده‌بود دختر اورا 
بز نی خواست . اما بعداز این ازدواج پسر بادشاه بطور تصادف بدست‌وی کته 
شد وهر کول مجبور شدزن خود را بردارد و ازاین سرزمین برود . وقتی 
که‌به کنار رودخانً او نونس رسیدند » هر کول‌زن‌خود رابردوش بك‌سنتور 
بنام ن-وس نشا ند که اورااز اب ردکند. سنتورها موجوداتی بودند که نیمه 
بالای‌تن [ نهاانسانو نیمه ۳ بود. 

ن-وس,زن هر کولرابزدوش _نشاندو بیان آب‌برد » امادر[:جاوی 
رافرودآورد وخواست بااوهم آغوش شود . هر کول بخشمآمد و از ساحل 
رودخانه تیری بسوی سنتور اقکند واورا کشت.. سنتور وقت مردن خون 
خودرا به‌زن‌هر کول دادو بوی گفت که این عون او ضامن تأمین وفاداری 
شوهرش نسیت ,بدواست . 

اند کی بعد» هر کول با اور یتوسادشاه‌هسایه‌درافتادو اوو پسروز تش 
را کشت و فقط دخترش پول‌رانگاه‌داشت. يك‌روزپول رانزد ژنش فرستاد 
که‌جامهٌ سییداورا برایش داورد . زن‌هر کول » که‌زیبائی آین‌دختررادیده 
ونسیت به‌شوهرش بد کمان شده بود . جامهٌ شوهرش را باخون سنتوز که 
بیر نك بودآ غشته کردو بررای‌اوفرستاد تا ازخیا نت‌او تسبت بخودش لو گیری 
کرده باشد. اماهر کول بمعض دربر کردن این جامه‌حس کرد که[غشی آدر 
درو نش شمله‌ورشده است : از فرط ختم فریادکشید ۰و چون هرچه کرد 
جات نیافت وحس کرد که‌طاقت‌این‌هنه زجر ندارد » تمام‌جتگل راآتش زد 
و خودش‌رابمیان آن‌افکند تایسوژد» امادرست‌در احظه‌ای که آتش اورا از 
4.۵ سودر بر گر فته بودءابری از آسمان‌فرودآمد و هر اهرعد و بر قی‌خیر ه 
کننده ,سر خدای‌خدابان را ازچشم‌مردمان‌پنهان کزد. از آن پس‌هر کول را 
دراو مب پذیر فتند وویرا باهراآاشتی دادند و اوهیه امه ژیبای جواتی را 
بزنی گرفت و چون خدایان » زندگی جاودان آغاز کرد : 


نط یشان و ولیرا نتشک .اضا نا ت» 


نظری بقهرمانات ودلیران بشری 
(رافسانه خدایات)) 


در آفاز افانه خدایان ۰ فتیم که جامعه خدایان و جاودانی‌ها در 
داوامپ > درست بصورت يك جاممه زمینی بود ۰ یعنی بطبقات معتلف 
تقسیم مپشد که از حیث اهمیت و قدرت واز نظرحدود اختیاراتی که داشتند 
ازهم مجزا بودند . 

طبقه او ل ۰ یعنی‌دو ازده بزرك ابر جمم» شش رب النو ع‌و شش د بةا لنوع 
بودند که ز ند گی آ نهاقبلاشرح داده‌شد. بلافاصله پس از این‌عده » خدایان و 
الهه‌ای بود ند که بااینکه‌قدرت اين‌دو از ده تاراداشتند . ولی بیار توانا و 
مورداحتر ام بودند. ازین‌عده بایده ابر یس»> امه زیبای‌قوس‌وقزح و قاصد 
خدایان‌را که دختر الپه زمین و دای دریابود » و«هبه» الپه سیار زیبای 
«جوانی» را که‌دختر دای خدابان وهر املکه او بودو جوانی‌جاودان داشت؛ 
و «هلیوس > خدای خورشید و «دیونیزوس> یا <با کوس» خدای شر آب و 
مستی » وسلسله خدایان مختلف دریاها ورودغانه‌ها و بادهاوخشکیپا و 
خدایان‌روستاها و کشتزارها و « سنتورها > یاخدایان نیمه انسان و نیمه 
حیوان » و پر یانز یبای جنگلهاو چشم»سارها ودر یاهاو بالاخرهسه خداو ا لپه 
بزرك‌دوزخ:«هادس > و < پر سفو نه» و دهکات>را نام‌برد . 


بعداز این‌طیقه ازخدایان و نیمه خدایان» نوبت بپهلوانان وقهرمانان 


ا ‏ تتتت سصس ۱۳ 
بزورك میرس که‌غا لبا از یکی‌از دوسو ‏ زادة ۳ از خدایان در چه او ل 
بودندوه ر کدام نع بو رکی دو< اقسا نه خدایان >دار ند: ماجراهای‌قپی‌ماتی 
ودلاورانة این‌پپلوانان افسانه‌ای‌ق-متی از شیر ین تد بن فصولافسا نهاساطیر 
یونانی .ود کر تا ریززابعات و دلیر بپای[نها » درهمة ادو اد» من 
بذانش اععار و آثار بزرك هنری وافسانه‌های بیشمار بوده است . 

پر کترن این پپلوانان انسانه‌ای »که از خدایان تسب میبردند + 
د«هرا کلس> (هر کول) است که شرح زرتتاکی او و قمتی از »اجراهای 
قهرمانی ویر اقبلاخواندید. یر از او چندین‌قمرمان بزرك‌دیکر هستند که 





مقامی تقر یبا همیایهً خدایان‌دار ند » و مچحتر ان ایهان‌عبار ند از :دتزه> 


"بار وفون » پرسه‌مائا کی » اودیپ؛اشیل يك قاهان هد تام اورمه وان 
پر مان‌عذق و زیبامی بنامدهلن> . مره » بعدازهر کول بزر کترین‌پهلوان 
افسانه‌ای یونان زمین بود * و ۱۹ عودبسیارغولان و دیوان خون 
[شام رااز بای درافکند. و لدوی‌باتو لدهر کول‌شبیه بود » زیرا [ نجائیکه 





زوس بامدرهر کول‌در [میعت ۰ بوزئیدون خدای دریا نیز باداترا> فقر 
بادشاه ترزت در آمرخه و جزه از شمت پدر ۰ همم از يك انسان * 
وهم‌از يك خدا ارت بر د.شوهرد«اترا>اژه پادشاه آتن بود که چون فرصت 
نداشت تا موقم‌تو لدفر ز ندخویش نزد زنش بماند » کفشها وشیش حودار 
زیر تخته مك بز رگی پنچان کرد و -قارش کر د که پسرش » بعداز اینکه 
,ز رك شد ۰ این تخته سنك را بردارد وبا شمشیرو کقشها نزدپدر خود بهآ تن 
براود ناه » وقتیکه شانزده‌ساله شد نام پدرش را از مادرش پرشید » و 
ویر از تخته سنك را بدو گفت و تزه باوجودایتکه بچه اک بیش نبود » این تخته 
منك عظیمر ابر داشت و با کفش و شمشیر پدرش بطرف آتن‌رفت 
سامت سلسله عملیات بپلوانی و خارق‌الماده انجام‌داد. رامرن 
مخوفی را که پسر «هفاتیستوس» دای «صنمت > بود کشت » ودرجتگلایستم » 
پسر بوژگیدون‌خدای دریارا که رهگذران‌را بدودرخت می بست و شقه میکر د 
بدوخت بتوعقه کرد - درساحل مکارید » دیوی راکه‌سافر ین رابششتن 
باهای غودو امیداشت وتا کپان | نپارا بتریایرتان کرد و یعام سنك پشت 
غول پیکرو خو نآ شامی‌میاه‌کنداز پای‌در آورد ۰ سبس‌غو لی‌را که رهگذران 
رابرتعت خواب کوچکی‌میخ و ابا ندو هر قدر اژپایعان را که ازتخت بیرون 
میما ند قطع میک دمفلوب کرد و با خوداوهمین‌معامله راانجام‌داد » ویس از 


گذرا ندن صدهاماجر! ازاین‌قبیل بکاخ پدرش رفت . پدر اودرین موقع با 


۱۷ ار سنوس 





«مده >ازدواج کر ده بود » وزن‌زیبای اوازاینکه این نوجوان بسراغ‌شوهرش 
آمده بود خشمگین شدودرمجلس ضیافتی خو است او رام‌موم کند » اماتزه 
شم‌شیر خو درا بدرش نشان دادووی پسر خویشر اشناخت و «مده >و پسرانش را 
بیرون کرد وتزه را درتخت وتاج‌خود شروک داد . (دااان نس‌بره راک 
,شتیبا نی از پدر خود » دست بيك سلسله بپلو انیپا زد که‌همة [ نپاشهرت‌فر او ان 
داردودر این‌جامجال لآ نها نیست. بس‌ازمرك بدروی بر تخت ملطنت تن 
نشست و .ردم علوم وصنایم بسیار[.وخت ومعابد فراوان ساخت ومردمان 
رابه‌سه‌طبق» تقیم کرد . و لی‌دست از عملیات خارقالعاده خودنیز بر نداشت. 
منتپا بد بختیهاو ناملایدات‌وداغهای‌فر او ا نی که‌دید اور اازسلطنت بیزار کرد. 
در نتیجه‌وی آتن‌راترك گفت و ,نز دپادشاه « نیکومد» رفت . اماوی‌يك روز 
اوراغافل کرد و دریا انداخت و بعدهااستخوانهای اورا باتن بردند و در 
حصار بزرك شهر جای‌داد ند . 


بر سئوس 

پرسئوس قهرمان,زرك دیکری بود که از نسلز توس » خدای‌خدایان 
زاده شد . زوس‌عاشق«یو >دختررب‌النوع رودحانه «اینا دوس شد وبا 
اودر آمیخت واین‌زن بعداز حوادث‌تلخ وعجیب وغریبی که براثر حسادت 
هرا زن خدای‌خدایان تحمل کرد » صاحب فرز ندی بنام «بافوس > شد و 
بعصررفت. بعدها از نسل< پافوس»دره‌صر < | گیپتوس»> بوجودآمد که نام‌مصر 
(۱ گیپت یا اژیبت) ازاومشتق شده است . اکییتوس پنجاه پسر و برادرش 
«دانائوس> بنجاه‌دختر یدا کردند . اماروزی بین‌این‌دو بر ادرمشاجره‌شد » 
ودر نتیجه «دا نائوس> قهر کرد و با ینجاه‌دختر خود بکشتی نشت و ازمصر 
به پلو پو نز دریو نان رفت . 

چندی بعد » پنجاه پسر < | کیتبوس > بر ای‌دیدار عموی‌خودبه پلو بو نز 
رفتند و بعنوان آشتی کنان بنجاه‌دختر اور اخو استکاری کردند . دانائوس 
ظاهرا قبول کرد » و لی بدختر ان خود دستورداد که درشب زفاف باپنجاه 
حنحر که بد بشان خواهدداد » شوهران خودراکشند . چملو نه‌تای[ نپااین 
کاررا کردند » وفقط یکی از ایشان که «هیپر منرا» نام داشت باشوهرش 
راه فر اردرییش گرفت. چهل‌ونه دختر که‌«دانائیدها» نام گر فته‌اند محکوم 
بدان‌شد ند که‌دردو زخ شکنجه ای جاودانی تحعل ۳ 

تواادرک ان ده رم رال کدی 1 


بدشمنی پرداختند . یکی ازایشان از حیث پسر پلاعقب بود وفرز ند ذکوری 


اشفالنادابان ۱۷۳ 


نداشت و چون‌از غیبتکوگی نید که دخت رش« داناته » صاحب پسری خواهد شد 
که بدر بزر گش را خواهد کشت ۰ این‌دختر را دراطاقیز بر زمینی‌محبوس کرد 
تاهیچکس رانبیند . اما خدای‌خدایان‌عاشق این دختر شد و بصورت بارانی 
از طلا بر اوفرو بار ید ودر نتیجه از وی‌صا-ب فرژ ندی‌ش د که <پرسدوس> نام 
(کرفت ۰ بدرادختر ناجار دختر و نوه‌اش را درصندوقی در بسته نهاد و ات 
انداعت. «یولید کتس>پادشاه «سر ینوس> صندوق‌دا از آب گرفت» نها 
رابخانه خودبرد و بناه‌داد. چندسال بعدو ی عاشق‌داناهشد وبرای آاتکه از 
هر و رکه پپلوانی‌قری شده بودرا<ت‌شود ء اورا برای آوردن سر 
دکو رکون» غول رو ینت فرستادتادیگر امید نجات بر اکاین پسر #ارصی 

بر ءوس درراه از پیر زن‌جاد و گری کلاهی دزدید که ۳( 
بسر میگ ذاشت نامر ی میشده سپس بآ خر ین له معوبدنارت که در [اتجامه 
خعواهر سکونت داعتند که بقو لآشیل < هر مردی که بایگان زگاه میکرد 
منك میشد >. فقطیکی ازاین واه 3 دمدوز» نامداشت فنا بذیر بود . 
ی نی میت 2 نیفعدچشمش را بست و 
دنا »الب چنگجوبازری ام را که باششیر «هرمس > اج بودفرودآورد. 
سپس « پرسه > سر مدو ژر ابر ید و در کو له بشتی خود تپادو بر اسبی که از خون 
گر دن‌مدو ز بدید آهده بو دسوارشد و اسب‌درهو ابر و ازدرآمد . در راه از 
بیشه ا یگذشت که غو لی خو تعو اردر آن بیدادمیکرد . این‌غو را« پوزئیدن> 
خدای‌در بافرستاده بود وغییگو گفته بود که فقط باقربانی < آندرومد > 
دخترژ یبای‌بادشاه ۰ غولآرام خو اهدشد . برسئوس و قتی بدا نجا سای زو 
< 7 ند ومد»> را بهتخته‌سنگی بسته بودند تاطی» غول شود . اماوی محض 
دیدن‌شاهز اده خانم‌عاشق وی‌شد . بعیدانول رفت و او را کشت و ۲ ندر ومد 
را از بندآزاد کرد واورابزوجیت خوددر آورد» بعد باژن‌خویش بسرزمین 
نایدر یش با ز گشت و سر مدوژ رابه‌پادشاه عر ضهداشت و بدین تر تیب مانم‌از 
ازدواج او بامادرش شد . داسزان [ ندرومددر ادبیات و هنر جهان مقامی 
بزرك‌دارد . پر ستوس‌صاحب‌فر ژ ندانی سیار از [ تدرومد خلارنها دنل تعی 
از[ نپاه کول بپلو ان بزرك یز نانز اده‌شد وار:( تک دتگر از نان * 
بادشاهان اير ان بوجود[مدند . از اینجامعلوم میشو دکه یونانیان باچنان 
اعجاب‌وتحین بکورش ودار بوش‌می نکر یستند که از این‌راه خواسته بودند 
تا نر | از اعقاب خدای‌خدایان خودشان بشمار ند . یونانیان اعقاب پرستئوس 


رایرسی مینامیدند که بعقیده ایقان «پارسی> ها بودند. 


۱۷ 





اوه یپ 
او دیب 

اود.پ از مع-روهتر یی پپلوانان افسانه ای یونان و ماجرای 
ز ندکی‌او از شاعرانه ترین و خیال انگیز ترین ماجراهای افانه 
خدایان است . وی‌بسر «لایوی> پادشاه< تب> بود که« یو کاست> زیبارا 
بزنی گر فته بود: يك‌روزغیبگوئی بوی‌خبر داد ک»پسری که از او بدنيامیاً پد 
پدرش راغ و اهد کشت و بامادرش از دواج‌خواهد کرد- دلایوس» بس از تو لد 
این بسر » اورا پنهان از مادرش , به «-تیرون> بردو پاهایش را سوراخ 
کر دومحکم په‌تخته‌سنگی بست . اماشبانی ,چه رادید و خلاص کرد و نزد 
بادشاه< کورنت» بردووی اورا بزرك کرد » و بخا ار باهایسوراخ‌شده‌اش 
ویرا«اودیپ»(پاسوراخ) نام داد . اودیپ که یادشاه کورنت‌را پدر وزن 
او را مادر خود می بنداشت ۰ وقتیکه ازعیبکولی مر بوط بخودآ گاه شد ؛ 
بر ای‌اینکه این غییکو ی تحقق نبا بد.تصمیم گر فت بر ای‌هميشه از کور نت‌دور 
شود » و بد بختی او ازهین‌جا شروع‌شد ز بر ادرراه بوسی بامردی ناشناس 
اعتلاف بیدا کرد وچون کار بزدو خورد کشید اورایا چو ندست خود کشت ۰ 
اتغاقا این مرد همان «لایوس> پدرحقیقی او بود . وقتی که بشتهر تب رسید 
خن دوه حیوان عجیب وغر یب ی که صورت‌ژن و بدن‌شیر و بالپای‌عقاب دارد 
و ابوالپول نامیده‌میشود بردروازه شهر نشسته است واز ره گذران معمائی 
می بر رکه زکزا نتو ان‌تندجوآب‌دهند | نهاراپاره‌باره میکند؛و چون‌هیچکس 
نتو انسته بودجو آبآورابدرستی دهده زار ان نفر بدست حیو ان کشته‌شده بود ند؛و 
هده‌مردم شهر روزو شب درو حشت بسرءی بردند . داکرتون» که پس‌از مرك 
لابوس فرمانروای تب شده بود» وعده کرده بود که تا این‌شهر رااز 
دست ابوالپول نحات دهد وی بو کاست ملکه سایق شپررا که زیباتر ین 





زن این‌شهر بود بدو پزنی‌خواهدداد . اودیپ‌داو طلب‌حل معماشد. ابوالهول 
ازاو پرسید: « آن کدام‌حیوانی‌است که صبح چپارپا » فاهردوپا » قروب‌سه 
پادارد ؟» اودیپ جوابداد :< این آدم است که در بچگی چهاردست وپاراه 
میرود ودرجوانی روی دوباحر کت میکند ودربیری عصابدست میگیرد. > 
ابوالپول که مغاوب شده بود . ازفرط خشم خودرابدریا انکند و اودیپ 
بشهر رفت و شوهر < یو کاست >شد و بدین تر تیب » ی آنکه خود دانسته باشد» 
با مادرش ازدواج کرد واژاین ازدواج» دودختر ودو بر بوجودآمدند که 
معروفتر ینآ نهایکی ازدختر ان او بنام<1 نتیگرن» است. 

اند کی بعد » قحطی موحشی دراب > حکفرماشد . او دپ که در 


اف .۳ 

این‌موقم خود بادشاه تب بود از غیبکوی داف چ-اره خواست و غیبگو 
کف ت که تحطی فقظ و قتی‌تمام خواهدشد که ال لا یوس پادشاه سابق‌شهر 
را ازآن سرزمین بر انند.. اودیپ بو کند خوراو که( هاردل دل :۱ب 
ومجاز ات کند» و ای بمداز تحقیقات بسیاردر یافت که این‌قاتل خود اوست و 
نوقت بو کاست نیز فه-ید که این‌همان آودیپ » بر او است . اودیپ ازفرط 
شرم ونومیدی جشمان ودرا از<-دهه بدر آورد ودست دردست دختتن 


وق تباد سر به: بیان کناعت * 


. اشول 

اغیل » بپلوان انانه‌ای جنگهای < تروا > که جنگ‌اوریپاو 
بیروزیپای آورستم دشتان شاهنامه فر دو ی را با طرمیآ ورد » وهومر نام 
وی را با ایلیاد جاودانی کرده ومقامی ٍظرمقام رستم درشاهنام-» بوی 
بخشیده است » بر«یلئوس > پادشاه« تالی > وس الپه‌ای شت زلس 
سابقا باخدای خدایان نردعشق ورژیده بود » بدین جهت هم خوابی بایت 
انسان را ددون‌شان» خودمیدانست» و لی‌باگوس با حیله رال وراد 
ودر نتیجه فرژ ندی از 7نپا بوجودآمد که از ظرقپرمانی ودلاودی هیایه 
خحدایان شد .. تتیس بر ای‌ایتکه اورا روین‌تن کرده باشد » «قوزك>پایش 
راباا نکش ت کر فت و اور ادرچشمه ای که معصوص آب عنی خدایان بودفر و برردو 
درنتیجه تمام قسمت‌های بدن ای جز [ن که کت سس بان بباده 
شده بود » رو ئین‌تن‌شد و بالاخره هم آشیل ازهمین نقطه رت خوراد ء این 
داستان ‏ افانهٌ ردو ئینتای اسفندبارو چشمان اورا که درشاهنامه نقل شده 
,ها طر میا و رد . 

وفت ی که جنك ممروف «تروا> ]از شد, اشیل نه سال داشت:- 
فغیبکوی و کالکاس > خبر داد که نقط این بپلوان قادر به تصرف ترواخواهد 
بود رنه میدانست پسرش دراین ماجر ی کشته خواهدشد . اورا 
بلباس ز نانه درآورد ونرد دتکومد> پادشاه کوروس»> پنهان؟-رد. 
با این‌وصف یونانیان بر اهتمای داولیس» به پناهگاه وی بی‌بردند و 
ورد زر سپاه یوتان در حمله به روا بر گز یدند واشیل دلیر بهائی 
کرد که شايتهٌ خدایان بود . دراین زد و خوردها بود که وی «هکتور > 
پسر یادشاه «تروا> و بز رکترین پپلوان وسردار این شهررا اشت . اما 
بالاخره خودش با تیر ی که <[پولن> خدای مدافع دتروا» به <یاریس> 
بر ادرهکتور داده بود و بار یت را به نبا تقطه قابل ضر بت بدن اشیل 


۷۹ هلن 
زد » ازپای درافتاد . دراین‌پیکار ۰ آبوان وزهرء (الهه عشق) بهواداری 
تروالیها؛ وهرا (ژزن خدای‌خدایان) وه‌ر بخ خدای‌جنك بطر فداری یونانیان 
بر خاستند. آذیل پس ازمرك باسمان رفت وجزوجاودانیان در آمد. 


هلن 
تمام این‌فتلو کشتار و جنك سپ.‌گین‌تر وا که وین سیل خون‌جاری 
"کردو دز آسمان خدایان راا صف دی در را تدتی وادادت 
بعاطر «هان> زن زیبای «منلاس> پادشاه اسپارت شروع شد . هلر 
عشاق بسیارداشت»و ی به شوه رش و فادار بودو بدا نها توجهی نمی کرد. يك رو ز 
پار یس ب-ر پادشاه تر و ا»بدر بار اسپارت‌رفت و در[ نجا بر اثر اغو ای‌زهرهاووهلن 





یکدل‌نه صددل عاشی بکدیگر شد ندو باهم به درواه اد9۳ دید شاهزاد گان 
و پپلوانان سرتاسر یو نان زمین که ازاین و اقعه غیرتشان بجوش آمده بوده 
دست همراهی به منلاس دادندوتحت فرمان 13 کامنون> برای ۳ 
پسر پادشاه تروا و باز گرداندن هلن زیبا » روانهٌ تروا شدند» و اژاینجا 
جنکی در گرفت که ده سال تمام ادامه یافت. باوجود حیله‌های اولیس, 
دایری دیومد وپپلوانی وزور بازوی آشیل یونانیان قادر به کت تروا 
تشدند . ناچاردست بحیله زدندواسبی چو ین ساختند و خودرا درون آن 
ینپان کردند و باآن به ترواراه یافتندوشهررا ش زدند . یادشاه و 
پسر انش همه کشته‌شدند» وهلن بامنلاس به‌اسپارت باز گشت واندکیبد 
عاشق دیگری برای خودش دا کر ۳9 بالاخره بعد ازمرك شوهرش » 
بروایتی بحزبره رودس رفت و درآ نها بامرملکه بدرختی بدار آو بخته 
شد تا دیگرمرده‌ان را دیوانه دلبر بپای خود نکند . بروایتی نیز آشیل ۰ 
( بخداشده بود » اورا باخود < بجزیره سمادت» برد وباوی به 
عشقبازی پر داخت . بيك روایت نیزاین زن زیبارا که این‌همه ‏ تش‌افروزی 
کرده بود » بآسمان بردند و اورابصورت ستاره‌ای‌در آوردندکه هر تیمشب 
بدرخشش درمیآمد » ز بر انیمشب ساعتی بود که «هلن > سرمت بادهُ عشقٍ؛ 
جلوهای بیش‌ازهروقت دیتگر بیدا مراد و 
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